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اعلام نمایید که   (sherwin_vakili@مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 
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 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 
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 دیباچه 

 

هایش غاری ی دیدنی ، که از جمله در سی کیلومتری شمال غرب کاشان است زیبا  نیاسر روستایی   

به تالارهایی و مسیرهایی دست ی  دهانه   این مسیر  آغازگاهاست مشهور.   کند منتهی  غاری طبیعی است که 

رده  هایی فرعی پیوند خومتر( درازا دارد و با شاخه   ۹۵۰شود. مسیر اصلی این غار نزدیک به یک کیلومتر )می

این ساختار   و  شودشوند که آن نیز بیراهه محسوب میی کوه ختم میبست هستند یا گاه به دیوارهکه اغلب بن

 د. نکمی به یک ماز تبدیل کلمه ق آن را به معنای دقی

در سه طبقه. طول کلی   ،مستقیم   ییک مسیر حلقوی است و دیگردارد،  دو مسیر اصلی  نیاسر  غار  

شود. عرض مسیر در برخی نقاط یک متر  مانده، به دو و نیم کیلومتر بالغ می امروز باقیتا به  بخشی از آن که 

شود. جالب آن که این  ها نزدیک می شود و گاه به عرض شانه است، اما در راهروهای فرعی کمتر هم می

ی خود دارند که احتمالا به عنوان استراحتگاه و یک تالار بزرگ در میانه کوچک  کم بیست اتاق  مسیرها دست  

کمتر از  روی هم رفته  ها گرفته است. مساحت این اتاق آیینی مورد استفاده قرار می  ی هنگام اجرایو ایستگاه 

های گذشته  . متاسفانه طی سالشودمربوط می متر درازا    ۲۸با  میانی  تالار  اش به  که بدنه   ت دویست متر مربع اس

 ی انسانی تخریب شده است. ی ابلهانه هایی از این غار به خاطر زلزله و مداخله بخش 
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شان به همین ترتیب ورودی  شوند و اغلب غارهایی شبیه به این در سراسر ایران زمین فراوان یافت می

ای دیگر از . نمونه شودکند منتهی می های ساخته شده و دست ای از راه که به شبکه   طبیعی دارندآغازگاهی  و  

که   امه یافت ی مشهوری  نگاره های شرق آناتولی در نزدیکی صخرهدر شهر باستانی آرشاموکرت در کوهآن را  

نشان می آنتیوخوس کوماگنه  را  مهر  ایزد  آیین دهدای و  از  مربو . توصیفی  آثار رومی های  این غار در  به  ط 

است  ها احتمالا همان  نگاره اش بین صخره آنچه ما یافتیم با توجه به جایگیری مرکزی  .شودقدیمی یافت می

ار ریزش شده و مسدود گشته بود. در همان اوایل مسیر دچ   ، هرچنداندکه نویسندگان رومی وصف کرده

 حدسم آن است که آن غار هم به مازی مشابه ختم شود و به آیین گذار همانندی مربوط باشد. 

کندی که  علایق صاحب این قلم غارنوردی است، و به ویژه یافتن و پیمودن غارهایی دست یکی از  

زمانی که    ، یعنی۱۳۸۰ی  و ابتدای دهه  ۱۳۷۰ی  در سالهای پایانی دههاند. به همین خاطر  کارکرد آیینی داشته 

بر اساس  .  مهنوز بین گردشگران شهرتی پیدا نکرده بود، چند نوبت مسیرهای داخی آن را پیمودنیاسر  غار  

  - احتمالا در چارچوب آیین مهر-آن است که این سازه برای اجرای نوعی آیین گذار    محدسها  این تجربه 

هایی از  . از سویی به خاطر سوگیری غار و ساختارش، و از سوی دیگر به خاطر بازماندهباشدساخته شده  

کنند گاو قربانی می   ،آیین مهر که در نیاسر باقی مانده است. چندان که هنوز در این روستا به هنگام عید قربان

نه گوسفند آتشکدهاین    .و  نزدیک  و  غار  نزدیک خروج  میدانگاهی  در  که  گاوکشی  انجام  مراسم  نیاسر  ی 

ابع رومی و یونانی ثبت شده  مهری دارد که در منآداب قربانی  های  شباهتی چشمگیر به بازمانده   ،پذیردمی

 است.

چهار حدود  های فرعی،  عبور از این غار برای نخستین بار و با فرض چند بار گمراه شدن در شاخه  

. نداو مسدود شده فرو ریخته  های فرعی  کشد و این در حالی است که بسیاری از شاخه ساعت به درازا می 
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چند بار گمراه  اش را با فرضان کلی و زم گیرتر بودهتر و عبور از آن زمان ی اصلی این ماز مفصلیعنی نقشه 

  زنم.شش ساعت تخمین میتا شدن یا یکی دوباری گرفتار آمدن در چنبر مسیر حلقوی، پنج 

ی سپیده نزدیک  شده و  می وارد غار  نیمه شب    ،کسی که قرار بوده آیین گذار را از سر بگذراند احتمالا  

اندیشه گشته است.  از سفرش در دل کوه بازمی  یبامداد ی با توجه به اهمیت زروان کرانمند و بیکرانه در 

شده  بندی پیمودن غار هم مهم بوده و کسی در عبور از آن کامیاب پنداشته میایرانی، حدسم آن است که زمان 

، و  ی دیگر آن خارج شود)و قاعدتا نزدیک به( زمان طلوع خورشید از دهانه که در زمانی درست و پیش از  

 . نه دیرتر

اش در یادم حک شده است. آن هم ی یکیدر میان بارهایی که به این غار وارد شدم، به ویژه خاطره 

شب وارد غار شدم  نیمه  نوبتی بود که کوشیدم مراسم باستانی گذار و اهلیت را بازسازی و اجرا کنم. در نتیجه

اضافی پیمودم. زمانی که چنین کردم، شب قبل از عید قربان بود و به    یهیچ وسیله مسیر را بدون چراغ و  و  

ی کوه بیرون آمدم، دیدم  ای در میانه همین خاطر وقتی همزمان با سر زدن پگاه از خروجی کمتر شناخته شده 

آیینی که  اش کردند.  گردانند و بعد هم قربانیکه روستاییان گاوی آراسته را در میدانگاه زیر همان صخره می

 شده است. های دور هم به همین شکل در همین جا اجرا میشاید در گذشته 

اش آن بود بخش و ارجمند بود. مهمترین آموخته ها الهام ی پیمودن غار نیاسر از بسیاری جنبه تجربه 

ی آن بر که پیمودن غارها در شکل اصلی و باریکشان کاری به لحاظ بدنی دشوار بوده که بسیاری از عهده 

ها شدن و گمراهی در بیراهه   اند. همچنین در خاطر نگاه داشتن مسیرهای فرعی و پرهیز از سردرگمآمده نمی

داد که نوعی آزمون همزمان بدنی و ذهنی به طور خودکار در این  نشان می  -ناپذیر بودکه تا حدودی اجتناب-

انجام می  اپذیرفته است.  غار  از بدن برمی رطوبت هوا و تاریکی محض و گرمایی که در  اما در  صل  خیزد 

 ی گذار هستند. دیگری از این تجربه   افتد هم بخشهایفضاهای تنگ و باریک این هزارتوها به دام می 
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کرد.  ز این، بسیاری از عناصر این تجربه معنای بسیاری از جزئیات اساطیر کهن را روشن می گذشته ا

به عنوان مثال اگر این مسیر چنان که احتمالا مرسوم بوده، با شلوار و پیراهنی ساده و بی هیچ وسیله پیموده  

پاره هنگام خروج جز  تا  نمیشود،  به جا  لباس  از  استعاهایی  شاید  این  و  کنده شدن رهگذارد  که  بوده  ای 

ای  تر سازد. به همین ترتیب تشنگیبه جهان زیرین روشن   شانهای ایشتار و دوموزی را در جریان ورودجامه 

ای گوارا و آبشاری  دهد، و خروج از غار در نزدیکی چشمهریزی پیوسته در غار دست میخاطر عرق   که به

ی ساعتها کنکاش در تاریکی و برخوردن به نور لاجوردی سحرگاهی در پایان مسیر،  زیبا، و همچنین تجربه 

 به بازگشت از جهان مردگان یا زایش مجدد شباهتی چشمگیر دارد. 

شوند،  ایست که مشابهش در سراسر ایران زمین فراوان یافت میهای معماگونه غار نیاسر یکی از سازه 

تر از آن گویا توزیعی  هایی ساده اما در سایر نقاط دنیا با این شمار و پیچیدگی وجود ندارند، هرچند نمونه 

شده،  توان مراکزی آیینی دانست که مراسم اهلیت و آیین گذار در آن انجام می شند. اینها را میجهانی داشته با 

رسانده است. یعنی ی رازورزان را نیز به شکلی خودکار به انجام میوارد به جرگهو در ضمن محک زدن تازه

اند که شایستگان را از ه این غارها نوعی ماشین آیینی، و نوعی دستگاه سنجش برای اجرای مراسم ورَ بود

می  تفکیک  پیمودن کردهناسزاواران  در  که  کسانی  این  بر  علاوه  و  میاند  کامیاب  دگرگون  شده شان  را  اند 

 اند.پخته اند و در کشتزار سلوک، همزمان دانه را سرند کرده و میاند. یعنی دو کارکرد داشته ساخته می

ای دانست که سه دهه پیش در نیاسر داشتم، و در  توان ادای دین به تجربه نگارش این کتاب را می

انگیز برایم به موضوع پرسش تبدیل شد. های شگفت های مربوط به این سازه جریان آن کارکرد و رمزپردازی

د برای دانشجویان کلاس »چیستا«، که در شهریور سال این نوشتار در ابتدای کار قرار بود متنی درسی باش 

آوری شناسی و تاریخ هزارتوها قرار گرفته بود. با این حال جمع موضوع تدریسم در آن بر محور اسطوره   ۱۴۰۰
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هایی که طی این مدت بر هم انباشته شده بود، باعث شد تا به آن طرح کتاب بدهم یادداشتهای قدیمی و داده 

 تر به این مضمون بپردازم و سنتهای اروپایی و ایرانی را در این مورد با هم مقایسه کنم.  و قدری گسترده 

این کتاب پی  مبنا،  این  آیینی پهنه های قدیمینوشتی است بر ماجراجویی بر  ایران ام در غارهای   ی 

اساس سه پرسش بنیادین استوار شده است. نخست آن که ماز و هزارتو چیست و چرا مردمان زمین، که بر  

شان چه بوده؟ و  ها و کارکرد و ارزش نمادین اند؟ دوم آن که معنای این سازه ساخته هایی را میچنین طرح 

آورند، چه شباهتها و  ها روی میوارهسوم آن که تمدن ایرانی و اروپایی وقتی به رمزپردازی و تولید این طرح 

 تفاوتهایی با هم دارند؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۳۸۰ی نیاسر، آتشکده خوانهمراه با یاران کانون خورشید در پیش
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 بخش نخست: پرسش از ما زو هزارتو  

 

بیت طرح بغرنجگفتار نخست:   جذا

 

درباره  تفسیری  و  هزارتوها،  و  مازها  بر  است  کتاب، شرحی  تفاوتاین  در  شان.  ی  عنصر  دو  این 

ی نمایند. از معماهای کودکانه های متفاوتی ممکن است تبلور پیدا کنند و از این رو بسیار آشنا و بدیهی میقالب 

ها گرفته تا کاری شده و از پرچین پیچاپیچ بوستان ی آیینه های معمارانه ها گرفته تا سازه چاپ شده در مجله 

 ایم. ی ما با مازها و هزارتوها بارها و بارها برخورد کرده ی سینمایی، همه هاآور در فیلمفضاهای مرموز و دلهره 

ی فرهنگها چیزی جذاب و مرموز  نزد همههای پیچاپیچ  دهد که راه شناسانه نشان میشواهد مردم 

های در فرهنگ  هم  معنای هزارتوهایی متفاوت دلالتی آیینی و نمادین پیدا کرده است.  کرده و در بافت جلوه می

انجام شده نشان واره ی طرحگوناگون متفاوت بوده است. مثلا پژوهشی که درباره های هنری سرخپوستان 

د استفاده قرار ی تمدنی هزارتوها همچون مسیری برای ارتباط با ارواح نیاکان موردهد که در این حوزهمی
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ایفا می می نقش  ارواح  این  همتای خود  نمادی سعد و  گاه همچون  حتا  است.گرفته و  مشهورترین    1کرده 

اش در بالا  ایست زیرزمینی که ورودی سازه شود و  یافت می  2هزارتوی این قلمرو در میان قوم توهونو اوئدام 

شان را تا قرن هفدهم  قرار گرفته و ساختاری حلقوی دارد. این هزارتوها البته زیاد قدیمی نیست و دیرینگی

 ها در آن راه یافته باشد.ای از مفهوم هزارتوی اروپایی پس احتمال دارد که تاثیرپذیری   3برند. میلادی عقب می

ان از ماز و هزارتو خصلتی جهانی بخشیده  شود و به برداشتِ اروپاییتاثیری که در سایر فرهنگها نیز دیده می

این همه می  است. اولیه مفهوم هزارتو  توان گفت  با  به حساب  نوعی سرنمون جهانی  اش  در شکل خام و 

که ارتباطی فرهنگی با دنیای قدیم    بینیممی نیز    یاز آن را در میان سرخپوستان کهن  هایی  . چون نمونه آیدمی

 . اندنداشته 

ها ی این شکلفهم امروزین ما از هزارتو در سایه سنت اروپایی شکل گرفته است. سنتی که پیشینه 

ای از آثار یونانی یا رومی با همچون کل تاریخ این مضمون معرفی  برد و زنجیره را تا یونان باستان عقب می 

های اخیر نوعی شیفتگی و اقبال عمومی به هزارتوها و مازها باب شده و نهادهایی  طی دههکند. به ویژه  می

یابی هزارتوها تاسیس شده است. طوری که در  ی اینترنت برای ردیابی و موقعیت بکه بر ش 4مثل »هزارتویاب« 

حال حاضر شش هزار ماز و هزارتوی ثبت شده در فضاهای معمارانه ساخته شده و در معرض دید قرار 

  5گرفته است.

 
1 Schuster and Carpenter, 1996: 307. 
2 Tohono O'odham 
3 Saward, 2003: 70. 
4  Labyrinth.Society.org 
5  Bliss, 2020. 



13 

 

م.( در کشورهای غربی یک موج از اقبال و توجه به مازها  ۱۹۷۰خ/  ۱۳۵۰) ۵۳۵۰ی در دهه به ویژه 

های خود های فراوانی در بخشی از صفحهبرخاست و شمار زیادی کتاب در این مورد چاپ شد و مجله 

دیمیر کوزیاکین به از طراحان و ناشران ماز مثل ولا  مازهایی برای سرگرمی مخاطبان چاپ کردند و برخی

توجه به مازها و هزارتوها همچنان تداوم دارد و یکی از طراحان مشهور این    6شهرت و ثروتی دست یافتند.

م.( تا به حال در چهل و دو کشور بیش از هفتصد  ۱۹۷۶خ/  ۱۳۵۶)  ۵۳۵۶است که از سال    7اخه آدریان فیشر ش

 سازی کرده است. ده بنای ماز را طراحی و پیا

هایی مثل »نام گل سرخ«  در ادبیات و سینما هم اقبال به این موضوع چشمگیر بوده است. از رمان 

هایی مثل ه تا فیلمی کهربا«ی راجر زلانزی گرفتخورخه لوئیس بورخس و »سالنامه اومبرتو اکو و »برج بابل«  

به احتمال زیاد  شود.  سابقه دیده میواره در فرهنگ عمومی با شدتی بی»مکعب« و »ماز« تاکید بر این طرح

های دستی از مکان آشنا و دم   هیچ دورانی در سراسر تاریخ نبوده که مازها و هزارتوها با شدت امروزین بخشی

 عمومی بوده باشند.  

زدایی از آن نیز انجامیده  این فراگیر شدن استفاده از ماز و هزارتو، به تزئینی شدن، بدیهی نمودن و معنا

است. طوری که پیمودن یک هزارتو یا رویارویی با معمای یک ماز به نوعی سرگرمی عامیانه و تفریح سبک  

های غیرعادیِ سازماندهی مکان ندارد. غار ی این شیوهاست. امری که تناسبی با پیشینه و تبارنامه   بدل گشته 

های توان در برابر هزارها هزارتویی گذاشت که در پارکردش را میهای یگانه و منحصر به فنیاسر با ویژگی

 
6  Koziakin, 1971. 
7 Adrian Fisher 
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گفت و با تکثیر صنعتی اند، و به این نکته پی برد که والتر بنیامین درست میها ساخته شدهبازی یا بوستان 

 هزارتوها و مازها، معنایشان بر باد رفته است.  

ی ارتقای این علامت عام به مرتبه هرچند هزارتو به ظاهر علامتی تکرار شونده و جهانی است، اما  

انگار امری زودیاب و  اش در قالب سازهای با معناهای پیچیده و لایه لایه و تجلی یافتن نشانه  ای معمارانه 

های دیگر چندان د نیاسر در فرهنگها و تمدنکنهایی مثل غار دست دستی نبوده باشد. دست کم آن که نمونه دم 

هایشان  پرشمار نیست و قدمتی چشمگیر هم ندارد. این که مردمان از فضاهای مرموز طبیعی برای اجرای آیین

اش نمادپردازی کنند،  دربارهبهره ببرند یک چیز است، و این که چنین فضایی را طراحی کنند و بسازند و  

چیزی دیگر است. در این کتاب به این حالت دوم خواهم پرداخت و به ویژه از معنای این دو عنصرِ درهم  

های بازنمایی  تنیده، یعنی هزارتو و ماز پرسش خواهم کرد. پرسش از تبارنامه و تاریخ تحول این دو، از شیوه

دادن  نمایش  از دو  نمودهای فرهنگی و جایگاهش در زیست ظهور و تدوین های  وره اش،  از  جهان  اش، و 

 مردمان قدیم و جدید.  

 

 

 

 

 

 

 الگوی »مرد در هزارتو« که طرح رایجی در حصیرها و سبدهای سرخپوستان استراست( 

 ماز اش به شکل طراحیمیان و چپ( نگارش دو سوره از قرآن )ناس در میان( با خط بنایی و 
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 تعریف هزارتو و ماز گفتار دوم: 

 

درباره   دقیق  بحثی  به  پرداختن  کنیم. برای  تعریف  را  کلمه  دو  این  نخست  باید  ماز،  و  هزارتو  ی 

اروپایی  شکل زبانهای  در  که  می   8« لابیرنت »هایی  به  خوانده  پارسی  در  و  شده   «هزارتو»شوند  اند،  ترجمه 

ی  دهر دو  در متون جدیدتر آنها را به  دهند و  رپیچ و خم را نشان میهایی پهایی پیچیده هستند که راهشکل

ورودی و خروجی  در اولی راهی که  شان هم آن است که  تفاوت.  کنندتقسیم می  10یا مستقیم   9پیچاپیچ اصلی  

 یمتون علمی کلمهبرخی از  دارد. امروز در  ندر دومی مسیر فرعی    منشعب است، ولیکند  را به هم وصل می

  11نامند.اند و حالت پیچاپیچ را ماز می را برای حالت مستقیم حفظ کردهلابیرنت 

بندی پیروی خواهم کرد و نشان خواهم داد که اینها در اصل دو  من هم در این نوشتار از همین رده

معمارانه  بافت  در  که  هستند  متمایز  میچیز  گرفته  کار  به  مشابهی  آیینی  ساختار  و  نامیدن شده ی  اما   اند، 

اشتباه گرفتن ه  یا  اسم  با یک  بیرونی و فرهنگها و ردویشان  ناظران  با هم خطایی است که در نظرگاه  شان 

وام تمدن مفهوم گیرنده های  این  یا  ی  فضایی  پس  است.  نموده  رخ  و خم  ها  پیچ  پر  نقاطی  که  مسیری  در 

 
8 Labyrinth 
9 multicursal 
10 unicursal 
11 Kern, 2000: 23. 
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در مقابل مسیری پر پیچ و خم  .  منامی می  «ماز»  را  راهه و چهارراه داشته باشدچندشاخه شده و دوراهی و سه 

شود گم شد،  تفاوت این دو هم در آنجاست که در ماز می.  یمخوانمیهزارتو  اب و فاقد دوراهی را  انشع اما بی

 جود ندارد و جز یک راه پیشاروی فرد نمایان نیست.اما در هزارتو چنین احتمالی و

هایی در درون خود تشکیل دهند، شان روی خودشان بازگردند و چرخهمازهایی که مسیرهای فرعی 

ای باشد، استانده یا  د این مسیرهای چرخهبرند. اگر مازی فاقاحتمال سردرگمی را به شکلی چشمگیر بالا می

کند. به همین خاطر های منشعب شباهت پیدا میشود و از نظر ریختی به درختی از شاخه کامل خوانده می 

برای حل   12ی گرافکنند و از نظریه های حل ماز را اغلب بر اساس این رده از مازها تعریف می الگوریتم

 برند.  کردن آن بهره می 

توان تصور کرد. یکی فضاهایی که با یک مسیر مارپیچی می راههای پیچیده  دو شکل پایه برای  پس  

شوند، و در مراسم اهلیت جوامع باستانی الگویی بسیار دیرینه و  و چرخیده به دور خود به مرکزی منتهی می

که مسیری پر پیچ و خم را در درون کوه و سنگ ایجاد   تکرار شونده است. دیگری غارهایی دستکند است 

زند. یعنی ما با دو الگوی معمارانه یا غارنوردانه از هزارتو سر و کار داریم هایی را رقم میکند و دوراهیمی

ی مرتب  و راههای مارپیچی ویژه )ماز(  اش را در غار نیاسر  که هردو در آیین کهن اهلیت ریشه دارند و نمونه 

 بینیم.  می)هزارتو( ها فروشیکردن صف در پیشگاه بلیت 

که در اواخر دوران هخامنشی )از حدود   ست ایهزارتوی هفت لایهدر میان هزارتوها، مشهورتر از همه  

   شوند به اصطلاح »کلاسیک« نامیده می . این هزارتوها  شودهای کنوسوس نمایان میبر سکهاش  نقش پ.م(    ۴۳۰

 
12 Graph Theory 
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ای ریاضی دارد و بر اساس الگوریتمی ساده و  آن است که ترسیم آن قاعده  های این نمادی جالب درباره نکته 

در عصر هخامنشی   رایج  نجومی  دستگاه  که در  آنچه  به  الگو  این  منطقی  است. ساخت  آمده  پدید  صریح 

الگوریتمی از نظر  ی دیوانسالاری پارسی  ای و لایه لایه ی سازماندهی شبکه م به شیوهبینیم شباهت دارد و 

شود، در اصل چهارراهی است کهنترین شکل از هزارتو که امروز در متون »کلاسیک« نامیده می نزدیک است.  

صل شده و لفافی برای هفت لایه راه را پدید آورده باشد. این هزارتو  که بازوهایش با هشت دیواره به هم مت

 مستقیم است و فاقد دوراهی و انشعاب، و مقصدش در مرکزش قرار دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ای مستقیمی ترسیم یک هزارتوی کلاسیک هفت لایهشیوه  
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کلاسیکالگوهای متفاوت هزارتوی   
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انشعاب را  راهی پیچاپیچ اما بی هستند، یعنیهزارتو  ی پیشین دیدیم همگیدر صفحه هایی که نمونه  

هایی شبیه به هزارتو را هم در خود در مقابل این الگو، ماز را داریم که ممکن است مارپیچ   د.دهننمایش می 

دوراهی  مسیر  که  دارد  آن وجود  در  نقاطی  نهایت  در  اما  باشد،  پدید میگنجانده  یا چند شاخه هایی  آورد 

یای مدرن امروزین وجود دارد که معماهای کودکانه در مجلات و  های مشهوری از ماز در دنشود. نمونه می

ی دیرآیند و جدید  هایی از آن هستند. در تصویر زیر دو نمونه ها نمونه مازهای ساخته شده در باغها و بوستان 

 بینید. از مازها را می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های پیچیده از ماز و هزارتو به احتمال زیاد  خاستگاه جغرافیایی شکل به زودی نشان خواهم داد که   

ایران زمین بوده است، و در این قلمرو اینها دو چیز مجزا هستند. هزارتو گویا از ابتدای کار وجود داشته و 

پیوارهی همان طرح ادامه  اما  چاپیچ سادهی  از هزارتو بر ای بوده که گفتیم پراکنشی جهانی دارد.  ماز دیرتر 

میصحنه  پدیدار  تاریخی  اسناد  همی  و  همزمان  ظهورش  و  فلسفه شود  گسترش  با  است  اراده مکان  ی ی 
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در ایران زمین جدی و مهم بوده و اینها دو چیز متفاوت  تمایز میان ماز و هزارتو  ی زرتشتی. بنابراین  گرایانه 

تمایزی  ماز بسیار دیر وارد شده و عملا تا دوران مدرن  اند، بر خلاف اروپا که در آنجا مفهوم  شده شمرده می

  است.شان نمایان نبوده میان 

 13گر بینیم. چنان که مثلا گریگوری معجزه هایی در این مورد میدر منابع اروپایی هم البته گهگاه اشاره 

اند، نوشته است.  انشعابی تمایز مازهایی که چند گزینه دارند و هزارتوهایی که راهی بیم.( درباره۲۱۳-۲۷۰)

برتر شمرده  او حتا چندان پیش رفته که ماز را به خاطر فراهم آوردن حق انتخاب و آزادی گزینش بر هزارتو

ی سنت ایرانی گفتیم، سازگاری دارد. با این حال باید این را در  و این کاملا با چارچوبی که درباره  14است، 

زمین وامگیری  ها در منابع اروپایی بسیار جسته و گریخته است، و اغلب هم از ایران ه این اشاره نظر داشت ک

 شده است.  

قرنها پس از مرگش  قدیسی کاتولیک  در مقام  هرچند  است که  گر  ه خود گریگوری معجزاش  نمونه 

بوده و در ابتدای عصر ساسانی در نیکسر   یایرانی تمدن  حوزهاز اهالی  در اصل  اما  اروپایی قلمداد شده است،  

اش هم  والدین و خانواده   .)نوقیصریه( واقع در توقات آناتولی زاده شده و همانجا زیسته و درگذشته است 

اند و خودش در چهارده سالگی به مسیحیت گرویده است، یعنی احتمالا در محیطی پیرو »دین کهن کفار« بوده 

رورده شده است. به ویژه که نوقات همان قلمرو قدیم پادشاهی پونت بوده و نیکسر پایتخت باستانی  زرتشتی پ

 مهرداد ششم پونتی بوده که خط مقدم درگیری فرهنگ و سیاست ایرانی با هجوم رومیان بوده است.  

 
13   Gregory Thaumaturgus 
14   Gregory Thaumaturgus, 2018: 413. 
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نیست مفهوم ماز و هزارتو  اروپا که تمایزی میان  در مقابل    نامد و بر  و هردو را لابیرنت می  قایل 

اش تاکید دارد، در ایران زمین با رمزگذاری به کلی متفاوتی سر و کار داریم. این دو در ایران  ی معمارانه سویه 

کنند. ی فضاهای مقدس هستند و دو شکل متفاوت از ارتباط »من« و »مکان« را رمزگذاری میدو ویژگی پایه 

ای  جانبه و بسیار پیچیده و سنجیده بوده است. با این حال بر خلاف اروپا با کلمه این رمزگذاری گسترده، همه  

 شده است.خورده و به شکلی ضمنی و درتنیده در طراحی مکان گنجانده می یکتا برچسب نمی

ی مهر و تندیس و بت گز در ایران زمین به ساخت معبد ویژهبه همان شکلی که آیین مهر ایرانی هر

مهر و پرستش آن منتهی نشد، مفهوم »لابیرنت« هم هرگز در ایران زمین اعتبار و اهمیت پیدا نکرد. شاید در  

ی همین تمدن بود و سیر تکاملش را به شکلی بومی طی کرده بود  هردو مورد بدان خاطر که اصل مفهوم زاده 

شود. ایرانیان هرگز مثل رومیان  اش به شکلی فراگیر در همه جا دیده میشاخه شاخه و پیچیده   و نمودهای

شان بر  معبد مهری و بت مهر نساختند، اما سراسر فرهنگ و ادبیات و دین و دستگاه عرفانی و نظام اجتماعی 

هر قالب ایرانی سازماندهی   ی هزارتو و ماز هم به همین شکل در محور مفهوم مهر سازماندهی شده بود. درباره

یابیم و به تعبیری اصولا مکان در دل این یا آن چارچوب تعریف مکان که بنگریم، ردپای این دو را باز می

 ای یگانه برایش به کار بگیرند.کلمه  -یا اصولا بشود -شده است، بی آن که بخواهند می

در زبان دیرباز  ی هزارتو و ماز در مقام برچسبی برای طرحی و شکلی خاص از  جدای اینها، کلمه 

اشاره می وجود داشته و  پارسی   میان این دو    .ست ا  کردهبه ساختارهای متفاوتی  هزارتو عامیانه بوده و در 

شده، که همچنان در به سیرابی و شیردان گوسفند به کار گرفته می  اش در شکل »هزارلا« برای اشارهمشتق 

هایی از آن  شوند. با این حال نمونه پارسی رواج دارد. این واژگان در زبان ادبی و شعر به ندرت ظاهر می

ی هزارتو دو بار در شعر مولانا  کلمهدهد کاربردشان در ایران دیرینه بوده است. مثلا سراغ داریم که نشان می

 ارزد کامل نقلش کنیم: دیوان شمس است که کوتاه است و می ۲۷۳۶به کار گرفته شده است. یکی غزل 
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 یی که نخست رو بشو دیبا    یی بپو یبرادر یچون سو

 یی برادران نجو عیتصد   است   یسر ز خمارت ار صداع در

 یی ترک کنار دوست گو ای    ی بغل ز خود بران یبو ای

 یی شرط بود که تو بمو یک    یی بنفشه مو یسور مه در

 یی ل جوچو من محا دانکیم    د یشکار با  دام اگرت یب

 ییو هو یسماع و ها یفصو   یگوش تو گرم شد ز مست  ور

 یی هزارتو ینه ا یتو کی   شد از گوش خبریهوش تو ب ور

این شعر جای توجه دارد چون آداب بار یافتن نزد دوستان را برشمرده و هزارتو را در چارچوب 

 شود: است که چنین آغاز می  ۳۱۱۲دهد. دیگری در غزل  آداب نزدیکی به دوستان و بافت مفهومی مهر قرار می

 ییتو هزارتو ینباش یکی تو  ییتو صفات هو ییخو یتو خدا

 ییهمه را بشو ت یغم و جنا ز  ت ی کفا  یکیبه  ت یعنا یکی به

 ییغمست کآخر همه را بجو چه  گشته همه قبله هشته  اوهی همه

 ییکه خجسته رو انیحمدگو همه  کوبان  یز تو پا انیچاره جو همه

 یی ز کدام کو ییمرا نگو تو  ی ز کدام باغ ییمرا نگو تو

 ییو هو یهاهمه ییوا یوا همه  یهمه ماه سوز  یشاه دوز همه

تو را با هزارتو  برانگیز برای انسان به کار گرفته و یکروشن است که مولانا هزارتو را همچون صفتی ستایش 

 دانست.  پیچیده-توان آن را مترادف را دوقطبی ساده متضاد دانسته است، به شکلی که تقریبا می 
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شود که در زبان مولانا دلالت آیینی هزارتو و به ویژه پیوندش با الاهیات از این شعرها روشن می 

است که انگار ام در این کتاب  مرکزی ی حدس  عشق و کیش مهر معلوم و صریح بوده است. این تایید کننده

 از ابتدای کار هم این ساخت معمارانه با باورهای مهرپرستانه مربوط بوده باشد. 

تفاوت به چیزهایی مشابه  در ایران مفهوم هزارتو با ماز متفاوت بوده و اینها در دو معنای مگفتیم که  

اند. کاربرد ماز هم در شعر و ادب پارسی دیرینه است و از هزارتو رواجی بیشتر کرده اما متمایز دلالت می

 گوید: اش میی بهاریه منوچهری در قصیدهداشته است. 

 در ره و برگردد باز  یبه کش رامدبخ   یچون کبک در ضیکند را  اضتشیچون ر

 و نه به پهلو در، ماز  چی به پشتش در، پ نه  در عطف  شیبه دستش در خم و نه به پا نه

 اندر وز آتش به فراز  ب یز آب به ش زتریت   از حوت به آب اندر، وز رنگ به کوه بهتر

 د: گویو در مدح سلطان مسعود غزنوی می

 ماز ماز  ندیبرنش گریبه د کیاو  یپهلو  ی حکمش گر به مازل برنه کهی آن خداوند 

 نوچهر قابوس دارد با این سرآغاز:و شعر دیگری در مدح م

 و ماز اندر آن یچو مار شکنج     برآمد ز کوه ابر مازندران 

 کرده هنگام زادن گران  شکم     حامله  یزنگ یکی بسان

 گوید: نامه« می اسدی توسی هم در »گرشاسپ 

 ر یاز سنگ باران رخ خور چو ق شد    ر یهوا گشت زنبور خانه ز ت

 بر مغز سنگ گران  دیببار    عراده از هر کران جنگ  یهم

 بُد بر فراز  ریبارانش از ز که     ساز  کاریابر که بار پ همان

 ورا برگ و شاخ از رسن ازآهن    روان قلعه کن یگفت ست یدرخت
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 مرغان کشان مرگ منقار و چنگ چه    کرده مرغان جنگ انیآش براو

 ز زخمش سر کوه پر ماز شد     هر آن مرغ کز وی به پرواز شد 

 و

 ها نزد گوش آمدهگوش کمان    خون به جوش آمده هاکانیز پ

 به پرواز مرگ  رانیگرز دل ز    پر از ماز ترگ رانیش ریشمش ز

 چو مصقول دامن به رنگ ادهیپ    ز خون لاله کردار چنگ سواران

ی ماز هم دست کم از هزار سال پیش در زبان پارسی برای اشاره به چیزهای پرپیچ و خم  به این ترتیب کلمه

 شده است. و شاخه شاخه به کار گرفته می

برخی از نویسندگان در این مورد که »ماز« از زبانهای اروپایی به پارسی راه یافته،  بر این مبنا نظر  

است.   »پیچ حدسم آن است که واژهنادرست  معنای  به  »ماز«  پارسی  تاب، شاخه  ی  شاخه شدگی، چیزِ   و 

به معنای »باد کردن، ورم« برگرفته  ی ایرانی »*مرْْزو«  ریشه « و  melgh*ی پیشاهندواروپایی »ریشهتودرتو« از  

ها را از آن سراغ داریم: »آماز« )شکستن،  های ایرانی دیرینه است و این نمونه این واژه در زبانشده باشد.  

»مات«   »مرغور« )کاکل( سغدی،  »مزی« )شکسته شدن( خوارزمی،  و  »مز« )شکستن(  پارتی،  کردن(  ویران 

یدن( اورموری، و »ماز« و »مَزغول« )پیچ )شکسته( پشتو، »مِز« )شکسته شدن( و »مْزْیِک« )تافته شدن، شکنج

 و تاب زلف( فارسی قدیم. 

نماید که نخست در انگلیسی چنین می  این واژه در دوران جنگهای صلیبی به اروپا هم راه یافته است و

اند، به نظرم به  شان را نامعلوم دانسته شناسی خاستگاه کهن نفوذ کرده باشد. این واژگان که در کتابهای ریشه 

)سردرگم شدن،   amasian)حیران، سردرگم( و    amasod)ماز، پیچاپیچ( و   *mæsهمین جا مربوط باشد:  

)حیران    amazeم.، هزارتو؛ قرن چهاردهم( و  ۱۳۰۰)ماز، پیچ و تاب؛    mazeگمراه شدن( انگلیسی کهن،  
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انگیز؛ )شگفت   amazingم.( و  ۱۵۹۰)حیرت، سرگشتگی؛    amazement.( و  م۱۵۸۰شدن، سردرگم شدن؛  

انگلیسی،  ۱۵۹۰ نروژی،    masم.(  دشوار(  سوئدی،    maso)کار  چلفتی(  پا  و  دست  )ماز،   maze)تنبل، 

 هزارتو( فرانسوی.

تر از متون اروپایی است و بنابراین مسیر وامگیری در قدیمی»ماز« در متون ادبی پارسی پانصد سال   

 گفته:  شهید بلخیدر قرن چهارم هجری  . این مورد نمایان است 

 وآن زلف شبه رنگ پر ز ماز«   رهی آن روی چون قمر»ای من 

  چنین سروده: اسدی توسیعد از او و صد سال ب 

 به کف داشت وز رنج نآسود هیچ«   »یکی خشت شاهی پر ماز و پیچ 

توان گفت بنابراین با قاطعیت زیادی می و اینها یکی دو قرن قبل از ظهور این واژه در انگلیسی کهن است.  

 ی ماز تباری ایرانی دارد و در پارسی بومی است.که واژه
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 بخش دوم: ماز خاوری 

 

گاه :  نخستگفتار   تو هزار ایرانی خاست

 

شود که کهنترین  شان، این حقیقت نادیده انگاشته می ی هزارتوها و تاریخاغلب هنگام بحث درباره

نیاسر و آرشاموکرت  شود. این ماجرا تنها به غارهایی مثل  آثار بازمانده از این الگو به ایران زمین مربوط می 

اند. بلکه در چارچوب اسناد و  هایی بسیار دوردستی کاربرد آیینی داشته محدود نیست، که احتمالا از زمان 

 شناختی هم باز ایران زمین را باید کانون تحول این مفهوم دانست. تان مدارک باس

ی ادبیات بر علم نزد دانشوران اروپایی بوده است، و این عاملی ی غلبه توجهی به این حقیقت نتیجه بی

های اساطیری یونانی و  ناسانه در این مورد را نادیده بگیرند و روایت شاست که باعث شده مدارک باستان 

ناقص و نادرست از سیر تحول این مفهوم   رومی را در این زمینه مبنا بگیرند. چنین غفلتی از سویی تصویری

ه ویژه  هایی که بهایی کلیدی و مهم بسته است. پرسش به دست داده، و از سوی دیگر راه را بر طرح پرسش 
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شوند. مفاهیمی که هردو در ایران زمین آغاز شدند، و  ی آزاد مربوط می به پیوند ماز و هزارتو با راه و با اراده 

 در زمانی بسیار دیرتر به قلمرو اروپا وارد شدند.  

دانسته شده،  گذاری شده از هزارتو  ی زمان ترین نمونه قدیمیهای مرجع به عنوان  آنچه که در کتاب

در پیلوس واقع در کرت کشف    وپشت لوحی گلی ترسیم شده  که بر  به فرهنگ موکنای  مربوط  نقشی است  

ی ی خطی ب مطلبی دربارهپ.م پدید آمده و بر روی آن با نویسه ۱۲۰۰ شده است. این لوح در حدود سال

فرستادن مقداری بز نوشته شده است. هزارتوی کنده شده بر پشت لوح به نوعی بازیگوشی کاتب شباهت  

 دارد و بعید است به مطلب اصلی روی لوح ارتباطی داشته باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۲۰۰هزارتو بر سفال تل رفعت، حدود    پ.م ۱۲۰۰هزارتوی لوح پیلوس، 

 

این لوح البته جای توجه دارد و کهن هم هست. اما این فرض که سازندگانش اروپایی و حتا یونانی  

اند، جای چون و چرا دارد. فرهنگ موکنای با مرکزیت کرت درست پیش از عصر فروپاشی برنز رونق بوده

با مردم آناتولی و    ای بود از عناصر تمدنی ایرانی و مصری، و ساکنانش هم بیشتریافت و محتوایش آمیخته 
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ی جمعیتی یونانیان کلاسیک را که بدنه   قبایل ایونی و آیولی و دُری  .شمال آفریقا پیوند داشتند تا یونانیان

مصادف، و    ی تاریخ با انقراض فرهنگ موکنای که ورودشان به صحنه همان مردمی بودند  ،  دادندتشکیل می

 . احتمالا آن را باعث شد

یونانی پنداشتن سازندگان این لوح به لحاظ تاریخی نادرست است، و دست بالا پیوندهایی  -هلنی 

ابهام فراوانی    اش  ی شکل و دامنه توان فرض کرد، که دربارهزبانی میان فرهنگ موکنای و یونانیان بعدی می

این،   از  دارد. گذشته  نادرست است که وجود  نظر  این  از  پیلوس  لوح  را  یافته   مبنا گرفتن  منفرد  ای تک و 

در این برش زمانی هیچ اثر دیگری در کرت نداریم که  کند.  توجه نمی های آن  سازد و به خاستگاهبرجسته می 

های  اند، اغلب نقش هایی که اغلب به این مضمون منسوب شدهمایه به صراحت هزارتویی را نشان دهد و نقش 

 یی با مسیرهای مشخص و پیوسته.اند و نه هزارتوهندسی تکرار شونده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی حلب، تل باری، سوریه، قرن دوازدهم پ.مدر موزه  E3384بابلی    گوناگون بر پشت و روی لوحهای هزارتو راست و میان:  

 سازی از هزارتوها بر لوحی بابلی، قرن دوازدهم پ.م ی دیگری از مجموعهچپ: نمونه
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زمانی عیان باور  این  مینادرستی  دریابیم  تر  که  به شکل داده شود  که  است  در دست  فراوانی  های 

دهد هزارتوهای مشابهی به همین ترتیب بر  نشان می  است. این شواهدبرانگیزی نادیده انگاشته شده  پرسش 

  از   ترین نمونه قدیمیآنها که به همراه لوح پیلوس  یکی از  شده است.  هایی در ایران غربی نیز کشیده میلوح

 ۱۲۰۰بر سفالی کشیده شده که در تل رفعت پیدا شد است. قدمت این تل به  هم هست،  ارتوی کلاسیک  هز

اند  بر این مبنا گفته شود و  های باستانی دیده می ای در لایه خوردگیت گردد، هرچند آشفتگی و دسپ.م باز می 

  .، که ممکن است درست باشد یا نباشدشاید این سفال به چند قرن بعد مربوط باشدکه 

ای گسترده از نقش هزارتوها را بر پشت  حتا اگر لوح تل رفعت را هم نادیده بگیریم، باز هم مجموعه 

های بابلی داریم که قدمتشان دست کم پانصد سال از لوح پیلوس بیشتر است. این الواح به تازگی مورد  لوح

تعلق  رایثمان و فرای  اند. مهمترین پژوهش در این مورد به  انتشار یافته وارسی قرار گرفته و به شکلی منظم  

ی این همه  15تایشان شکلی متمایز دارند. ۲۹اند که  هزارتوی بابلی را فهرست کرده   ۵۶ای از  مجموعه دارد که  

   شود.وها ساده هستند و در هیچ یک مسیر فرعی و دوراهی دیده نمیهزارت

ای از ماز در شان هزارتو هستند و هیچ نمونه ها آن است که همهی این شکلی جالب دربارهنکته 

ی میانرودانی وجود داشته باشد که  نماید که یک سنت بومی و گسترده شود. یعنی چنین میشان دیده نمی میان 

کرده است. ها تکرار میلوح های گوناگون آن را همچون نوعی نماد بر  ای به هزارتو داشته و صورتشیفتگی

اند، جدیدتر های بیرون قلمرو ایران زمین پدید آمده های شناخته شده از هزارتوها که در فرهنگی نمونه همه

 
15 Reißmann and Frei, 2017. 
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شان از قلمرو ایران زمین. یعنی به احتمال زیاد  شان متناسب است با فاصله از این آثار هستند و زمان پیدایش 

 ، و نه سنتی بومی و گسترده.وامگیری تک و موردی خاص بوده  ظهور هزارتو بر لوح پیلوس نوعی

 

 

 

 

 

 

 

 17ی شویِن مجموعه( که در پ.م ۲۰۰۰-۱۷۰۰) ۱۷۰۰-۱۴۰۰سال  (، MS 3194از طرح پشت لوح بابلی ) 16بازسازی رایثمان 

 شود در نروژ نگهداری می

 

 

 

 

 

 اش و بازسازی مسیر اصلی(،  MS 4515لوح بابلی )

 
16  Reißmann, 2015. 
17  Schøyen Collection 
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 پ.م ۱۸۰۰بازسازی رایثمان از لوح پیشگویی بابلی، بالا: 

 ی شوین از مجموعه MS 4516روبرو: لوح بابلی 

 

 

  
 

 

 

 ای از هزارتوهای کنار هم، لوح از سوریه با مجموعه سه

 ی دوم پ.می هزارهمیانه
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 هایی از هزارتوهای نقش شده بر الواح  نمونه

 ی دوم پ.می هزارهآسورستان، میانه -میانرودان

 

 

 

 

 

 

 

 هزارتوهای کشیده 

 شده بر پشت الواح

 بابلی )نام لوح زیرش( 

 آمده
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 پ.م ۶۰۰-۱۱۰۰ی خاور نزدیک برلین، (، موزهVAT 744راست: مارپیچ دوگانه بر لوح بابلی )

 پ.م ۶۰۰-۱۱۰۰ی خاور نزدیک برلین، (، موزهVAT 9560میان: لوح بابلی )

 پ.م ۱۸۰۰چپ: هزارتو بر لوح پیشگویی بابلی، 

 

ها به سادگی این را  شان با معماری مذهبی جهان باستان آشناست با دیدن این نقش کسانی که چشم  

ی سوم ای آشنا و تکرار شونده سر و کار دارند. چون در جهان باستان و در هزارهوارهیابند که با طرح درمی

ابداع   -ایران و مصر-  پ.م دو الگوی عمومی از طراحی و سازماندهی فضاهای مقدس در دو تمدن پیشتاز

 شد که به کلی با هم تفاوت داشت. 

کرد. معبدهای  معماری مصری با روش »پنهان کردن تدریجی« امر مقدس را پیکربندی و مدیریت می

شد که  رگ به بناهایی چهارگوش متصل می مصری به یک راه مستقیم شباهت داشتند که در آن حیاطی بز

هم را پیوسته به  های مستطیلی  ای خطی از ساختمانهم چیده شده بودند و زنجیرهدر امتداد هم  درپی  پی

تر هایی که در امتداد هم قرار گرفته بودند، به تدریج محیط تاریک دادند. با پیش رفتن در این اتاق تشکیل می

بت  جایگاه  شد. به شکلی که در آخرین اتاق که  تر، و دسترسی افراد به فضا دشوارتر و دشوارتر میو تاریک
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اش امکان حضور داشتند، و این خلوت الاهی در ضمن فضایی  ، تنها کاهن اعظم و دستیاران والارتبه بود ایزد

 بسته و تاریک هم داشت. 

ندان سختگیرانه و جدی بود که در عمل مردم مصر امکان ورود به این فن کتمان تقدس در مصر چ  

شد،  دگان و بیگاری رعیت ساخته میعظیمی که با کار اجباری برهای  پرستشگاهمعبدهایشان را نداشتند. یعنی  

که مردم عادی مصر تنها تا حیاط پیشاروی بنا و روبروی  شد  محسوب می آمد و شد  هایی خلوت و بیسازه 

  ۱۰-۵های معبد به طبقات اشرافی اختصاص داشت که  هایش امکان پیشروی داشتند. حضور در اتاق دروازه

توانستند پیشروی کنند و  ند، و آنان هم تنها تا چند اتاق اولیه می داددرصد جمعیت مصریان را تشکیل می

دمرتبه بود. این ساختار معماری فضاهای  ی فرعون و کاهنان بلنتر یکسره در انحصار خانواده های درونی بخش 

شود و تابوت عهد و ی خداوند و معبد اورشلیم هم دیده می دینی تا حدودی در توصیف توراتی از خیمه

الاقداس در هیکل سلیمان مراکزی از تراکم تقدس هستند که همتای جایگاه بت در معابد مصری عمل  قدس

 اند. ترس و پنهانی بوده اند و به همان ترتیب دور از دسکردهمی

ی تمدن ایرانی  ی مصری، در حوزه گرایانه در مقابل این معماری خطی، سرراست، پنهانکارانه و نخبه  

معبدهای کهن سومری  ایم. این شیوه را هم در  شکلی به کلی متفاوت از سازماندهی فضای مقدس را داشته 

کند. در اینجا مرکز  بینیم و هم ایلامی، و به ویژه در معماری ایلامی بعدی تداوم و تکاملی چشمگیر پیدا میمی

گامها و  آزاد بود، اما  شد، که دسترسی بدان  نهاده می  چتقدس یعنی اورنگ خداوند در مرکز مسیری پیچاپی

 .  شدندبه تدریج و با طی مسیری طولانی و پیچ خورده بدان نزدیک می  هاچشم

شان همراه بوده، در اش با بیرون آوردن خدایان از منزلگاه پنهانیبر خلاف مصر که مراسم دینیپس 

آیین  از  ایلامی مردم بودهبسیاری  میانرودانی و  ایزدان میهای جمعی  به دیدار  اند. خروج بت شتافته اند که 

شده که در مهم مثل آکیتو اجرا میایزدان از معبدهایشان در ایران زمین کاری رایج نبوده و تنها طی مراسمی  
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اند تا روایت آفرینش دنیا را بازسازی کنند. برداشته شدن  کردههایشان خروج می ی خدایان از جایگاهآن همه 

شده. همچنان که ایلامیان با ربودن بت مردوک  بتی از جایگاهش در ایران زمین نوعی توهین و تبعید قلمداد می

زدند و کوروش بزرگ و آشوریان از به تبعید فرستادن بت کنعانیان و بابلیان لاف می   اقتدار خود را نشان دادند

 کرد.هایشان سرزنش می نبونید را به خاطر بیرون کردن خدایان از خانه 

شناسانه سازگار است و نشان  های باستان ایلامی با یافته معبدهای بابلی و  از    اسناد باستانی  توصیف

ایران زمین پرستشگاه می برافراشته ساخته می ها همچون تپه دهد که در  یا  شده ای و فضایی  اند که قربانگاه 

ی اصلی در مرکزش قرار داشته و راهی پیچاپیچ گرداگرد آن وجود داشته که دسترسی بدان را ممکن بتکده

هایش به تدریج به سمت آسمان نیز برافراشته شود. یعنی  . این راه ممکن بوده در پیچ و خم کرده است می

 زند. مسیری پلکانی و مارپیچی را ایجاد کند که گرداگرد مرکز تقدس چرخ می

هایی هست که معبد بزرگ  ساگیل یعنی تختگاه مردوک در بابل چنین شکلی داشته و اشاره معبد اِ

ترین  زنبیل که یکی از سالم هم چنین طرحی داشته است. زیگورات چغامعبد سین در اور  نیپور و  انلیل در  

از  نمونه  بازمانده  ایهای  دینی  نمونه بناهای  است،  دوران  می ن  نشان  را  طرحی  چنین  ایلامی  از  ی  که  دهد 

 تر است. بسیار پیچیده  -مثلا زیگورات اور-اش اهای میانرودانی همت

»روده  اصطلاح  با  گاه  معاصر  نویسندگان  آثار  در  که  پیچاپیچی  مسیرهای  این  برچسب  پس  ای« 

هایش، احتمالا نه تنها اند که با توجه به تنوع و شکل کردهمسیری مقدس و آیینی را بازنمایی می  18خورند، می

شده است. در ضمن این های آیینی دیگر نیز به کار گرفته میاحتمالا در سازهها، که  بر برجها و زیگورات

 
18 Weidner, 1917: 191-198. 
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ای« از این نظر برای هزارتوها بامسماست که روده هم در واقع به لحاظ ریختی نوعی هزارتوست،  عبارت »روده 

ی بوده  های جانورهای مرسومِ مشورت با خدایان و پیشگویی، تماشا کردن پیچ و تاب رودهو یکی از شیوه

 ای داشته باشند.  هم اشاره ی قربانیها به خود رودهاش کرده بودند. یعنی چه بسا این طرح که تازه قربانی

 

 

 

 

 بازسازی رایثمان از مسیر رفت  

 ای« بابلی و برگشت در هزارتوهای »روده

 

در ایلام همچنین اصراری بر کج بودن راهِ منتهی به مکان مقدس وجود داشته که جای توجه دارد و 

را در طراحی خانه  اشرافی هم میمشابهش  به  های  آنجا  از  به سرسرایی و  آنجا که ورودی خانه  بینیم، در 

شده است. این نخستین تدبیر برای شده و راستای راه چند بار با دیوارهایی سد میای منتهی میخانه مهمان 

دسترسی  کند و  تفکیک اندرونی خانه از بیرونی است، و طرحی معمارانه است که مفهوم »راهرو« را ایجاد می 

کند که مثل  کند و آن را منوط به عبور از چند فضای واسطه می زه واردان به فضاهای شخصی را محدود می تا

 شوند.  سرسرا با راههایی شکسته به هم متصل می

های اعیانی  ابرجا بوده و مثلا در خانه های بزرگ تا دوران معاصر پچنین طرحی در بنا کردن خانه 

توان دید. الگویی که غیابش در معماری سنتی بازمانده در کاشان و یزد و کرمان نمودهایش را همه جا می

ی متوسط ایرانی که معماری سنتی داشته باشد، راهروها و فضاهایی  اروپایی چشمگیر است. چندان که هر خانه
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های اروپایی تا پیش از دوران رسی پیچ خورده دارد. در مقابل بزرگترین کاخ هایی با دستتو در تو و حریم

کاخ مصری شباهت دارند. در این بناها  -شدند که به معماری معبد مدرن از اتاقهایی گشوده به هم تشکیل می

 . ی مستخدمان است نه اهل خانهراهرو اگر وجود داشته باشد، در حاشیه جای دارد و پنهان شده و ویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالایی منار سامرا، با مسیری با پنج چرخه نمای    نمایش برج بابل در هنر اروپایی 

 

 

 ی مسجد جامع سامرهمنارهراست: 

 ی مسجد ابودُلَف منارهچپ: 
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ی مشهورش ها و بناهای مذهبی باقی مانده و نمونهتا به امروز در منارهاین شیوه از سازماندهی مکان  

اش را متوکل عباسی متر بلندا دارد. این مسجد و مناره   ۵۲ی مسجد جامه سامره در میانرودان است که  مناره 

ه.خ( در نزدیکی    ۲۳۸هجری خورشیدی ساخت. همو چند سال بعد )در    ۲۳۰تا    ۲۲۷ی سالهای  در فاصله 

اینها تقریبا همان است که سه هزار    سامره مسجد ابودُلفَ را هم ساخت که مناری همسان دارد و طرح کلی

 بینیم. منطقه می ها و بناهای مذهبی یا سیاسی همانسال پیش در زیگورات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۱۳۰۰بازسازی زیگوران چغازنبیل، خوزستان، 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۲۰۰۰زیگورات اور، میانرودان،     پ.م ۱۳۰۰زیگورات چغازنبیل، ایلام، 
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توان همچون ها یک هزاره بر ساخت برجهای پیچاپیچ تقدم تاریخی دارند و می ساخت زیگورات 

ها هم با معبدی برافراشته سر و کار داریم  آغازگاهی برای این طرح در نظرشان گرفت. در زیگورات  مقدمه و

شود. این که بر سکویی بلند و اغلب چند طبقه ساخته شده و راهی پیچاپیچ از پایین تا مرکز آن کشیده می 

است. با این حال مسیر دسترسی منارها را نداشته  -ی برجراه ولی اغلب مستقیم بوده و پیچهای منظم و خمیده

بینیم و همان  ی الگویی است که در هزارتوهای کلاسیک میها )مثل چغازنبیل( عملا مقدمه برخی از زیگورات

 توان در آن تشخیص داد.چرخ زدن دور بنا را می 

ی دوم پ.م در ایران غربی شان در فضاهای دینی در هزارهنمایش هزارتوها و برجسته شدن نقش  

ها در این زمینه بیشتر به جنوب غربی ایران زمین )میانرودان  نگاره های نمادین و لوح شود. هرچند نقش آغاز می 

بینیم که در قالب هایی از آن را میه و فلسطین( تعلق دارد، اما در مناطق شمال غربی )آناتولی و قفقاز( هم نمون

نمونه  است.  یافته  تبلور  آیینی  می فضاهای  بغازکوی  در  را  آن  چشمگیر  پایتخت  ی  هاتوسا  همان  که  بینیم 

ی دوم پ.م در آناتولی ی هزارهها که تباری آریایی داشتند، از نیمه پادشاهی نیرومند هیتی بوده است. هیتی

 ر کوههای یازیلی کایا )بغازکوی( پرستشگاه عظیمی پدید آوردند.  دولتی مقتدر تشکیل دادند و د

  

 

 

 ی یازیلی کایا،  نقشه

 راه پیچاپیچ   که بهسه معبد 

 شوند،   ختم میدرون کوه  

 پ.م ۱۴قرن 
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 پ.م ۱۴،  قرن کایا و نقش خدایانی که مشغول پیمودن هزارتو هستندی یازیلیهانگارهنمایی از صخره

 

ای که از چشم پژوهشگران پنهان مانده آن است که این پرستشگاه در اصل یک هزارتوی بزرگ نکته 

خورند. این معبد در هوای آزاد ساخته شده و ها تشکیل شده که پیچ میاست و از راهروهایی در دل صخره 

دهد. الگویی که احتمالا در ایران  ایست که ساختار عمومی هزارتوهای مدل »هفت خوان« را نشان می نمونه 

کاری شده و ایزدبانوانی کنده   ی بخش مهمی از مسیر نقش ایزدان وشرقی هم وجود داشته است. در دو کناره

هایی از راهپیمایی خدایان فروپایه در آن میان وجود دارد که احتمالا بازتابی از مراسمی بوده که در  صحنه 

ای از یک هزارتوی آیینی عظیم را در دل کوه شده است. بنابراین در بغازکوی نمونه همین مسیرها اجرا می

اش اند. هرچند احتمال پیموده شدنکردهبزرگ از آن گذر میه جمعیتی  داریم که احتمالا در مراسمی باشکو

 توسط جنگاوران و کاهنان منفرد هم منتفی نیست.

های بابلی،  بر پشت لوح ای نقش شده  های رودهطرح آید که  ی این بحثها این نتیجه حاصل میاز همه 

عنصری بنیادین و ماندگار در  مسیری آشنا و هنجارین بوده که    بلکه  اند.نماد چیزی بیگانه و غیرعادی نبوده 

کرده  در تمدن ایرانی به ویژه دسترسی پرستندگان به ایزدان را ممکن میساماندهی فضاهای شهری بوده و  

خواسته در ایلام یا بابل یا صور برای پینیکیر یا مردوک یا بعل قربانی بگذارد، از راهی است. کسی که می 
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کرده و پلکانی مارپیچی را  دشوار عبور می طولانی و  ولی  سرراست    ، و از مسیریانشعاب ولی پیچاپیچبی

 .  پیموده تا به جایگاه مقدس اجرای قربانی و رایزنی با خدایان دست پیدا کندمی
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 دوم: هزارتو همچون نماد مهر گفتار 

 

به    ابتدای کار طرحی آشنا و عمومی برای دسترسی  از  ایران زمین  این ترتیب هزارتو در  مکان  به 

مقدس بوده است. مکان مقدس مرکزی بوده که راهی پیچاپیچ گرداگرد آن طراحی شده و نزدیک شدن آرام  

کرده است. این الگو در ضمن ساختی شهرنشینانه دارد آمیز پرستندگان به خدایشان را مدیریت میو مناسک 

خاطر آنچه بعدتر در قالب هفت  یافته است. به همین  های بزرگ نمود می و به ویژه در ساختمان پرستشگاه

که از کوچگردانه و    بینیم، در اصل تلفیقی از دو سنت متمایز اما همگرا بوده است خوان و غارهای مهری می 

 .ی پایه حاصل آمده است طبیعی شدن این الگوی معمارانه 

ی تمدن ایرانی بوده، همین معبدها با راههای پیچاپیچ در ایران غربی که کانون شهرنشینی در حوزه 

ارنست فریدریش وایدنر در که  شده  بازنمایی میتو در تو  هایی  ایم، که همچون حلقهگرداگردشان را داشته 

ر مقابل در ایران شرقی که جوامع کوچگرد آریایی در آن  د  19است. ای« نامیده  را »روده آن  اوایل قرن بیستم  

ای پیوند داشته که در دل  های شمنی و آداب مهرپرستانه اند، مسیرهای مشابه بیشتر با آیین دست بالا را داشته 

 . شده احساس نمیهای معمارانه اش در سازه گنجاندن ضرورتی به شده و طبیعت اجرا می

 
19 Weidner, 1917: 191-198. 
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آداب  کنند، بازتابی از این  تاکید هرودوت بر این که ایرانیان در فضای آزاد خدایان خود را پرستش می

شرقی  آریایی  ایران  ایدههای  شرقی  ایران  در  پس  است.  کوچگردانه بوده  که ی  داریم  را  مهری  پهلوانی  ی 

و به موجودی ایزدگونه تبدیل شود. در مقابل در    دگردیسی پیدا کندپیماید تا  هزارتویی را در دل طبیعت می

کند تا ی پریستاری شهرنشین و نویسا را داریم که از هزارتویی معمارانه در دل شهر عبور می ایران غربی ایده 

 د. گرد مند به پیشگاه ایزدی برسد و از تقدس و خرد او بهره 

ی اول پ.م با هم  ی آغازین هزاره ماز در نیمه -نماید که این دو روایت متفاوت از هزارتوچنین می 

بینیم که نمودش در  های متحرک در ایران زمین را میین دوران جوش خوردن جمعیت تلفیق شده باشند. در ا

ترکیب جمعیت پارسی با ایلامی یا ماد با گوتی عیان است. در همین زمان است که نقش هزارتوهای بابلی 

وند.  شی پهلوان سالک نیز بازنگری می شود و روایتهای کهن اوستایی درباره نیز یکباره دستخوش تحول می

اش بود، و ظرفی  خدامدارانه -ی انسانبستری نظری که چنین ترکیبی را ممکن کرد، کیش زرتشتی و فلسفه 

گیری اولین واحد پیدایش دولت هخامنشی و شکلاش را رقم زد،  شناختی که تحقق یافتنتاریخی و جامعه 

 سیاسی ملی فراگیر ایرانی بود.

شود و به ترسیم  تر میسنت ترسیم هزارتوها به این شکل با ظهور دولت هخامنشی ناگهان پیچیده  

بینیم. با این اش را میی ضرب کنوسوس نمونه بر سکهبه ویژه  انجامد که  ای مشهوری میلایههزارتوی هفت 

و خم اصولا به هزارتو    شود و نه ماز. یعنی سنت ترسیم راههای پرپیچ حال همچنان طرح به هزارتو مربوط می

 آمده است. شده و ماز در این میان امری دیرآیند و استثنایی به حساب می مربوط می 

ها هم با آغاز عصر هخامنشی ناگهان انبساط پیدا  مایه ی استفاده از این نقش دامنه در این راستاست که   

ی کرت های جزیرهکند. چنان که همزمان با سه پادشاه نخستین این سلسله، چنین نقش از سویی تا سکهمی
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آو تا  دیگر  سوی  از  میو  مهاجرت  ایتالیا  شمال  در  اتروسکی  همهندی  در  اما  عمومی  قالب  این کند.  ی 

   .دیدیمهای بابلی میها همان هزارتوهایی است که بر لوح وامگیری 

های شهر کنوسوس در که بر سکه   ست ایلایه کلاسیک هفت ی این هزارتوها طرح  مشهورترین نمونه 

ی اند. برداشتی که با توجه به سنت دیرینه ها از این رده قلمداد شده ترین نمونه غلب کهنا  و  اندکرت نقش بسته 

اند.  ترسیم هزارتو در بابل، آشکارا نادرست است. همچنین معلوم نیست چرا این نقشها غیرایرانی فرض شده 

این روزگار ضرب    در حالی که کرت در این دوران بخشی از قلمرو سیاسی دولت هخامنشی بوده و اصولا در

از هم  کرت    در  سکه ضرب  .  سکه در درون اقتصاد هخامنشی ابداع شده و به اندرون آن منحصر بوده است 

 شود.  و پیوستن این جزیره به قلمرو سیاسی ایران آغاز می دوران داریوش بزرگ 

ی مستقیم هزارتوهایی است ها حک شده، ادامه گذشته از آن، نقش هزارتویی که بر پشت این سکه 

ای ایرانی سر و کار  مایه بینیم. یعنی آشکارا با نقش های میانرودان و آسورستان میکه از هزار سال پیش در لوح 

ای از داستان تسئوس و مینوتور  نماد به احتمال زیاد به نسخه داریم که به قلمرو کرت انتقال یافته است. این  

اما این الگویی    بینیم.شده است. چون از همان ابتدای کار بر روی سکه نقش انسانی با سر گاو را میمربوط می

هخامنشی   شاهنشاهی  سراسر  در  نواحی عمومی  در  مرکزی  ایران  از  برآمده  نمادهای  و  رمزگان  که  است 

شود. روایتهایی که شود و اغلب برای نمایاندن روایتهای بومی و محلی به کار گرفته میپیرامونی وامگیری می

 اند. گاهی خودشان هم خاستگاهی مشابه دارند و از ترکیب اساطیر قومی با روایتهای کلانتر ملی پدید آمده 

های با نقش هزارتو در کنوسوس به سادگی نشانگر درآمیختگی سرمشق   به این ترتیب ضرب سکه

یافته است. یونانی است که در قالب داستان تسئوس تبلور می-ملی نوظهور پارسی با روایتهای محلی کرتی

قلمرو خارج از مرزهای سیاسی کشور پارس بوده و نه این روایتها و نمادهای درپیوسته با  ها و آن  نه آن سکه 

شده است. این به سادگی سنتی محلی در کرت بوده که رمزگانی آن در آن دوران بیگانه و »اروپایی« قلمداد می 
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قتصاد شاهنشاهی یعنی سکه  گرفته و این همه را بر نماد ابابلی را برای رمزگذاری داستانی یونانی به کار می

های کنوسوس به سادگی از  نشانده است. اروپایی، درونزاد، مستقل یا پیشتاز بودن علامت هزارتو بر سکهمی

 ها. ی تاریخی پیدایش این سکه شان نسبت به زمینه توجهیکند و از بینادانی نویسندگان حکایت می

 

 

 

 

 

 

  هزارتوی کلاسیک       پ.م ۷۰ی کنوسوس، سکه

   

 

 

 

 

 

 پ.م  ۵۰۰ی کنوسوس در دوران داریوش بزرگ، حدود  ن سکهاولی  20پ.م  ۳۵۰-۴۳۰ی کنوسوس، سکه

 
20  Kern, 1982: fig. 49. 
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ترین شکل از طراحی هزارتو بر های کنوسوس آن است که قدیمیی سکه ی جالب توجه درباره نکته  

ی مهری است که به صورت  در اصل یک گردونه  -گرددپ.م( باز می  ۵۰۰که به دوران داریوش بزرگ )-آن 

ارسی رواج داشته، های چلیپای مهری که در قلمرو پهزارتو درآمده است. یعنی شکل کلی آن با سایر بازنمایی 

ی هزارتو و آنجا که قاعدتا مقصد قهرمان  ها در میانه ی جالب توجه آن که در این سکه همسان است. نکته 

های دیگر عصر هخامنشی هم فراوان تکرار شده و نماد خورشید است. شود که بر سکه است، علامتی دیده می 

ها هزارتو بینیم. یعنی انگار بر این سکه د زیاد می های نشانگر شیر و خورشیاین علامت را به ویژه بر سکه

کرده است و این با طرح چلیپایی آن نیز همخوانی  مکانی بوده که در قلب خود مهر/ خورشید را پنهان می 

 دارد. 

ی استاتر  زبان بسیار محبوب بوده باشد، چون بر یک سکه انی نماید که این نماد در قلمرو یون چنین می

بینیم، و جالب آن که بر روی این سکه نقش اسب بالداری  ی کمیاب از شهر میلتوس هم مشابه آن را می نقره

و   همتاست،  یونانیان(  نزد  پارسی  پهلوان  )بازنمایی  پرسئوس  مرکب  و  پگاسوس  با  اغلب  که  است  نمایان 

ان تسئوس ندارد. یعنی به احتمال زیاد پیوندی میان پهلوان یونانیِ پارسی شده و هزارتویی با  ارتباطی با داست

رمزپردازی مهری برقرار بوده، و روایت تسئوس و مینوتور تنها یکی از آنها بوده که در کرت ابداع شده و در  

 رواج داشته است.هم آتن 

 

 

 

 پ.م ۵۵۰-۵۰۰، ضرب دوران کوروش تا داریوش یکم، آبهای آنسوی گرم، استان ایونیه  ۸/ ۶استاتر نقره، راست( 

 پ.م ۵۰۰ی آنسوی آبها، ضرب دوران داریوش یکم، حدود چپ( استاتر نقره، استان ایونیه
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این چلیپای مهری که در دوران مدرن صلیب شکسته نام گرفته، از کهنترین نمادهایی است که از 

شود و تا به امروز اهمیت و محبوبیت خود را حفظ کرده ی سوم پ.م در سراسر ایران زمین دیده میهزاره

ی ها )میانه از دوران آریایی تردید پس  ام که این نماد بیاست. در مجموعه کتابهای تاریخ هنر ایرانی نشان داده

پیوند داشته است. در دوران  هزاره آیین خدای خورشید جنگاور  با  بوده و  مهر  ایزد  ی دوم پ.م( علامت 

ی شاهنشاهان هخامنشی در نقش رستم  کند و از مقبره هخامنشی استفاده از این علامت انفجاری را تجربه می 

 بینیم. نه همه جا آن را میی آوندها و نمادهای معمارا گرفته تا آرایه 

بینیم. الگوی  ها میاز ابتدای دوران هخامنشی این نماد را در پیوند با علامت شیر و خورشید بر سکه 

بومی و محلی و بر روی  های هخامنشی چنین بوده که بر یک روی سکه علامتی  عمومی طرحریزی سکه

شده است. نقش بومی به ویژگی استانهای شاهنشاهی ارتباط داشته است. مثلا دیگر آن نمادی ملی ترسیم می

این علامت که بر سکه  بسته بعدتر در آتن هم وامگیری  های فنیقی نقش می نماد شهر صور جغد بوده، و 

انگیز و »یونانی« شهرت پیدا  سابقه و شگفت تی بیشود و بنا به رسم مرسوم مورخان فرنگی همچون علام می

ی گندم بوده و این به تاکستانها و مرکزیت آنجا  کند. یا مثلا نشان ساتراپی داسکولیون در آناتولی خوشه می

مربوط می تولید شراب  بر در  که  هزارتویی  مینوتور و همچنین  یا  یا پگاسوس  پرسئوس  نقش  است.  شده 

به همین رده  بینیمهای کنسوس می سکه  نمادهای محلی مربوط می همگی  را  ی  استانی  یا  شوند که شهری 

 اند. کردهمشخص می 

بینیم که برای زمانی بسیار طولانی با ثباتی های هخامنشی نقشی ملی را هم می از سوی دیگر بر سکه  

دهند. مشهورترین ها تنوعی اندک دارند و مضمونی مشترک را نمایش میشود. این نقش می  چشمگیر تکرار

ها نماد، شیر و خورشید است که تا به امروز علامت ملی ایران است و از ابتدای کار و با ضرب اولین سکه

گری نقش شود. دیگری علامت شیر گاوکش است و دیهای ضرب سارد نمایان می در دوران کوروش بر سکه 
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های نمایش گنجد و یکی از شیوهی مهر یا چلیپای شکسته هم در این میان میپهلوان پارسی. نقش گردونه 

ی این نمادهای ملی یک گفتمان خورشید است و اغلب با نقش شیر همراه بوده است. روشن است که همه 

شیر یا خورشید، بر بزرگداشت مهر    کنند که بر ستایش مهر در قالب زرتشتی را بازنمایی می -ی مهرییکپارچه 

 جنسی یا طبیعی )شیر گاوکش( و بر ارج انسان کامل )پارسی( تاکید داشته است. 

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۷۰هخامنشی با نقش شیر و خورشید، ضرب میلتوس، حدود  ی استان ایونیهسکهراست( 

 پ.م ۳۸۰هخامنشی با نقش شیر بر رو و خورشید بر پشت، ضرب خرونسوس، حدود  ی استان تراکیهچپ( سکه

 

 

 

 

 

 پ.م ۳۹۰ی استان کاریه هخامنشی با نقش شیر و خورشید بر رو و پشت، ضرب هکتامنوس، حدود راست( سکه

 پ.م   ۵۵۰ی نقش شیر و خورشید بر پول، ضرب سارد، ترین نمونهی »کوروشی« استان لودیه هخامنشی با قدیمیچپ( سکه

 

 



49 

 

های ضرب شده در کنوسوس نگریست، که حامل نقش  بافت تاریخی باید به نخستین سکه در این  

ی این نقش آن  ی مهم دربارهدهند. نکتههزارتو هستند، اما این هزارتو را به شکل چلیپای مهری نمایش می 

قلمرو    شک در کرت یااست که دقیقا به همین شکل از پانصد سال پیش در بابل رواج داشته است. یعنی بی

 های بابلی وجود داشته است.فرهنگ یونانی بومی نبوده و با همین ساختار هزارتویی بر لوح

 

 

 

 

 ی اول پ.م ، اوایل هزارهSchøyenی ، مجموعهMS 4516لوح بابلی  بر ی مهرطرح گردونهی چلیپایی با هاهزارتو 

 

 

 

 

 

 ۳۶۰-۴۲۵ی دوران هخامنشی:  ؛ چپ: میانهپ.م  ۳۳۰-۳۰۰  راست و میان: دوران سلوکی:  ضرب کنوسوس،  ینقرههای  سکه

 پ.م،  

 ، راست: دوران  کرتهای سکه

 حدود  کنوسوس، ، یکم داریوش

 وران اردشیر یکم،چپ: د پ.م؛ ۵۰۰

 پ.م؛   ۳۶۰-۴۲۰گورتین، 
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ی کنوسوس یکی ای بر سکهلایه نقش هزارتوی هفت توان دریافت که  با مرور این تاریخچه تازه می

نمونه  دور، در  از  نسبت  به  و  دیر  نسبت  به  که  است  این علامت  اقتصادی و سیاسی  حاشیه های  قلمرو  ی 

هخامنشیان پدیدار شده است. این سکه در اواخر دوران اردشیر اول هخامنشی ضرب شده، و این دورانی  

جنبش  که  گسترده است  دینی  همههای  پشتیبان  و  داشته  وجود  پارس  شاهنشاهی  سراسر  در  دربار ای  شان 

برای اصلاحات دینی اردشیر اول  احتمالا در پی  حدود  همین  در  هخامنشی و گاه شخص اردشیر بوده است.  

هزارتویی به  ایم،  های متنوعش را داشته ی هزارتو که از بابل باستان نمونه بینیم که نماد خمیدهنخستین بار می 

های کنوسوس تا قرن اول پ.م  و این الگویی است که بر سکه   21کند،تغییر شکل پیدا می مستقیم    هایبا دیواره 

 شود.تکرار می

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م )چپ(  ۳۵۰)راست( و   پ.م ۴۰۰کنوسوس، کرت عصر هخامنشی، ای از ای کلاسیک بر سکههزارتوی هفت لایه

 

 
21 Kern, 2000: 53- 54. 
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ای هم به دوران جنبش دینی لایه جالب آن که گذار از این طرح به نقش هزارتوی کلاسیک هفت 

پ.م( در گرفت و این تا دو دهه بعد با آشوب    ۳۵۰شود که در دوران اردشیر سوم )حدود  مشابهی مربوط می 

یه احتمالا تحولی لامقدونی و فروپاشی دولت پارسی دنبال شد. گذار از هزارتوی چلیپایی به هزارتوی هفت 

ایست  کند. چون هزارتوی هفت لایههای درون آیین مهر بوده و به جایگزینی آیینی نو اشاره نمیدر رمزپردازی

ماند. با این حال الگوی  که در روایتهای بعدی مهری )از جمله هفت شهر عشق و هفت خوان رستم( باقی می 

بینیم که به دوران ساسانی و حدود ای از آن را میدامی نمونه آورد و مثلا در پرستشگاه باچلیپایی هم دوام می

 هفتصد سال بعد تعلق دارد.  

 

 

 

 

 

 

 پرستشگاهی در بادامی، استان ساسانی هند، قرن ششم میلادی-سقف غار

 

پیچیده   نقش  لایه هرچند  بر سکه تر هفت  بعد  به  اردشیر سوم  دوران  از  نماد  ای  اما  نمایان شد،  ها 

تر که همواره نماد مهر یا خورشید را  چلیپایی اولیه نیز در کنوسوس همچنان رواج داشت. این هزارتوی ساده

ی دوران هخامنشی تا دیرزمانی پس از فروپاشی این دولت و آغاز عصر  دارد، در عمل از میانه   اشدر میانه 

ناگفته نماند که دقیقا در همین مقطع زمانی است که اردشیر در    شده است.مسیحی در این منطقه ضرب می
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ی پدرش خشایارشا و پدربزرگش داریوش بزرگ را از می شاهنشاهی یکتاپرستی سرسختانه های رسکتیبه 

اش های دینی او که دامنه نوآوری ستاید. یعنی  گذارد و مهر و ناهید را هم در کنار اهورامزدا میدست فرو می 

 اش ماهیتی مهرپرستانه داشته است. ی مرکزی و خاستگاه سلطنتی یابد، در نقطه اگون گسترش میتا ادیانی گون

ی انه گرای برای سیر و سلوک عارفانه احتمالا از همین خاستگاه مهر  قالبیاشاره به هزارتو و ماز در مقام  

آنچه   یافته است.  انتشار  پایان عصر هخامنشی به صورت  دوران هخامنشی برخاسته و در گوشه و کنار  تا 

بینیم، کم کم در دوران اشکانی به جریانهایی  هایی جسته و گریخته و نمودهایی رازورزانه و تصویری میاشاره 

شود که البته از آن هم جز ردپاهایی محو و پراکنده در اسناد تاریخی به جا نمانده فکری و مستند بدل می 

 ا حدودی سیر تحول مفاهیم متصل به این نماد را بازسازی کرد. شود تاست. اما بر اساس همان می 

اش با مرجع تقدس هزارتو آشکارا در دوران هخامنشی رمزی برای سلوک پهلوان مهری و یگانه شدن 

شده و در قالب داستان تسئوس و مینوتور باقی مانده،  ای که در مرکز هزارتو انجام می بوده است. گاوکشی

اش در قالب شیر گاوکش در گفتمان سیاسی  ی مهر گاوکش است که رمزپردازی بازتابی روشن از اسطوره 

به ویژه بر سکه بازنموده می هخامنشیان نمودی برجسته داشته و  این معنا ها فراوان  شده است. هزارتو در 

برای سلوک در   است  با  رمزی  نهایت  به تاب آوردنش هستند و در  قادر  برگزیدگان  تنها  راهی دشوار که 

 یابند. اش پاداش می دگردیسی یافتن به موجودی برتر بابت 

تا قرن هفتم و ششم بود که    هزارتوچنان که تا اینجای کار دیدیم، تا اواخر دوران هخامنشی نقش  

ی محض داشت و کهنترین بایگانی از بازنمایی این مضمون  پ.م برای بیش از هزار سال در ایران زمین غلبه 

تا ابتدای عصر هخامنشی نشان چندانی از ماز در کار نیست و دست کم در    گرفت.را در ایران غربی در بر می

 .  ها، تا پایان عصر هخامنشی همچنان هزارتوست که میدان را در دست داردها بر الواح و سکه رمزپردازی 
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برتری خود را از دست داد و گیری دولت هخامنشی  شکلی هزارتو همزمان با  مایه با این حال نقش 

متون و  در  مفهوم هزارتو البته    .کمابیش منسوخ شدتا چند قرن بعد در مقام علامتی تصویری در ایران زمین  

مسیر سلوک  با برجستگی کامل ادامه پیدا کرد و سرمشقی مفهومی را ساخت که  روایتهای اساطیری و عرفانی  

مقطع بر صحنه پدیدار    رقیبی که در این.  شوندپهلوانان نمودهایی از آن محسوب میوان  خ  هفت   عرفانی و

بود.   ماز  ستاند،  هزارتو  از دست  را  میدان  تدریج  به  و  دوران  از  شد  در مضمون همین  انفجاری  پردازی با 

اش را در آثار ساخته شده در دوران هخامنشی و اشکانی  ی ماز سر و کار داریم که نمودهای معمارانه درباره

 توان دید.  به خوبی می

های هرتسفلد تاریخ ساختش  جسته از آن کوه خواجه در سیستان است که در پی کاوشی بریک نمونه 

 ۲۴۰تا    ۸۰ی حدود  ی قرن اول میلادی قرار گرفت. این کاخ که به ویژه در فاصله به شکل کنونی در نیمه 

سیستان  ی دوم عصر اشکانی( بسیار فعال بوده، احتمالا پایگاه مرکزی خاندان سورن در  میلادی )یعنی نیمه 

قهرمان  رستم  و  شده  روایت  ماجراهایش  سام  خاندان  به صورت  شاهنامه  در  که  است  همان  این  و  بوده 

 اش است. برجسته 

های کهنتری مثل تخت جمشید چرخشی نمایان از هزارتو به ماز هم در کوه خواجه و هم در سازه  

بینیم و در  را نمی  -مثل ورودی معبدهای کهن ایلامی-نمایان است. این جا دیگر مسیرهایی طولانی و خمیده  

ه ساختار بنا را به مازی  های موازی و چندگانه روبرو هستیم کبندی شده با دسترسی مقابل با فضاهایی تقسیم 

شوند  های منظم چروکیده میبند گاه تا حد جنگلی از ستونکند. این فضاهای مهار کننده و تقسیمکامل بدل می

شود. چنین کنند که در فضایی پهناور و فراخ جاری میو »انتخاب مسیر« را به امری نمادین و متقارن بدل می

شان با ستون را نخست در کاخ آپادانا و تخت جمشید با این  یگزینی الگویی از حذف تدریجی دیوارها و جا



54 

 

پیدا میدامنه می  ادامه  ایران زمین  الگویی است که در  این  به شبستان بینیم و  با  کند و  های عظیم مسجدها 

 شود.  هایشان بدل میردیفهای منظم ستون 

شوند. های رمزپردازانه به هزارتو و ماز نیز دگرگون میها و اشاره موازی با این تحول معمارانه، متن

های مذهبی را داریم که در برخی از نحله ماز  -در دوران اشکانی رمزپردازی خردمندی به مثابه هزارتومثلا  

ی قرار دارد و تنها رازآشنایان بدان دسترسی دارند،  مرکز هزارتوی. این که امر مقدس در  بازتاب یافته است 

اما در ضمن میی مستقیم سازماندهی پرستشگاه ادامه  باستانی بوده،  ایرانی  به استعارههای  ای برای  توانسته 

ی یک مفهوم به پیمودن  فرایند شناسایی نیز ارتقا پیدا کند. چنان که فهمیدن یک چیز و کنکاش عقلانی درباره 

   ی یا سرگردانی در مازی تشبیه شود.هزارتوی

در آثار یونانی و لاتینی ثبت شده که به امری برخاسته از تمدن ایرانی  ها  ه استعارهایی از این  نمونه 

اند. برای نشان دادن بافت این استعاره به یک مثال از عصر هخامنشی و یکی دیگر از دوران  کرده اشاره می

های ره ی »اوتیدموس« افلاطون را داریم که یکی از کهنترین اشاکنم. در عصر هخامنشی رساله اشکانی بسنده می

استعاری به »لابیرنت« را در خود گنجانده است. در این نوشتار سقراط با دو سوفیست زیرک و سخنور روبرو  

 دهند. های ضد و نقیض استادند و این کار را پی در پی انجام میشود، که در چرخاندن کلام و گرفتن نتیجه می

داده شرح  »افلاطون«  کتاب  در  افلاطون  پیشتر  آثار  در  که  معاصرانش-ام  سایر  ها سوفیست   - و 

اند. سقراط و افلاطون مدافعان سنت وطنی هخامنشیان بوده مدار و مبلغان نگرش جهان سخنگویان گفتمان ایران 

آتنی هستند و به همین خاطر با ایشان دشمنی ی اشراف  ی طبقه کارانه گرایانه یونانی و ارزشهای محافظه قبیله 

 گوید: ها میسقراط در »اوتیدموس« پس از برخورد با مهارت این سوفیست  ورزند.می

ἐπὶ δὲ δὴ τὴν βασιλικὴν ἐλθόντες τέχνην καὶ διασκοπούμενοι 

αὐτὴν εἰ αὕτη εἴη ἡ τὴν εὐδαιμονίαν παρέχουσά τε καὶ ἀπεργαζομένη, 



55 

 

ἐνταῦθα ὥσπερ εἰς λαβύρινθον ἐμπεσόντες, οἰόμενοι ἤδη ἐπὶ τέλει 

εἶναι, περικάμψαντες πάλιν ὥσπερ ἐν ἀρχῇ τῆς ζητήσεως ἀνεφάνημεν 

ὄντες καὶ τοῦ ἴσου δεόμενοι ὅσουπερ ὅτε τὸ πρῶτον ἐζητοῦμεν. 

آزمودیم تا ببینیم سعادت را »وقتی ما به این مهارت شاهانه دست یافتیم و آن را با خودش مییعنی: 

می میفراهم  تولید  و  یاآورد  وقتی گمان   کند  که  یافتیم،  هزارتویی  در  را  که خود  بود  لحظه  همین  در  نه، 

ایم، چرخی زدیم و باز خود را عملا در آغازگاه جستجویمان یافتیم، و به همان  بردیم به آخر راه رسیده می

   22جستیم«. اندازه]ی اول کار[ در طلبِ آنچه که می

های متنی به زبان و کنکاش عقلی به مثابه هزارتو است. سقراط در اینجا  این یکی از کهنترین اشاره 

نامد و احتمالا مانند باقی جاها، شاه را برای اشاره  ها را »مهارت شاهانه« میو استدلال سوفیست   فن سخنوری

برد. جالب آن که این تاکید بر هنر به کار بستن عقل و مهارتِ مسلط ساختن به شاهنشاه ایران به کار می 

است و شاهنشاهان پارسی  خردمندی بر خشم و هیجانهای دیگر در منابع رسمی هخامنشی نیز مورد تاکید  

بینیم. سقراط ی بیستون یا نقش رستم به صراحت میاند، چنان که مثلا در کتیبه دانسته خود را بدان متصف می

شود و ظاهرا به آخر  کند که سر و ته آن معلوم نیست و وقتی پیموده میعقل رقیب را به هزارتویی تشبیه می 

 ی بسیار دارد. فاصله  رسد، همچنان مثل آغازِ کار از مقصدمی

از هیپولیت رُمی ) مثابه هزارتو را در متنی جدلی  به  به فهم و سخنوری  از اشاره  -۱۷۰مثال دوم 

ار، به گروهی های مسیحی بدعتگزی فرقهزیست و در سیاهه بینیم که در اواخر عصر اشکانی میم.( می۲۳۵

ی تحریفی از کلمه احتمالا    . این کلمهاست ثبت کرده  )ناسِّنی(    اشاره کرده و نامشان را به شکل  

 
22  Plato, Eutydemus, 291b. 
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اولین جریان مذهبی مسیحی هستند که آرای گنوسی  این فرقه    است به معنای »مار«.)نخَاش(   נָחָשׁعبری  

خود را پیروان شخصی به اسم مریم  ان  این  23شناخته شدند.   یلقبچنین  اند و نخستین گروهی بودند که با  داشته 

ای ری )جیمز عادل( برادر و جانشین عیسی مسیح بوده است. یعنی بازمانده دانستند که شاگرد یعقوب ناصمی

گویند ایشان »شنیدن و فهمیدن« را به هزارتویی هیپولیت می  24اند. از جریان اصلی مسیحیت فلسطینی بوده 

شود،  این البته به کلی با نام علمی گوش داخلی که لابیرنت غشایی و استخوانی خوانده می  25اند. کردهمانند می

شود و برای نخستین بار در  ارتباط است. این نامگذاری به بعد از رواج تشریح انسان در اروپا مربوط میبی

 بینیم. ای را میدوران نوزایی چنین نامگذاری

زبانِ متاثر از ایران در عصر دهند که فن سخنوری و استدلال استادان یونانیاین دو نمونه نشان می

ای به همتا بودن فهم و کانی اشاره ای از مسیحیان فلسطینی در دوران اشهخامنشی و باورهای گنوسی فرقه

های  کند و بخشی از مضمونهزارتو داشته است. این اشاره چنان که خواهیم دید در ایران زمین تداوم پیدا می

ای در  مایه بنشود. از همان ابتدای کار هم قاعدتا چنین  ادبی و اساطیر مربوط به هزارتو و ماز محسوب می

این   از  آن که گزارش افلاطون و هیپولیت  است. جالب  داشته  ماز و هزارتو وجود  پیمودن  باورها  مناسک 

همچون دستگاهی برای پرورش   -چنان که احتمالا در ایران مرسوم بوده-یکسره منفی است و هزارتو را نه  

اند. هرچند ادعای برابری میان این دو را نیز  کردهشناسایی، که همچون مانعی و اختلالی در راه آن قلمداد می

 اند.  طرح کرده

 

 
23  Hippolytus, Philosophumena, 5, 1. 
24  Hippolytus, Philosophumena, 5, 2. 
25  Hippolytus, Philosophumena, 5, 11. 
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 هزارتوهای هندی: سومگفتار 

 

کند، این حقیقت هایی که مرکزیت ایران زمین در تحول رمزپردازی هزارتو را تایید می یکی از نشانه  

بینیم، گسترشی از این نمادپردازی در جهت جنوب است که موازی با آنچه در اروپا و جهت شمال غربی می 

 شود. ی هند مربوط می قارهشرقی نیز رخ داده و این به شبه 

از نقش هزارتو کشف شده در هند هم نمونه  به    26هایی  نویسندگان هندی قدمتش را  از  که برخی 

و مشابهش را در نوشتارهای نویسندگان هندی    قول و نادرست است که نامع  . عددیاندپ.م تخمین زده  ۲۵۰۰

ی باریکی ی هند ارتباط چندانی ندارند و به محدوده قارهدر واقع این آثار به شبه .  توان دیدمعاصر فراوان می 

ی پیشروی تمدن ایرانی به سمت جنوب شرقی بوده شوند که در دوران باستان دامنه از شمال هند محدود می 

دید، و همچنین  ای در گوآ  کنار رودخانه   ینگارهصخرهتوان در  این هزارتوها را می  های مشهورنمونه است.  

های ها قدمت این نمونهسنجی ترین زمانسنگی در کوهستان نیلگیری. پذیرفتنینقشی بر یک ستون کلاندر  

کوشانی مصادف است و به قلمرو -این با ابتدای عصر اشکانی  27دهد.پ.م قرار می  ۲۵۰کهن را در حدود  

 شود. های آریایی هم مربوط می سیاسی کوشانی 

ی هزارتو به نسبت دیرآیند است و به شکل جالب توجهی خاستگاهی ایرانی  فرهنگ هندی ایده در  

شود. یکی از  ها به هزارتو در متون هندی در عصر گورکانی و در متون پارسی نمایان میدارد. اولین اشاره 

 
26 Saward, 2003: 70. 
27 Saward, 2003: 70. 
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نمونهقدیمی »رزمترین  از  برگی  آن  اکب۱۵۷۴نامه« است که در سال )های  به دستور  ر شاه گورکانی در .م( 

ایست از مهابهاراتا به پارسی و در برگی از آن که به نبرد پور نگارش یافت. این متن ترجمهی فاتحخانه مکتب 

ای در  نگارهمشهور کوروکشتره اختصاص یافته، نقشی از یک هزارتو کشیده شده است. کمی بعدتر بر صخره 

داد و به ماجرای هجوم ابیومانو در جریان همین جنگها  می شمال هند ترسیم شد که هزارتوی مشابهی را نشان  

 کرد.اشاره می 

سنت   این  قرنکه  در  می   سه  پیدا  )  کند،تداوم  »چاکراویوهَه«  را  »پَدْمَه चक्रव्यूहهزارتو  یا  ویوهَه« ( 

(पद्मव्यूह می )اند و به آرایشی جنگی )ویوهَه( ی بسیار کهن »مهابهاراتا« آمده ها در منظومه نامند. این کلیدواژه

ب می در  اشاره  مهاجم  اصلی رابر  معنای  در  یعنی  باشد.  لایه  لایه  که  و  کنند  ندارند  هزارتو  با  ارتباطی  شان 

برانگیز آن که در ی تامل دهد. نکتهاستحکاماتی دفاعی به شکل چرخ )چاکرا( یا نیلوفر )پدمه( را نشان می

ی کمبوجه(  ی کورو )متحد قبیله قبیلهمهابهاراتا این ابداع نظامی به »کوروش شاه« نسبت داده شده که رهبر  

اند که در جنوب غربی ایران ی ایرانی بودهشک دو قبیله کمبوجیه بی-از اقوام آریایی کهن بوده است. کورو

اند و شاهان انشان از جمله کوروش بزرگ و پسرش اند و به دلیری و جنگاوری شهرت داشته زمین مستقر بوده 

 اند.  ن گرفتهخود را از ایشا کمبوجیه نام 

های مهابهاراتا بر خلاف تصور مرسوم به دورانی جدیدتر مربوط باشند.  نماید که روایت چنین می 

گیرد،  یشت( همزمان قرار می های قدیمی )مهریشت و آبان آن بسیار قدیمی است و با یشت البته بخشهایی از  

گردد. با این حال حدسم آن است که تدوین ی دوم پ.م باز میی هزارههای کهن آن به میانه یعنی قدمت لایه 

رسیان به چشم  های روشنی به سیاست پانهایی آن در دوران هخامنشی انجام شده باشد. چون در آن اشاره 

بینیم که رهبر قلمرو آریانا )هَریانَه، تقریبا  راجَه( اشاره می-خورد. از جمله در آن به کوروش شاه )کورومی
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تواند توصیفی برای  اینها به سادگی می  28همتای بلوچستان و پنجاب امروز( بوده و دو همسر داشته است.

 کوروش بزرگ هخامنشی باشد. 

که   29در منابع ودایی »کوروکْشَترَْه« نام دارد   ،سازد می  آریانای  در منطقه شاه  این کوروش هری که  ش

اش در پارسی باستان »کوروخْشَثَه« بوده  گنجد و احتمالا شکل اصلیکاملا در بافت سیاست هخامنشی می

خوانیم که همین کوروش شاه اولین کسی بوده که برای دفاع از شهر«. در مهابهاراتا می کوروش »یعنی  است،  

کرد. این شهر کوروش امروز هم وجود دارد و همچنان  ویوهه استفاده  اش از چاگراویوهه/ پدمه شهر نوساخته 

گویند مهمترین وقایع مهابهاراتا  شود و میکشتره: شهر قانون مقدس( نامیده می کوروکشتره )و به تازگی دَرمَه 

 گیتا« در آنجا رخ داده است. یعنی بخش »بهاگاوات 

 

 

 

 

 

 

 ی قرن هفدهم میلادی ، میانهی ابیومانو به هزارتو ی حملهی نمایش دهندهنگارهصخره (راست 

 
28 van Buitenen, 1973: 212–214 
29 Chitrao, 1964: 151. 
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دهد، اثر دسَوَنت و تارا، دربار گورکانی، حدود  نشان می   چاکراویوهه میونه را در هزارتوی  که ابهی  «نامهرزم »برگی از    (چپ 

 م.۱۶۰۰

 

شود و اینها هم  از قرن هفدهم میلادی به بعد اشاره به هزارتو در متون تانتریک هندو نیز شروع می

ی جغرافیایی هند به ابوریحان  شوند. با این همه کهنترین اشاره به هزارتو در حوزهاغلب چاکراویوهه نامیده می

کند، این ر ناپذیر راونا و ماجراهای راما در آن یاد میشود که در ماللهند وقتی از دژ تسخیبیرونی مربوط می 

ی کنستانتیوپل را  ینی وقتی نقشه در قرن هفتم هجری هم قزو  30کند.کاخ را به صورت هزارتویی تصویر می

 آورد، آن را هم چون هزارتویی نمایش داد. در کتاب جغرافیایش می

 

 

 

 31هزارتوی هندی، تاریخ نامعلوم،  

 

  

 
30 Al-Beruni, 1910: 306. 
31 Weidner, 1917: 287. 
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 هزارتو و ماز در دوران اسلامی م: چهار گفتار

 

شود  پردازیم، تفاوت مهمی میان تمدن ایرانی و اروپایی ظاهر میماز می-ی هزارتووارهوقتی به طرح  

ای خاص )لابیرنت( وجود دارد که شود. در اروپا از ابتدای کار کلمه رمزگذاری این مفهوم مربوط می و آن به  

شود. ی ماز و هزارتو را شامل میوارهدهد و هردو طرحها را با ابهامی چشمگیر پوشش میطیفی وسیع از طرح

یم که این مضمون را نشان دهد. ی مشترک و پربسامدی به این شکل نداردر مقابل در ایران زمین کلیدواژه

اند  خوردهطی هزار سال گذشته دو ساختار ماز و هزارتو از هم منفک بوده و با کلماتی متفاوت برچسب می

اند. در مقابل توصیف بناها و مسیرهایی که آشکارا هزارتو یا  بسامد و نادر بوده و هردویشان هم کلماتی کم 

 کنند.خورند و نقشی کلیدی در معماری و اساطیر ایرانی ایفا می یماز هستند فراوان در متون به چشم م

این تمایز بدان معناست که انگار تمدن اروپایی مفهوم راه پر پیچ و خم را همچون چیزی یکپارچه،   

های شرقی )تسئوس ای وامگیری شده )لابیرنت( یا داستانی با رگه غریب و بیگانه دریافت کرده و آن را با کلمه 

دار و »از بیرون« بوده  ی فاصله اش نسبت به آن همواره حیرت و عبرتو مینوتور( رمزگذاری کرده و شیفتگی

ای ی ماز و هزارتو دو الگوی عمومی کهن و فراگیر بوده که در دامنه وارهاست. در مقابل در تمدن ایرانی طرح

اش نامهایی متفاوت  شده و بسته به بستر مفهومیمدار تکرار میوسیع از ساختارهای معمارانه یا اساطیر مکان 

 گرفته است.  به خود می
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کنسوسی -ای کهن بابلیشک شکلی تحول یافته از هزارتوی هفت لایهبه عنوان مثال هفت خوان بی

شوند. اما هریک از اینها نام  است، و کاخ خورنق و غار نیاسر نمودهایی سیاسی یا آیینی از ماز محسوب می

ماز امری بیرونی و مجزا نبوده که -اند. یعنی در ایران زمین پیچیدگی و کارکرد هزارتوداشته   و نشانی خاص

های ای و صفتی بوده که در طیفی وسیع از سازه ای یگانه با برچسبی واحد بگنجد. اینها ویژگیبتواند در رده 

  د.شده و نیازی نبوده نامی مستقل بدان اطلاق شو جغرافیایی و مکانی تکرار می

ی متن و  بینیم. در حدی که هزارتوها به دامنه ی کامل ماز بر هزارتو را میدر این دوران البته غلبه 

کنند و حتا در ساختارهای معمارانه هم نشینی میهفت خوان پهلوانان عقب   یهای اساطیری درباره روایت 

ها دگردیسی های مسجدها و مانستان های عظیم باستانی به مناره شوند. در حدی که زیگورات چروکیده می

 اند.  یابد، که البته آن الگوی اصلی »راه مارپیچی به سوی آسمان« را در دل خود حفظ کردهمی

 

 

 

 

 

 

 سوریه ارگ قدیم شهر حلب،     ارگ قدیم شهر اربیل، کردستان عراق

 

ی ماز را داریم. چندان که فضاهای شهری و مراکز انباشت  ی ایده از سوی دیگر گسترش افزاینده

وار و خودجوش  شوند. این ساختار در شکلی اندام تقدس دینی و اقتدار سیاسی به مازهایی هندسی بدل می
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و خیابانها شبیه است و به ویژه    هاشود، که به مازی تودرتو از کوچهی شهرهای ایرانی نیز دیده می در پیکره

می ختم  ارگی  به  شهر  مرکز  اصلیدر  کارکرد  که  که شود  شاخصی  همان  یعنی  است،  نفوذناپذیری  اش 

 کرد.های اروپایی را تعریف میلابیرنت 

ی تمدن ایرانی با همان شدت سابق تداوم در دوران پس از اسلام نمودهای هزارتو و ماز در حوزه

ها در این مورد هم افزون  کنند و به خاطر نزدیک شدن زمان آثار به عصر معاصر، حجم متون و اشارهپیدا می 

از قرن سوم و چهارم هجری  شود. ای که پیشتر گفتیم در این دوران هم با شدت تمام دیده می قاعدهشود. می

ی ی معمارانه به دایره کند، این سلیقه دار در ایران رواج پیدا میبه بعد که ساخت مسجدهای خشتی ستون

ایرانی و یا شود، و آشکار است که پیش از آن مکان اهای اسلامی هم وارد میفض های مقدس ادیان دیگر 

 کرده است.دربارها و قصرها را پیکربندی می

های ها و دریافته ت که بر اساس داده تاکید بر ماز بودنِ فضاهایی از این دست یک تفسیر امروزین نیس 

دیده مان به گذشته تعمیم پیدا کرده باشد. مردمان در روزگاران گذشته هم این فضاها را همچون ماز می کنونی

اند. یعنی عناصری مثل پیچاپیچ بودن راهها، چندشاخه  کرده های اصلی آن به صراحت توصیف میو ویژگی

انگیز بودن مکان گم گشتگی، هنرمندانه و زیبا بودن بنا، و پیچیده و شگفت بودن مسیرها و ضرورت انتخاب، ا

 اند. ی بسیاری از این فضاهای اقتدار یا تقدس مورد تاکید قرار گرفتهمواردی است که درباره معماری 

ها خوانای یعنی هفت نماید که با وصف هزارتوهای هفت مرحلهتر میاین توصیف زمانی برجسته  

ایرانی یعنی رستم و اسفندیار  برسنجیده شود. در شاهنامه دو هفت  خوان توصیف شده که به دو ابرپهلوان 

ام  ام و نشان داده سخن گفته   شانشناسی پهلوانان ایرانی« به تفصیل درباره تعلق دارند و پیشتر در کتاب »اسطوره 

 که اینها نماد دو پیکربندی متفاوت از ابرپهلوان و انسان کامل در تمدن ایرانی هستند. 
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جراجو  از یک سو اسفندیار شهری و درباری و یکجانشین را داریم و از سوی دیگر رستم کوچگرد ما

های  کاریهای بلخ و آیین مهری سکاهای سیستان هستند. هرچند ریزهرا، که به ترتیب نماد دین زرتشتی آریایی 

ای جفتهای متضاد معنایی نمایانی را داراست، اما ساختار کلی هردو همسان است و به  این دو مسیرِ هفت پله 

ای کهنی است لایه ی همان هزارتوی هفت شکارا ادامه کند که آانشعاب اما پیچاپیش اشاره می عبور از راهی بی 

بینیم. فردوسی به روشنی تاکید دارد که  هایش را میهای کنوسوس نمونه های بابل و سکه نگارهکه در لوح 

کرده است. این مقصد جایگاه استقرار  خوان مسیری بوده که مبدأ حرکت پهلوان را به مقصدی متصل می هفت 

پ دشمن  است  نیرومندترین  سپید(  دیو  یا  )ارجاسپ  میهلوان  همتای  که  تسئوس تواند  داستان  در   مینوتور 

 . پنداشته شود

فردوسی داستان هفت خوان اسفندیار را با گفتگوی پهلوان با اسیری تورانی به اسم گرگسار آغاز   

 کند:می

 جداست  رانیبوم ا  نیکه آن مرز از دژ اکنون کجاست  نییبدو گفت رو

 و گزند  میکدام آنک ازو هست ب  چند راهست و فرسنگ چند  بدو

 ی بگو یدژ هرچ دان یز بالا  ی درو شهیمچند باشد ه  سپه

 ار یخسرو شهر ردلیش یکه ا  داد پاسخ ورا گرگسار  نیچن

 کارستان یکه ارجاسپ خواندش پ  بدان شارستان  دریراهست ز ا سه

 خورش تنگ باشد به راه دونیگر ا  در دو ماه  یکیدر سه ماه و  یکی

 یتو جا یابی فرود آمدن را ن  ی هست و آبشخور چارپا  ایگ

 سپاه دیدژ آ  نییهشتم به روه ب  هفته راه کی کی به نزد گرید سه
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خطر و  اند و بیدژ وجود دارد. دوتای اینها طولانی گوید که سه راه از بلخ تا رویین گرگسار به اسفندیار می 

کشد، یعنی عدد  زا میآباد از نظر خوراک و علیق. سومی اما به شکلی غیرعادی کوتاه است و یک هفته به درا

 هفت در آن از ابتدا نمایان است.  

 این مسیر کوتاه اما خطرناک است و در هر منزل از آن نیرویی مرگبار کمین کرده است: 

 رها  ابدی که از چنگشان کس ن   و گرگست و پر اژدها  ریپر از ش

   ریدل یفزونست از اژدها    ریو و گرگ و شزن جاد ب یفر

 را نگون اندر آرد به چاه  یکی   برآرد به ماه  ایرا ز در یکی

 به درد درخت   زدیکه چون باد خ   سخت   یو سرما مرغیو س ابانیب

 د ینه شن یازان سان کس دی نه دژ د     دیپد دیدژ آ نییپس چو رو ازان

ی راهی ی راه که در هزارتوی کنوسوس داشتیم، به بخشهای هفتگانه های هفتگانه در اینجا خمیدگی  

هرکدام دشمنی خطرناک استقرار یافته است. گذشتن از این هفت پیچاپیچ در محیطی طبیعی مانند شده که در  

 ی سربازی زورمند:عارف است و نه ماجراجویی قلدرانه -مرحله آشکارا از جنس سیر و سلوک جنگاور

   دیو دم درکش دیچی بپ یزمان   د ی آن سخنها شن اری چو اسفند

  ست یبه از راه کوتاه ن یتیبه گ   ست یراه ن نیگفت ما را جز بدو

   اریشهر یهفتخوان هرگز ا نیکه ا  گفت با نامور گرگسار   نیچن

    32کردست بس  شیمگر کز تن خو  زور و به آواز نگذشت کس  به

 
 . ۶۳-۵۰شاهنامه، داستان هفت خوان اسفندیار:  32
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خوان به معنای از خود گذشتگی و کشتن نفس بوده است    دهد که عبور از هفت بیت آخر به روشنی نشان می

مرتبه  هفت  یا  عشق  شهر  هفت  قالب  در  هم  عرفانی  ادبیات  در  که  است  همان  این  سلوک صریحتر  و  ی 

 خوانیم. اش می درباره

رسد توصیف فردوسی از هفت خوان رستم هم دقیقا از همین مضمون برخوردار است. وقتی خبر می 

خواند و او را به اند، زال زر فرزندش رستم را فرا میکه کیکاووس و سپاهیان ایران در مازندران گرفتار آمده 

 انگیزد: رهاندن ایشان برمی

 خواه نهیو من چون شوم ک درازست    پاسخش داد رستم که راه نیچن

 راهست و هر دو به رنج و وبال  دو   بدان گفت زال  یپادشاه  نیاز

 کوه و بالا و منزل دو هفت  دگر   از دو راه آنک کاووس رفت یکی

 یرگیبدو چشمت از خ بماند   یرگیو پر ت رست یو ش ویاز د پر

 ن یآفرتو باشد جهان  اری که   نیبب یشگفت نیکوتاه بگز تو

 بسپرد  نیرخش فرخ زم یپ   به رنجست هم بگذرد  اگرچه

 به رفتن نباشد نژند  گذارد   کاو جهان را بنام بلند  یکس...

 من بسته دارم به فرمان کمر که   گفت رستم به فرخ پدر نیچن

 ی را دندیند نیشیپ بزرگان   یبه پا  دنیدوزخ چمه ب کنیول

ی هفت خوان رستم هم باز راهی طولانی و راهی کوتاه را داریم. مسیر طولانی به ظاهر یعنی درباره 

ن است که کیکاووس آن را پیموده و در نهایت شکست خورده و در چنگ دشمن امن و آباد است، اما هما

ی کشد و هفت مرحله گرفتار آمده است. از سوی دیگر راهی کوتاه هست که پیمودنش دو هفته طول می 
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کند. اما  دشوار دارد. این مسیری است که جان به در بردن از آن دشوار است و رستم آن را به دوزخ تشبیه می 

 هایی و سالک آن نامی بلند پیدا خواهد کرد. گوید عبور از آن همراه است با دیدن شگفتیمی زال

به این ترتیب روشن است که هفت خوان نوعی هزارتوست که اتصالی غیرعادی و کوتاه میان مبدأ  

اما این مسیر ارتباطی خطرناک است و شگفت کنو مقصد برقرار می انگیز، و با عدد هفت پیوند خورده د. 

است. در عین حال روشن است که وقتی پهلوان در هفت خوان گام نهاد، در تعیین مسیر خود حق انتخاب  

  اش ضرورت داشته باشد. رستم و چندانی ندارد. راه کوتاه و دشوار معمایی نیست که در هر گام حل کردن 

کنند، در مابقی مسیر خود به خود پیش اسفندیار وقتی در حرکت نخست پیمودن هفت خوان را انتخاب می

ی  حق انتخاب چندان  هزارتو  رهسپار  .یعنی هفت خوان مسیری منشعب نیست، هرچند پیچ وخم داردروند.  می

اش با ترتیبی مشخص رویارو خواهد شد، هرچند هنگام نبرد با هماوردان  گانه ندارد و لزوما با خطرهای هفت 

 ها و آزادی عمل برخوردار است. در هر مرحله از توانایی

های یکی از نمونه های دلکش بازنموده شده است.  در ادبیات پارسی ماز هم مثل هزارتو با توصیف  

یک مازهای ایرانی، قصر خرانق یا خورنق است که یزدگرد بزهکار برای پروردن فرزندش بهرام گور در  -کاخ 

اش وی است و شکل اصلینام این قصر که معرب شده هم پهلدر میانرودان ساخت.  میلی نجف امروزین  

هووَرْنَه/ خووَرْنکَ بوده، که از دو بخش »هو/ خو« )خوب، زیبا( و »وَرن« )بام، تاق( تشکیل یافته و به گنبد 

اش پرداخته بودند تا به امروز بر رباره این قصد بعدتر ویران شد اما داستانهایی که دکند.  زیبای کاخ اشاره می 

اش در مقام  اش سنمار گرفته، تا کارکرد اساطیری سر زبانها باقی مانده است. از زیرکی و هنر معمار یونانی

ی طالع هفت اختر و هفته در زمان کرانمند، چنان که نظامی گنجوی در »هفت پیکر« به زیبایی آورده  بازتابنده 

 است.
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نیکوست برای شرح تصویر ماز در فرهنگ ایرانی نخست به توصیفی که از این کاخ در دست داریم   

ی نخست دوران ساسانی بوده  ی نیمه بنگریم. تقریبا تردیدی نیست که این بنا به واقع وجود داشته و ساخته 

معماری این قصر چندان شهرت داشته که تا هفتصد سال بعد و دوران نظامی گنجوی همچنان مضمونی است.  

می قلمداد  اثرگذار  و  و مهم  تودرتو  راههای  خاطر  به  تنها  کاخ  این  وصف  که  آن  جالب  است.  شده 

شده که به قولی کل سازه بر یک آجر بند بوده به این مربوط می  اش نبوده، بلکه در ضمنناپذیری دسترسی 

 است. 

روشنگر است. نظامی   -که اینجا سمنار نامیده شده-ی مهارت و دانش معمار آن  شرح نظامی درباره  

از شاهنشاه ساسانی فرمان گرفت تا چنین  -و پدر مُنذر- حاکم حیرهبن امرؤالقیس لخمی  گوید که نُعمانمی

 قصری بسازد و بعد: 

 بست کمر یجستجو نیبر چن   رفت منذر به اتفاق پدر 

 و گداز و گزند یاز گرم منیا  فراخ و ساز بلند یجائ جست 

 بد جز همان به کار نبود وآنچه  نبود  اریدز در آن د کانچنان

 شستند ی آن کارگاه م یجا   جستندی کار م اوستادان

 راست  امدی نمودار ازو ن آن  بر شغل آن غرض برخاست  هرکه

 و نام او سمنار  یدست سام کار نیریچرب دست و ش یچابک...

 دهی پسند یاده یهمه د به  ده یهمه جهان د دستبردش

 تمام  شیدر نهاد خو یکی هر  بنا به مصر و به شام  نیچند کرده

 او شهیت نیچ زه یر انینیچ    او  شهیهندوان پ انیروم
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کند. سمنار که در جالب است که نظامی با دقتی چشمگیر به بافت تمدنی داستانش هم اشاره می 

شده، اهل روم )آناتولی( بوده و پیشتر در قلمرو مصر و شام یعنی جاهای دیگر اسمش به صورت سنمار ثبت  

ی تمدن ی تمدن ایرانی بناهایی نامدار ساخته بود، و در میان همکارانش در دو حوزهی غربی حوزهحاشیه 

های گوناگون نیز احاطه داشته  رقیب بود. او در ضمن بر هنرها و دانش اروپا( بی-خاور و روم -همسایه )چین

 است:

 ست ا ستاد هزار نقاشاو  ست ا سخن فاش نیاست وبنّ گرچه

 شناس و ارتفاع  زیرصدانگ   اسیو ق یبه رأ نیاز رونیب هست 

 ت اصطرلابدم عنکبو از   لعاب دهیبر فلک تن نظرش

 ی رصد بند و هم طلسم گشا هم   یروم صاحب را ناسیبل چون

 مهر  نهیماه و ک خونیشب از    بستگان سپهر  یاز رو آگه

ار، بر دانش مغان قدیم تسلط داشته و علاوه بر معماری و مهندسی، هم نقاشی و هم  یعنی این سمن

 دانسته است. سمنار به این ترتیب به سرپرستی ساخت قصر گمارده شد: اخترشناسی و اخترشماری می

 کرد کار او را راست  یوانگه   مقصود بود از او درخواست  آنچه

 ست یبای آنچنان که م ساختند    ست یکان رواق را شا  یآلت

 پنج  یبنا کرد کار سال بر    کارگر شد آهن سنج  پنجه

 ازگل و سنگ یرواق نیمیس کرد   چنگ نیهم آخر به دست زر تا

 اه ی و س دیگاه همه سپ قبله   به ماه  دهیبرج برکش یکوشک

 ی و نقش سمنار ینار رنگ   یو زرکار ب یبه ز یکارگاه 

 فلک را به گرد او پرواز  نه   گرد کرده به ناز  یپا یفلک
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 ال یصدهزار خ یتنگلوشا   جنوب و شمال کریاز پ یقطب

 را نقش او برابر آب تشنه   مقابل خواب دنشیرا د  مانده

 حور  یرا در عصابه بست دهید   نور  یار بر او فکند آفتاب

 ش ی سپهرش برون پر آرا چون   ش ی بهشتش درون پر آسا  چون

 ر یعکس پذ وارنه ییآ گشته   ریو ش  شمیاز مالش سر صقلش

 به سه رنگ یعروسان برآمد چون   از شتاب و درنگ یشبانروز  در

 ی و زرد یدیو سپ یازرق    ی از سه رنگ ناورد یافتی

 بر دوش یازرق یهوا بست چون   ز آسمان ازرق پوش صبحدم

 زرد  یچون آفتاب کرد چهره    برون زنورد  یآمد کافتاب

 د ی چو ابر سف یلطافت شد از   دی ابر کله بر خورش یزد چون

 ی نمود و گه زنگ یروم گاه    ی رنگ کیهوا در نقاب  با

 ه ساخت زانکه خواستند بِ خوبتر   سمنار از آن عمل پرداخت  چونکه

 رنق اووَبه رونق شد از خْ خور   آسمان برگذشت رونق او  ز

 به مه رساند کمند  یبلند از   بلند  ینعمان بدان بنا  نام ...

 خواندیش ماالخورنق رب خلق   خواند یش مامطلق  یجادو خاک

شود که قصر خورنق در چند معنا مازی بسیار پیچیده بوده است. مرکز بنا از این توصیف روشن می 

گنبد است که در دوران ساسانی شکل  -رواقی بوده که برجی در کنارش قرار داشته و این همان طرح مناره

ار در اطراف این شود. معمگیرد و بعدها به محور ساخت بناهای مقدس و مسجد در ایران زمین بدل می می

گنبد مرکزی فضایی کروی درست کرده بود که نُه پوسته داشته و به این ترتیب نوعی ماز نُه لایه پدید آورده 
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های ای هست که انگار این پوسته آن که اشاره  که آشکارا با الهام از ساختار افلاک طراحی شده است. شگفت 

 اند: گانه متحرک هم بودهنُه 

 واز فلک را به گرد او پر نه   گرد کرده به ناز  یپا یفلک

شده است. توصیف  هایش تکمیل میگشته، بلکه با آرایه هایش بازنمیاما فریبندگی این بنا تنها به سازه 

شده در ساعتهای مختلف روز به رنگهای متفاوتی کند که باعث میها و تزئیناتی اشاره مینقاشی نظامی به  

تابانده و بخشهایی دیگر در ساعتهای متفاوت  دیده شود. بخشهایی از آن مانند آیینه تصویر بیرون را بازمی

آمده است. پس  و زرد درمیگرفته و به رنگهای سبز و سپید  روز انعکاسهایی گوناگون از نور آفتاب را می

یابند، که برای ناظران بیرونی هم اینجا بنایی در کار است که نه تنها برای بیگانگانی که به درونش راه می 

کرده و بیرونش مانند  زننده و فریبا بوده است. چرا که اندرونش با نهُ پوسته گردش افلاک را تقلید می گول

  کرده است.و فرود شدن خورشید را بر خود منعکس میای گردش واقعی افلاک و فراز آیینه 

کند که بر مبنای آن سمنار چندان از هدایا و دستمزد  داستانی عامیانه را نقل می در این بین  نظامی   

لاف زد اگر این پولها را زودتر گرفته بود، بنایی صدچندان زیبا و پیچیده ی نعمان شادمان شد که  سخاوتمندانه 

ی تلاش معمارش خشمگین شده بود و در ضمن نگران بود  ساخت. پس نعمان که از به کار نیفتادن همه می

ای بالای برج همان قصر برد و از را خوار دارد، او را به بهانه   جایی دیگر بنایی بهتر بسازد و عظمت کارش

گنجیده ها میی اندرزگویی آنجا به پایینش افکند. این البته داستانی است که زبانزدهای عربی برخاسته و در رده 

 کند:است. چنان که نظامی داستان ساخت کاخ خورنق را چنین ختم می

 ش ی صد گز ب دی بنا برکش کان   ش یبود از اوفتادن خو خبریب

 یفزود یست از سه گز نبدَ کی   یز گور خودش خبر بود گر

 خرد یازو نگرد یچو افت که   چنان توان بر برد  هیپا تخت 
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تا اینجای کار روشن شد که ما در شرح معماری این قصر با نوعی ماز پیچیده سر و کار داریم که بر   

استقرار در آن با نوعی دهد که  اساس طرح افلاک ساخته شده است. توصیف کارکرد خورنق نیز نشان می 

انفس همراه بوده و به رشد و تعالی می نظامی شرح می سلوک  این قصر  انجامیده است.  دهد که بهرام در 

 جا به رازهای طبیعت و آسمان آگاه شد: پرورش یافت و همان

 چند یسال گرفت یپرورش م   شاهزاده در آن حصار بلند 

 ی عقلش به علم راهنما بود   ی به آموختن نبودش را جز

 ی دادش مغ دبستان ادی    یونانیو  یو پارس یتاز

 بود در شمار سپهر  یتیآ   آن شاه با مهارت و مهر  منذر

 او سرگشاده درج به درج شیپ   هفت اختر و دوازده برج بود

 هزار حل کرده یمجسط چون   عمل کرده  یخط هندس به

 مودهیتا قطره قطر پ قطره    چرخ آبگون بوده  راصد

قصر خورنق نه تنها در ساختار به افلاک شبیه بود و در ظاهر گردش خورشید و ستارگان را در  پس  

کرد. همچنان که  کرد، که همچون ظرفی برای آموزش و شناسایی رازهای افلاک عمل میخود منعکس می 

کرد و بهرام به  معمار یونانی به انجام رسانده بود، کارکردش را مغ دبستانی هدایت میمعماری ساختارش را  

ای نیست که او مثل  این خاطر در این زمینه چنین نیرومند و فرهیخته پرورش یافت. در سنت ایرانی نشانه 

می برعکس، چنین  بلکه  باشد.  پیموده  ماز  این  در  را  مسیری خاص  او همچون  تسئوس  که  مینوتور  نماید 

خانه و  زیستگاه  ماز  که  بوده  غیرطبیعی  میموجودی  محسوب  مضمون  اش  تضاد  جا  همین  از  است.  شده 

ایرانی و اروپایی نمایان است. بر خلاف اروپا که ماز و هزارتو را چیزی خطرناک و  -هزارتو ماز در بافت 
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کند و پرورش یافتن خش عمل میبدانسته، در ایران این بنا همچون نوعی دستگاه تعالی مرگبار و مهیب می

 ی ایران باشد.  سازد که قرار است نجات دهندهشاهنشاهی فرهمند را ممکن می

که  آید ای می کند، به نظر افزوده در این میان داستانی که کشته شدن معمار در پایان کار را گوشزد می

از روایتهای یونانی وامگیری شده باشد. حدس من آن است که در داستان ساخت قصر خورنق عناصری از 

ایرانِ عصر   در  است  بعید  قدری  باشد.  شده  افزوده  داستان  به  اروپایی  روایتهای  و  کرت  هزارتوی  داستان 

ساخت تاقی قوسی و گنبد  هایی جهانگیر و مهم مثل ساسانی که کانون تحول در فن معماری بوده و نوآوری

 در حال تکوین بوده، برای ساخت قصری به حکم شاهنشاه از قلمرو روم )آناتولی( کسی را به خدمت بگیرند. 

  - ی عمیقش در اساطیر تردیدی نیست که در دانش گسترده و مطالعه - حدسم آن است که نظامی  

دهد را از روایتهای یونانی مربوط به تسئوس و مینوتور گرفته باشد. در  بخشهایی از داستانی که شرح می

ام گریختنی کند و فرزندش ایکاروس هنگانگیز پیدا می آنجاست که معمار هزارتو در نهایت سرنوشتی غم 

میرد. حسد بردن شاه به معمار و دستور به قتلش به همان ترتیبی  افتد و میوار از کرت از آسمان فرو میپرنده 

گوید، پیشتر در داستان دائدلوس و مینوس وجود داشته و حدسم آن است که این بخش از قصه که نظامی می

 نانی معمار هم احتمالا از همین جا آمده است. را برگرفته تا آن اندرز زیبایش را بیان کند. هویت یو

اش ساختی یکپارچه و مغانه  تبار را اگر از داستان جدا کنیم، باقیی یونانی ی وامگیری شده این رگه

اش کردیم. قصری که به هزارتو  ای که بازسازی ه شود از همان سنت مهرپرستانکند و بیانی روشن میپیدا می

کسی که محرم این درگاه شده  شبیه است، نمودی است از نظم اختران در افلاک و    -و بیش از آن، به ماز-

درباره  دانشی عمیق  به  گردد،  آشنا  آن  با  و  وباشد  گیتی  می   ی  »مغ  مینو دست  که  است  همان  این  و  یابد، 

 داده است.دبستانی« آموزش می 
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قصر خورنق در ضمن این ویژگی مهم را داشته که همچون بازتابی از زندگینامه و سرنوشت خودِ 

اش را تصاحب کرد و به جنگ اژدها رفت و او را کشت و گنجینه کرده است. وقتی بهرام به  بهرام عمل می

 خورنق بازگشت، 

 د یز نوبر آرا  ینقش باز   د یبند آگفت منذر که نقش 

 شاه و اژدها بنگاشت  صورت   رداشت بند آمد و قلم ب نقش

 رسام  یخورنق نگاشت بر   صفت بهرام  نیبد یکرد هرچه

داده، بر های بیرونی کاخ خورنق گیتی و گردش افلاک را نمایش می پس به همان شکلی که آرایه 

کرده و گشته که از کردارهای بزرگ بهرام حکایت می هایی پدیدار می دیوارهای درونی آن به تدریج نقاشی 

شناسانه در کوه خواجه در سیستان سازگاری  باستان های  شرح با یافتهداده است. این  ی او را شرح میزندگینامه 

تمام دارد. چون هم در آنجا و هم قصر پنجکنت در سغد، بنایی بزرگ و فراخ با دیوارهایی پوشیده از نقاشی  

دیوان بازنموده شده است. در کوه خواجه این ماجرا بسیار معنادارتر است. داریم که بر آن نبردهای رستم و  

ها احتمالا در زمان زندگی اعضای این خاندان بر  چون این منطقه قلمرو حکمرانی خاندان سام بوده و نقاشی

اشکانی    ی دوراندهد سنتی دیرینه بوده که دست کم از میانه اند. یعنی آنچه نظامی شرح می دیوارها نقش شده 

توان عقب برد، که  های ایلامی و آشوری تا هزار سال پیشتر هم میرواج داشته، و تاریخش را تا دیوارنگاره 

 دهد. جنگهای بزرگ و شکار رفتن شاه پیروزمند را نمایش می 

از کاخ خورنق خواندی ایران زمین سنتی م و در کوه خواجه مشابهش را میتوصیفی که  بینیم، در 

توان کند که می ها در عمل از طرحی مشابه پیروی میها و مدرسه ها و مسجدها و گرمابه دیرینه دارد. بنای کاخ 
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اس گیرد که در سنت اروپایی موضوع هرکش قرار مینواز« نامید، و این در برابر ماز مهمان آن را »مازِ مهمان 

وحشی بافقی در مثنوی »فرهاد و شیرین« توصیفی مشابه از قصری به دست داده که خسروی  و وحشت است.  

 کن بود. دوم برای همسرش شیرین ساخت، و این بار معمارش فرهاد کوه

شود که ماز و هزارتو در روایتهای  ها آشکار می ای وهفت خوانهای افسانه ی طرح کلی کاخ با مقایسه 

های داستانی اند و پیوندهایی متمایز با قهرمانان و موقعیت ایرانی دو مفهوم متفاوت و تا حدودی مقابل هم بوده 

ای ه و رمزگذاری شده از هزارتوهای هفت لایه ها که شکلی تکامل یافتاند. در مقابلِ هفت خوانکردهبرقرار می

اش ی آزاد و انتخاب، و بافتار معمارانه باستانی هستند، ماز را داریم که به خاطر ساختار پیچیده، اهمیت اراده

کنند و ای مثل کاخ و قصر تبلور پیدا می های معمارانه سازند. مازها اغلب در قالب سازه ای متمایز را بر میرده

اند. در مازها در های بکر و دور از تمدن جای گرفته ها تفاوت دارد که در طبیعت و محیط خوانا هفت این ب

گشتگی و سردرگمی بینیم. خطری که در اینجا وجود دارد گم ضمن نشانی از عدد هفت و دشمنان مهیب نمی

 است. 

اند و تمایز چندانی این بدان معناست که بر خلاف تمدن اروپایی که در آن ماز و هزارتو تقریبا مترادف 

گون،  سازند. ماز شهری، معمارانه، ریاضی ندارند، در ایران زمین این دو جفت متضاد معنایی صریحی را بر می

با دانش و فناوری است. در مقابل هزارتومحاسبه  اندام   شده، و درپیوسته  وار و طبیعی است و خودبنیاد و 

گونه و غافگیرانه و مربوط با دلیری و از خود گذشتگی. ماز با اراده و انتخاب و یادگیری و خردمندی  آشوب

 کند، در حالی که هزارتو با پایمردی و شجاعت و مهارت رزمی و هوشیاری ارتباط دارد.  پیوند برقرار می

عبور از هزارتو کاری قهرمانانه و یکباره است و سلوکی شخصی که با قصد رهاندن دیگری انجام 

ی انجامد. رستم پس از طی کردن هفت خوان کلاهخودی از پوست کلهپذیرد و به دگردیسی پهلوان میمی
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کند، به همان ترتیبی که اسفندیار در روایتی پس از عبور پیدا میگذارد و هیبتی همچون او  دیو سپید بر سر می 

شود. یعنی عبور از هزارتو همتاست با دستیابی به کمال و دگردیسی یافتن به  تن میاز هفت خوان رویین

 انسان کامل.  

ماندن و استقرار یافتن ارتباط دارد و افرادی مثل بهرام گور یا شیرین در آن  در مقابل ماز بیشتر با  

کنند، بی آن که دگرگونی ظاهری یا جوهری عمیقی را از سر بگذرانند. بالند و رشد میشوند و میپرورده می

د( اما ماز به یک تمایز مهم دیگر میان این دو آن است که ماز معمار و سازنده دارد )دائدالوس، سنمار، فرها

شکلی پیشینی در طبیعت وجود دارد و کسی آن را نساخته است. این هم جای توجه دارد که ماز اغلب مثبت  

امنیت. در حالی که هزارتو خطرخیز است و هراس با آسایش و  انگیز و دست کم در مقام است و ملازم 

 چالشی مرگبار، تا حدودی منفی.
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 بخش سوم: ماز و هزارتوی باختری 

 

 تبار هزارتوی یونانیگفتار نخست: 

 

کرتی هزارتو و پیوندیش با داستان  -های امروزین خاستگاه یونانیاشاره کردیم که در کتابها و مقاله 

برای آن که خاستگاه همه چیز را فرنگی  اشتیاق نویسندگان و پژوهشگران  تسئوس بدیهی انگاشته شده است.  

ی اقوام و فرهنگها نخبگان تمایل دارند هویت خویش را در میان همه  .اروپایی بدانند، گرایشی جهانی است 

دار را برای خویش فرض  هایی دوردست برگردانند و به این ترتیب ادعای اصالت کنند و هویتی ریشهبه تاریخ 

ای شود، و از این رو امری بعید و  ران زمین و صاحب این قلم هم دیده میبگیرند. مشابه همین تمایل در 

دوردست و استثنایی نیست، بلکه گرایشی عمومی و همگانی است برای برخورداری از هویتی تاریخی. اما 

شود، و ایراد کار در  هویت تاریخی با علمی به اسم تاریخ و بر اساس شواهد و مستنداتی عینی بازسازی می

کند و به  ها و اسناد تاریخی غلبه می ت که گاه تمایل به برخورداری از هویتی اصیل و دیرپا، بر داده آنجاس

 زند.انگاری برخی از شواهد یا تحریف برخی دیگر دامن مینادیده 
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خورد. ی هزارتو و ماز در تمدن اروپایی به چشم میای رایج از این ایراد در تدوین تاریخچه نسخه  

کنند، در نهایت  ها وقتی قصدِ ترسیم دورنمایی از تاریخ تحول هزارتو را اعلام میی کتابها و مقاله تقریبا همه 

کنند. در حالی دانند و به داستان تسئوس و مینوتور اکتفا می خاستگاه آن می   ی کرت و هویتی یونانی راجزیره

دهد مفهوم هزارتو در دست داریم که نشان می  ایپیشین دیدیم شواهد و اسناد روشن و گستردهبخش  که در  

ی آسورستان و میانرودان رواجی چشمگیر داشته و تنها ی دوم پ.م در منطقه و ترسیم هزارتو از اوایل هزاره

 های بابلی است.خوریم که تقلیدی آشکار و تک افتاده از نمونه در اواخر این دوران به لوح پیلوس برمی 

دادهفراوان دیگری  نمودهای   مقاله را می  هااین تحریف  کتابها و  در  که یک  ،  ها سراغ گرفت توان 

  . بر یکی از این دهلیزها شودمربوط می ( در ساردینیا  Domus de Janasی اجنه« )دهلیزهای »خانه به  مثالش  

 . شدگذاری می اش تاریخ تر از زمان محتملبرای دیرزمانی بسیار دیرینه کشیده شده که نقشی از هزارتو 

هایی مربوط به  مقبرهدر اصل    کهای زیرزمینی حک شده  ای سنگی در دخمهاین هزارتو بر دیواره

پ.م تخمین   ۲۷۰۰تا    ۳۴۰۰شده و قدمتشان را بین  در دل سنگها تراشیده    هااین دخمه  اند.دوران نوسنگی بوده 

این مقبرهزده زاگ و هاشور شان زیگهای هندسی زیادی ترسیم شده که بسیاری ها نقش اند. بر دیوارهای 

د و به لحاظ سبک و ریخت به کلی  ده ای را نشان می لایه شان هزارتوی کلاسیک هفت دارند. در این میان یکی 

ها هایی دیرآیندتر توسط کسی که به این دخمه با بقیه متفاوت است. به همین خاطر به احتمال زیاد در دوران

های باستانی رواج  ها این کشیدن خطوط بر دیوار یادمان راه یافته ترسیم شده است. به ویژه در دوران رومی 

اثر هم شاید این  داشته و  از میلاد    زیادی  پیش  به دو سه قرن  یعنی قدمتش  باشد،  به همان دوران مربوط 

اند و به این خاطر آن را کهنترین  برخی از کتابهای قدیمی سن این هزارتو را با دخمه برابر پنداشته   بازگردد.

اند، که آشکارا نادرست است و خوشبختانه در متون جدیدتر اصلاح هزارتو قلمداد کرده   اثر به جا مانده از یک

 شده است. 
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 ی اجنه در ساردینیا، هزارتوی خانه

 پ.م ۳۰۰-۲۵۰حدود 

 

 

 

 

در   33فمِوس دوران پیشاتاریخی بر سقف غار پُلییی است که احتمالا در  نقش هزارتوی دیگر،  نمونه 

هزارتویی را نشان  ترسیم شده و  با رنگ سرخ بر سنگ  نقاشی  این  ربی سیسیل یافت شده است.  شمال غ

متر که با رنگ قرمز کشیده شده است. برخی از پژوهشگران معاصر آن را  دهد با قطر نزدیک پنجاه سانتی می

  اند. عی آیین هماغوشی مقدس دانسته اند و آن غار را محل برگزاری نوهمچون نمادی برای زنانگی تفسیر کرده

ی قرار داشته اند و در آن هنگام آن منطقه در دوران پیشاتاریخپ.م مربوط دانسته   ۳۰۰۰این نقاشی را به حدود  

  34است.

ی اول ی این موارد از حدس و گمان ناشی شده است. تاریخ سیسیل در اوایل هزارهبا این حال همه

ای ندارد که نشان دهد به چه  شود، و نقاشی غار هیچ نشانه پ.م و کمی پیش از عصر هخامنشی آغاز می 

است در قرون پنجم و   زمانی تعلق دارد. یعنی حتا اگر پیشاتاریخی بودن آن را هم بپذیریم، به سادگی ممکن

 
33 Polyphemus Cave 
34  Rigoglioso, 1998: 14-22. 
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دهد که تا چند قرن بعد از این هم  ششم پ.م کشیده شده باشد. چون گزارشهای مورخان یونانی نشان می 

اند. گذشته از این، اصولا این نقش ارتباط صریحی با  بومیان بدوی این جزیره همچنان در گوشه و کنار بوده

قشی مارپیچی باشد که مشابهش را در هنر پیشاتاریخی کند. یعنی به سادگی ممکن است نهزارتو برقرار نمی

 بینیم.اقوام گوناگون فراوان می 

 

 

 

 

 

 فموس در سیسیل نقاشی غار پلی

 

پردازی است، روایت اروپاییِ هزارتو تراشی و خیالگذشته از این موارد که آشکارا از جنس تاریخ  

  Λαβύρινθοςی فرنگی »لابیرنت« از  کلمهی تسئوس و لابیرنت کرت پیوند خورده است.  یکسره با افسانه 

های فلسفه«  س ترِوتِ در شرحی که بر »تسلینیکولادر قرون وسطا  )لابورینْثُوس( یونانی گرفته شده است.  

که    35ه دانست)با دشواری وارد شدن( مشتق    labor intusای از  شناسی عامیانه آن را بر اساس ریشه نوشته،  

 البته نادرست است.  

 
35  Trevet, 2012. 
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فرض   نگریستند،ین نسل از پژوهشگرانی که در چارچوب علم مدرن به موضوع می نخستدر میان  

هم   ی لودیایی »لابْرون« به معنای »تبر جنگی« گرفته شده باشد. ارجاع این حدسشد که این واژه از کلمه می

در «، که یعنی اسم تبر  Λυδοὶ γάρ 'λάβρυν' τὸν πέλεκυν ὀνομάζουσιاین گفتار پلوتارک بود: »

   36زبان لودیایی »لابرون« بوده است.

کرد، با یافتن  کنوسوس را خاکبرداری میبقایای کاخ  در کرت    37به همین خاطر وقتی آرتور اوانز 

ی تبر دودم بر دیوارها به این نتیجه رسید که لابیرنت اصلی همان کاخ کنوسوس بوده است، که با نماد نشانه 

وی شده و بعدتر به هزارتو تحریف شده است. دلایلی که اوانز برای یکی پنداشتن هزارتتبر جنگی شناخته می

( ۲( نقش تبر دو سر که بر دیواری حک شده بود،  ۱کرد عبارت بود از:  تسئوس با کاخ کنوسوس طرح می

ی این  هرسه   ( پیچیدگی معماری قصر.۳و  شد  که از دید او به مینوتور مربوط میتکرار نقش گاو و گاوبازی  

به جا گذاشته  از خود  برای دوران خودش زیرکانه و  عناصر در داستان تسئوس ردپایی  اوانز  اند و حدس 

 رسید. پذیرفتنی به نظر می 

های بعدی نشان داد که تبر دوسر جنگی تنها به این کاخ منحصر نیست و در  با این حال پژوهش

ی ویژه  ها ندارد وارتباطی با یونانی این تبرها  همچنین نشان داده شد که  شود.  بناهای دیگر کرت هم یافت می

سکاهای آریایی  به ویژه های اولیه و  هدایای تدفینی هندواروپایی   کرت نیست. برعکس این عنصری رایج در

گذشته از یعنی تبر جنگی، خاستگاهی شمالی و متفاوت داشته است.  .  ست ا  در مناطق شمالی ایران زمین بوده

ی آیینی داشته باشد تا جنگی، و با آیین ایزدبانویی محلی نماید که تبر دودم بیشتر جنبه اینها در کرت چنین می

 
36  Plutarch, Greek Questions, 45 2.302a. 
37 Arthur Evans 
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 39ب از ایزدبانویی به اسم »لابورینْثویُو پُوتْنیا« -ی خطیدر متون بازمانده به نویسه  38مربوط باشد، و نه مردان. 

د نام یا لقب شاه  اند که شای حدس زده  40یاد شده که نیروی مقدس اصلی مستقر در کاخ کنوسوس بوده است. 

بنابراین احتمالا تبر   هیتی که به صورت لابارنا/ تابارنا خوانده شده نیز صورتی دیگر از همین کلمه بوده باشد.

ر پیوند با ایزدبانویی محلی در جنگی واقعی در کرت رواجی نداشته و تنها صورتی نمادین و آیینی از آن د

 شده است.آثار هنری بازنموده می 

ی ارتباط لابیرنت و تبر جنگی مورد ی اوانز دربارهنظریه ها  بر مبنای همین یافتهطی سالهای گذشته   

-خطی  ینقد قرار گرفته و تا حدودی کنار گذاشته شده است. مهمترین عامل در این مورد خوانده شدن نویسه 

ایم ی »داپوریتو« را به معنای هزارتو داشته ب بوده که نشان داده در این زبان که با یونانی هم پیوند داشته، واژه 

شود. اینها انگار »غار، دخمه«  الف هم مشابهش به شکل »دوبورِه/ دوپورِه« یافت می -ی خطیکه در نویسه 

 آیند.  « به شمار میاند و نامزد خوبی برای نیای »لابیرنت داده معنی می

کنند های ایدا و دیکتهِ اشاره می الف این کلمات به جایی در کوه-ی خطیناگفته نماند که در نویسه 

هردو داشته   که  شهرت  پیچ  در  پیچ  غارهای  از  برخورداری  خاطر  شهر    41اند. به  نزدیک  غارهای  همچنین 

شده است. بنابراین این حدس در قرن اول میلادی هم »لابیرینثُوس« خوانده می  -پایتخت کرت-  42گورتینا

ای کرده و بعدتر به سازهاشاره می  یکوهستان  پیچاپیچ  نماید که نام لابیرنت در اصل به غارهایپذیرفتنی می

 
38 Nilsson, Vol. I, 1967: 277. 
39  da-pu2-ri-to-jo, po-ti-ni-ja 
40  Schachermeyer, 1990: 237- 238. 
41  Aspesi, 1996. 
42  Gortyna 
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ی باریک، دالان« هم احتمالا )لاورا( به معنای »کوچه   ی یونانی  واژه  43معمارانه اطلاق شده است. 

ی لابیرنت برای اشاره کلمه در متون یونانی کهن  که  انگار  چنین  هم  44ی کهن باشد. ای از همین ریشهبازمانده 

 شده است. به کار گرفته مینیز به بناهای سنگی 

نماید  ی باستانی از نقش هزارتو بر پشت لوحی در پیلوس کشف شده، اما چنین میهرچند یک نمونه  

ی که اولین نمودهای مفهوم هزارتو در قلمرو اروپایی به چند قرن بعدتر و داستان تسئوس مربوط شود. افسانه 

دهد که به  داشته و تحلیل رمزپردازی حاکم بر آن نشان می تسئوس آشکارا با هویت محلی مردم آتن پیوند  

 شدت زیر تاثیر اساطیر و عناصر ایرانی بوده است.

ون )خدای  ها او را فرزند پوزئید( نام پهلوانی یونانی است که در برخی روایت Θησεύς)  45تسئوس 

ایست که دریای اژه نام خود دانستند و این دومی شاهی افسانه می  46دریاها( و در برخی دیگر پسر آئگِئوس

ی تسئوس آن است که انگار در یونان بیگانه بوده و  ی مهم درباره ست، و یا برعکس! نکته را از او گرفته ا

 های یونانی وارد شده است.  پهلوانی از اقوام دیگر بوده که در روایت 

ای در این  ی شناخته شده تسئوس یونانی نیست و ریشه مهمترین دلیل بر این دعوی آن است که نام  

ندارد. رمزپردازی  برخی جاها ردپای صریح  زبان  ندارد و در  یونانی  به سایر روایتهای  نیز شباهتی  او  های 

جا به یک ی هویت پدر او توافقی نیست، اما نام مادرش همهفرهنگ ایرانی نمایان است. مثلا هرچند درباره

ه  آن  و  آمده  ) شکل  آئثْرا  واژهΑἴθραم  هم  این  که  است،  بر خلاف (  اما خاستگاهش  نیست،  یونانی  ای 

 
43  Sarullo, 2008: 31–40. 
44 Beekes, 2009: 819. 
45 Theseus 
46 Aegeus 
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ی پارسی باستان به یونانی راه یافته  ایست اوستایی که احتمالا با واسطه واژهتسئوس روشن است. آئثرا وام 

استان تسئوس احتمالا در است. زمان ورودش به بافت متون یونانی قرن ششم و پنجم پ.م است و بنابراین د

 arqEAاوایل دوران هخامنشی به شکل کنونی تدوین شده است. آئثرا در اوستایی دقیقا به همین شکل  

دهد. این واژه همان »آتور/ آذر« پهلوی و »آذر« پارسی و »اثیر«  جود دارد و »آتش مقدس« معنی می )آئِثْرَه( و

بینی زرتشتی اهمیتی مرکزی دارد، چون عنصری است که مینو از سریانی و آرامی است و به ویژه در جهان 

ی آئثرا  گیرد. کلمه قرار می آن ساخته شده و بنابراین در مقابل چهار عنصر گیتیانه )آب و باد و خاک و آتش( 

شود و بعدتر در آثار افلاطون و ارسطو  هم مثل تسئوس در قرن ششم و پنجم پ.م در متون یونانی نمایان می 

شود که هردو ای سامی به »اثیر« بدل میو در زبانهای اروپایی به »اِتِر« و در زبانه  کندجایگاهی مهم پیدا می

 . اندباز در پارسی وامگیری شده 

آتش آسمانی )آذر( و آب )دریای  ی زایش تسئوس در اصل او را حاصل همبستری  بنابراین افسانه  

ی بسیاری از پهلوانان میانرودانی و فنیقی و هیتی همتایش داند، و این سرمشقی رایج است که دربارهاژه( می

را سراغ داریم. تسئوس دور از پدر و توسط مادرش پرورده شد و وقتی به سن جوانی رسید، هویت پدرش 

او   یافتن  برای  فاش کردند، پس  او  بر  ماجراهایی را  تبدیل شد که  پهلوانی مسافر  به  آمد و  به حرکت در 

 گذراند. یعنی از این نظر به پهلوانانی مثل سهراب و اودیپ شباهت دارد.گوناگون را از سر می 

آنجا با پدرش آئگئوس روبرو شد. اما در این ی آتن رسید و  تسئوس پس از سفری پرماجرا به منطقه 

هنگام او با زنی جادوگر به اسم مدئا ازدواج کرده بود. مدئا در روایتهای یونانی به خاطر پیوندش با پرسئوس  

و داستان یاسون و پوستین زرین شهرت دارد. تقریبا تردیدی نیست که مدئا و پرسئوس صورتهایی اساطیری 

ی مغان ماد و پهلوانان پارسی نزد یونانیان شناخته  ارس هستند که به ویژه در انگارهشده از دو قوم ماد و پ
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شود و در سراسر  اند. پس ارتباط تسئوس با بافت گفتمانی ایرانی تنها به نام مادرش محدود نمیشده بوده 

 .  خوریم که خاستگاهی ایرانی دارندها و داستانهایی برمیاش مدام به کلیدواژهزندگینامه 

ی مدئا که با او دشمن شده بود، به همراه هفت  مشهورترین ماجراجویی تسئوس آن بود که با دسیسه 

هیولای  جوانی که قرار بود در مراسمی سالانه در کرت برای مینوتور قربانی شوند، به این جزیره سفر کرد و 

- خورد را از پای درآورد. این هیولا مینوتور بود که از درآمیختن همسر شاه کرت  گاوسری که قربانیان را می

مینوتور را در    ،با گاوی زاده شده بود. مینوس برای پرهیز از فاش شدن این راز و رسوایی زنش  -مینوس

 هزارتویی جای داده بود که معمار زیرکش دائدالوس طراحی کرده بود.  

یافتند و رفتند و هرگز راه خروج را نمیمی  به این ترتیب قربانیان آتنی هر سال به درون این هزارتو

شدند. تسئوس اما از این بخت برخوردار بود که آریادنه دختر مینوس دل به او  به دست مینوتور کشته می

گذاری کند. به این شکل تسئوس در هزارتو گم  باخت و کلافی نخ به او داد تا مسیر بازگشتش را با آن نشانه 

به آریادنه    نشد و مینوتور را کشت و اما کمی بعد  از کرت گریخت،  با آریادنه  بازگردد. تسئوس  توانست 

که او به احتمال زیاد نام او هم -ی ناکسوس به حال خود رها کرد. آریادنه  خیانت کرد و او را در جزیره

، که او هم ایزدی بیگانه است و از فنیقیه به یونان وارد شده  بعدتر با دیونوسوس ازدواج کرد   -یونانی نیست 

 . است 

بنیانگذار شهر آتن هم دانسته می  گفتند معبد آکروپولیس را او ساخته  شد و میتسئوس در ضمن 

است. بنابراین در سیمای او با پهلوانی محلی سر و کار داریم که به طور خاص با هویت اهالی دولتشهر آتن 

دهد. او در  ن را نشان می شان از ایشاپیوند خورده و دشمنی و کشمکش ایشان با اهالی کرت و استقلال یافتن

اش و هم شود. هم در نام و نشان زنان مهم زندگی ای دارد که عناصری ایرانی در آن دیده میضمن تبارنامه 

در کردار بزرگش که کشتن گاو در هزارتو بوده است. او در سیمای پهلوان گاوکش به مهر شباهت دارد، و 
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هایش نداریم،  ی روایت کند که اطلاع چندانی درباره اط برقرار می در اتصال با هزارتو گویی با سنتی بابلی ارتب 

 اما به احتمال زیاد بومی میانرودان و پیشاآریایی بوده است. 

ی نویسندگان همه ی هزارتو است.  در تمدن اروپایی داستان تسئوس و مینوتور روایت مادر درباره

شناسان و مورخان طوری با  اند، و در دوران معاصر باستان بعدی به این داستان اشاره کرده و از آن الهام گرفته 

اند که گویی این داستان ریشه در واقعیتی داشته و حامل نخستین نمونه از هزارتو  مفهوم هزارتو برخورد کرده 

یابد که داستان تسئوس و آیین مهر آشنایی داشته باشد این را در می   شناسیبوده است. اما هرکس که با اسطوره

ی که مینوتور را در میانه احتمالا شکلی وامگیری شده و بومی از ماجرای مهر گاوکش است. قهرمان آتنی  

بینیم کند. یعنی در اینجا پهلوان )تسئوس( را میمهر گاوکش را بازتولید میکشد، آشکارا تصویری از  هزارتو می

کند. مسیر رسیدن به این قربانی اما هزارتویی است که تنها با راهنمایی عشق  که گاو )مینوتور( را قربانی می

 رد.براه بدان توان )ریسمان آریادنه( می

 

 

 

 

 

 

 

 کاری رومی، کونیمبریگا، پرتغال، قرن سوم میلادیمینوتور، کاشیسر هزارتو با راست( 

 م. ۱۰۰چپ( مرکز هزارتوی رومی با نقش تسئوس و مینوتور، رائتیا، سوئیس، حدود 
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 های  رومیروایت گفتار دوم: 

 

دهد آبشخور  تاریخ فراز و فرود هزارتو در اروپا و سیر رونق و کسادی این نماد به روشنی نشان می

نماد به شکلی برونزاد صورت می اصلی  این  ایرانی بوده و تحول  پذیرفته است. چنان که دیدیم  اش تمدن 

شده  یخته رمزگذاری می ای از یک رمزپردازی دیرینه و در اساطیری آممضمون هزارتو در اروپا همچون گوشه 

گیرد، یک موج  است. پس از این خاستگاه یونانی که همچون زیرسیستمی در ظرف دولت هخامنشی جای می

 شود. خیزد که به سه چهار قرن بعدتر مربوط می دیگر از توجه به این نماد در اروپا برمی

شود، و این  ی اروپاییان به این مفهوم جلب میاین بار در قرون اول تا سوم میلادی است که علاقه 

و داستانهای    هزارتوبه  در تمدن اروپایی  نویسندگانی که  کهنترین  همزمان است با رواج آیین مهر در روم. پس  

کرده  اشاره  می آن  جای  متمایز  زمانی  برش  دو  در  میانه اند،  در  نخست  موج  در  هخامنشی  گیرند.  عصر  ی 

ا عبارتند  که  داریم  را  یونانی  )ز  نویسندگان  )۴۲۵-۴۸۴هرودوت  سوفوکلس  و  و    ۴۰۶-۴۹۶پ.م(  پ.م( 

اند و در ی عصر هخامنشی ساکن آتن بودهی این ادیبان همزمان در میانه پ.م(. هرسه  ۴۰۶-۴۸۰اوریپیدس )

 کنند. ستانی مشابه اشاره می حال و هوایی مشترک به دا

توجه به این نکته بسیار مهم است که در دوران هخامنشی هرچند نماد هزارتو در یونان شناخته شده  

از مجرای سازمانهای دیوانی دولت هخامنشی   بیشتر  اما  گردش در می به    -هامثل ضرابخانه -بوده و  آمده، 
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ی داستان تسئوس  گذشته از گزارش هرودوت متنی در این مورد پدید نیامده و منابع یونانی کهن تقریبا درباره

ها به تسئوس را در تراژدی »اودیپ در کولونوس« سوفوکلس و در »هیپولیت«  خاموش هستند. تنها اشاره 

اند. این  ها پدید آمده همزمان با رونق نماد هزارتو بر سکه  ی عصر هخامنشی وبینیم که در میانه اوریپیدس می 

کنند. با این حال از  اند، اما داستان هزارتو را نقل نمیای گذرا به تسئوس کردههایشان اشاره دو در تراژدی

ت های کری سکه مایه اند و نقش دانسته آید که در آن زمان همه داستان تسئوس را میهای ایشان بر می اشاره 

 دهد که مینوتور هم در دوران هخامنشی در میان استانهای یونانی مضمونی مشهور بوده است.  نشان می

ها به هزارتو را از منابع یونانی کهن تا پایان عصر هخامنشی گردآوری کنیم، به این اگر کل اشاره 

زبان مشهور بوده، و پیوندی هم با هزارتو داشته است.  رسیم که داستان تسئوس در میان مردم یونانی می نتیجه  

نداشته  به آن توجه  اولیه زیاد  ادیبان و نویسندگان  افسانه اند.  اما  به  دائدالوس را درنخستین اشاره  ایلیاد   ی 

گوید بر آن نقش »سنگفرش رقصانی  کند و میبینیم، در آنجا که همر به نقش روی سپر آخیلئوس اشاره میمی

اند به همین خاطر برخی از پژوهشگران حدس زده 47که دائدالوس برای آریادنه ساخته بود« کشیده شده بود.

های دیرآیندتر هم چنین برداشتی  و داده  48، بوده باشد مربوط  آیینی    نوعی رقص با  ی این هزارتو  که شکل اولیه 

 کند.را تقویت می

دربارهمفصل نزد  ترین گزارش  را  مورد  این  در  مهم  یونانی  یگانه روایت  و  هزارتوها  هرودوت ی 

گوید این هزارتو در کند به مصر سفر کرده و هزارتویی را از نزدیک دیده است. او میادعا میبینیم که  می

از اهرام  که این بنا  اند  همه در این مورد توافق داشتهساخته شده و  ی هرمی در نزدیکی »شهر تمساح«  کناره

 
 .۵۹۲-۵۹۰ایلیاد، سرود هجدهم، بندهای   47

48  Miller, 1986: 24- 25. 
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تا گوید این هزار تو از دوازده راهرو تشکیل شده بود که شش . هرودوت میاست تر  ر و باشکوه بسیار عظیمت

 ی هر جفت دقیقا روبروی هم قرار داشته است. شده و دروازهمیتا به سمت جنوب باز  به سمت شمال و شش

شان زیر زمین و نیم دیگر اند که نیمیشدهاین راهروها به بنایی دوطبقه با سه هزار اتاق منتهی می 

داشته  قرار  آنها  بالای زمین گردش کرده،  مدعی است  هرودوت    اند.روی  اتاقهای  در  گوید  می  اماکه خود 

ی هزارتو بیند، چون محل نگهداری جسد پادشاهان سازنده اند بخشهای زیرزمینی را بنگهبانان آنجا اجازه نداده 

تمساح  آرامگاه  همچنین  و  مقدس.  بوده،  که  های  کرده  گزارش  اتهمچنین  آنجا  و در  تالارهایی  و  اقهایی 

هایی درهم تنیده وجود داشته که دیوارها و سقفی سنگی و مرمری داشته که رویشان نقاشی کشیده  حیاط 

 49اند. بوده

شهر باستانی    متن هرودوت ذکر شده، همان در  ( که  Κροκοδειλόπολις»کروکودیلوپولیس« )

فلیندرز ر  مصرشناس نامدای فیوم قرار دارد.  »شِدِت« در صد کیلومتری جنوب غربی قاهره است و در واحه

حت کشف کرد که احتمالا  ی معبدی را در نزدیکی هرم آمنم در همین منطقه بقایامیلادی  پتری در قرن نوزدهم  

و با آن پیچیدگی که  متفاوت است  اش با آنچه گفته  هرچند معماری  50همان جای مورد نظر هرودوت است.

 ی بسیار دارد. شرح داده فاصله 

دلیل تفاوت   51.شده ها ساخته می زدیکی هرمت که اغلب در نایسعادی این سازه در واقع معبد تدفینی  

ی مشغول بوده و احتمالا توصیف هرودوت با واقعیت، قاعدتا این بوده که هرودوت مثل باقی موارد به خیالباف

 
 هرودوت، کتاب دوم،   49

50  Matthews, 2017: 15-18. 
51 Kern, 2000: 59. 
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هرگز از مصر بازدید نکرده است. با این حال جالب است که ایمان قلبی مورخان اروپایی به او چندان بوده  

اند سخن او حجت است و این معبدهای تدفینی را »پی  کردهکه کمی پس از کشف پتری همچنان فکر می

 52اند.فته ها ویران شده« در نظر گرساختمانی عظیم که طی هزاره

ی مصری همواره  ت از آنجا برخاسته که یادمانهای معمارانه آمیز هرودواین اصرار بر توصیف افسانه  

که نزدیک چهارصد سال پس از هرودوت هم  دیودوروس  ی شگفتی و اعجاب بوده و  برای اروپاییان مایه 

ها و تزئینات  و از آرایه گوید  آمیز فراوانی میمانند او سخنان اغراق   ،کندهزارتوهای مصری را توصیف می

ی راویان یونانی و رومی دیده  این اغراق در سخن همه  کند.فاخر و زیبای این بناها با ستایشی عظیم یاد می 

خانه و دوازده دربار گوید هزارتوی دائدلوس در کرت سه هزار  هرودوت میشود. به همان ترتیبی که  می

 گوید. سخن می  ی این بنااز دوازده کاخ و هزار خانه هم پلینی بعدتر ، هداشت 

ی عصر هخامنشی جای  به این ترتیب موج آغازین اشاره به هزارتوها در فرهنگ اروپایی در میانه 

بینیم. با اش را در »تواریخ« هرودوت میگیرد، و با داستان تسئوس پیوند دارد، و تنها گزارش مهم درباره می

نیاوردند و این حال خودِ یونانیان باستان جز گزارش هرودوت هیچ متنی و شرحی درباره  ی هزارتو پدید 

اشاره  از  اولین  این موضوع را سه قرن پس  به  این  فروپاشی دولت هخامنشی در قلمرو روم می ها  بینیم، و 

 ی برداشتهای بعدی اروپاییان را شکل داده است.  شالوده 

ر  ی بسیا دهد رومیان به داستان تسئوس و هزارتوی مینوتور علاقهشواهد فراوانی داریم که نشان می

اند. در واقع انعکاس این داستان در منابع رومی اند و آن را در هنر و ادبیات خویش بارها بازنمایی کردهداشته 

 
52  Peck, 1898: 29. 
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بایست هویت خویش را از بنیانگذار شهر آتن گرفته باشند. بسی بیش از منابع یونانی کهنی است که قاعدتا می

بیانگر است. چنین می اما  منابع رومی متقدم جسته و گریخته  به ماز و هزارتو در  نماید که نخستین  اشاره 

ی که دلالت اصلی و مهرپرستانه -نویسندگان رومی به جای اشاره به آیین گذار و تاکید بر آزادی اراده یا همت  

 ی آزاد استفاده کرده باشند.برای نفی اراده ایاز هزارتو همچون استعاره -ها بودهاین سازه 

اش به بینیم که در اندرزهای اخلاقیم.( می۶۵  -پ.م   ۴ای از این دلالت را در نوشتار سنکا )نمونه 

می لوکیلیوس  نام  به  خوشبختی  کسی  جستجوی  در  مردمان  که  میگوید  را  اشتباهی  و  مسیرهای  پیمایند 

آیند، از آن دورتر  تر به طلب سعادت برمیکنند و هرچه سرسختانه مشکلاتی بیشتر و بیشتر برای خود ایجاد می 

رود، بیشتر خود را سردرگم پیماید و هرچه سریعتر پیش می شوند، »همچون کسی که مازی را شتابان می می

یشتر به حزم و گرایانه و فلسفی است، اما بپیشنهاد سنکا برای غلبه بر این سردرگمی البته عقل  53سازد«.می

طراز شدن با  مهری که سلوک مینویی و هم-ی زرتشتیدوراندیشی ارسطویی شباهت دارد تا خردمندی مغانه 

 خداوند را هدف گرفته است.

در    ست ایدیوارنگارهدهد،  ی برخورد رومیان با این مضمون را نشان می هایی که شیوه یکی از یافته 

، یعنی »آن هزارتویی  Labyrinthus hic habitat Minotaurusپمپی که بر آن نوشته  های شهر  ویرانه 

واخر قرن اول پ.م و ابتدای قرن اول میلادی در پمپی . این دیوارنوشته در اکه مینوتور در آن اقامت دارد«

ی هزارتو  پدید آمده و از این نظر جالب است که با دوران زندگی اولین رومیانی مصادف است که درباره

 اند. مطلب نوشته 

 
53 Seneca, 1925, Vol.1: 286-291. 
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 ی پمپی دیوارنگاره

 

بعد از هرودوت به مضمون هزارتو  ای حدود چهارصدساله که با فاصله پیشاهنگی  نویسندگان رومی 

  ی اینان سه هر    .م.(   ۷۹-۲۳)  و پلینی م.(   ۱۷  -پ.م  ۴۳)  ، اوویدپ.م(   ۱۹-۱۰)  ویرژیلاند، عبارتند از  پرداخته 

همپوشانی   شاناند و دوران زندگی زیسته ادیبان و مورخانی رومی بودند که در حدود زمان زندگی مسیح می 

ها کردند و کسانی بودند که روایت گیری امپراتوری روم زندگی میداشته است. اینان در ضمن همزمان با شکل

چنان که گفتیم  ی هویت رومی را ثبت کردند.  انی و رومی را با هم در آمیختند و شالودهو اساطیر کهن یون

 دوران زندگی ایشان با ورود آیین مهر از آناتولی به روم نیز مصادف بوده است.

سرا و شاعر بود، بیشتر به  اووید که داستان ی رومی که نامشان را بردیم،  در میان این سه راوی اولیه

. در حالی که ه است داختپرهای مربوط بدان  پردازیی کرت و شخصیت روایت اساطیری هزارتوی جزیره

هایش در این مورد گرایش داشت. ویرژیل ی دانسته طرفانه دان و مورخ بیشتر به گزارش کردن بیجغرافی  پلینیِ



93 

 

می  قرار  دو  این  بینابین  جنبه  دریگدر  هم  روایت و  برایش جذابیت ی  داستان  اخلاقی  و  هم    هداشت  گرانه  و 

 ای تاریخی و باورپذیر بگنجاند. داستانش را در زمینه  هکوشیدمی

نویسان و شاعران بیشتر از اووید و مهندسان و دانشمندان  ستان به همین خاطر در دورانهای بعدی دا

اند، ویرژیل  آوردهاندازی بینابینی و چندمنظری را تاب میاند، و تنها برخی که چشمبیشتر از پلینی الهام گرفته 

هایشان در این مورد  از گروه اخیرند که بیشتر در استعاره  چاوسر و دانتهشاعرانی مثل    اند.را مرجع خود دانسته 

 .اند، تا دو نفر دیگربه ویرژیل ارجاع داده

ترین گزارش از هزارتوهای باستانی را به دست مفصلدیرآیندتر هم هست،  پلینی که  در میان این سه   

 گوید: می و داده

Dicamus et labyrinthos, vel portentosissimum humani inpendii opus 

sed non, ut existimari potest, falsum . 

ی انسانی است، و برخلاف تصور انگیزترین دستاورد سرمایه همچنین باید از هزارتو سخن بگوییم. که شگفت »

 54. «مرسوم، دروغین نیست 

را  بنابراین چنین می بناها  این  به  داستانهای مربوط  پلینی برخی  میان رومیان مخاطب  نماید که در 

شمارد: نخست ن را بر میچهار نمونه از آاند. پلینی برای اثبات واقعیت این بناها  دانسته تخیلی و دروغین می 

ی غایی های عظیمش نمونه های دیواری و تندیس آن که در مصر ساخته شد و با تالارهای بزرگ و نقاشی 

در کرت ساخته شده و یک صدم   دائدالوس  با طراحی  آن  از  تقلید  به  که  آن  دوم  بعدی شد.  هزارتوهای 

به  نمونه  این حال  با  پیچیدگی داشت، و  اندازه و  پیچاپیچ و گمراه های مصری  اش کننده   خاطر راهروهای 

 
54  Pliny, Natural History 36.1g.84 
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ناپذیر بود و چند طبقه بالا و پایین سطح زمین ارتفاع داشت. سومی هزارتویی که به عنوان مقبره برای  وصف

خن پلینی از س  56نمود.وار میاش دیوانه بودن   در اتروریا ساختند، و به خاطر عظمت و پرهزینه   55لارس پورسِنا 

کند. چهارمی اش از مورخان قدیمی مثل وارو نقل قول میمهتر روشن است که خود این بنا را ندیده و درباره 

 ی لمِنوس در دریای اژه ساخته شد.  ای به نسبت گمنام که در جزیرههم نمونه 

گوید این هزارتو ینها هزارتوی لمنوس آشکارا جعلی تازه و ناشی از بدفهمی است. پلینی می در میان ا

که معاصر دائدالوس بوده است. معمار مورد نظرمان سندیت تاریخی دارد  ساخته    57را معماری به نام اسمیلیس 

بود و عضوی  جبار این جزیره  او از درباریان    .و در اوایل دوران هخامنشی در ساموس معبد هرا را ساخته است 

ساخت و  به تقلید از شهربانان پارسی د و  ن تابع هخامنشیان شدای از سیاستمداران ساموسی که  از دار و دسته 

در لمنوس هزارتویی    سمیلیسین حال شاهدی نداریم که ا. با ارا در این منطقه پدید آوردند  طلبانه جاه   یسازهای

ی بدفهمی عبارت یونانی  به درستی حدس زده که این گزارش پلینی نتیجه   58ساخته باشد و آندرو استوارت

  .اِن لیمْنائیس: در کنار نیزار( بوده است( 

بناهایی به  دهد، همگی  ی اروپایی را نشان میاین چهار نمونه که جغرافیای هزارتوها در فرهنگ اولیه 

اند و رازی مقدس یا دهکرکه رهگذران را به گمراهی و نابودی تهدید می 59کننداشاره میزیرزمینی و پیچیده 

دادند. اینها اما همگی بر اساس سرمشقی مصری استوارند و گویا  پیکر شاهی باستانی را در دل خود جای می 

 
55  Lars Porsenna 
56 Pliny, Natural History, xxxvi, 91-92. 
57 Smilis 
58  Andrew Stewart 
59 Kern, 2000: 65-57. 
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از رونویسی از آن حاصل آمده باشند. یعنی انگار رویارویی با معماری پرعظمت مصریان در زمانی که تازه 

 هایی را رقم زده باشد. توصیف پای رومیان به این سرزمین باز شده بود، چنین 

پلینی هم مثل هرودوت دقیقترین توصیف به هزارتوی مصری مربوط می شود. چندان که  در متن 

حِت سوم در حوارهَ ی فرعون آمِنِم مقبرهکند و این همان  اند که این دو به بنایی یگانه اشاره می حدس زده

به ویژه به این ویژگی تاکید دارد که در  البته توصیفی متفاوت از هرودوت به دست داده و    پلینی  60.است 

و این    کندای بودن مسیرها اشاره می اند. یعنی به چرخه رسانده اول می ی  هزارتو راههایی دوباره فرد را به نقطه 

هرچند تمایز میان این دو تا دوران جدید   .بدان معناست که در اینجا با ماز سر و کار داریم و و نه هزارتو

 برای اروپاییان ناشناخته بوده است.

ویرژیل توصیف دیگری از شود.  ترین توصیف از هزارتوها به ویرژیل مربوط میبعد از پلینی، مفصل  

وقتی قهرمان داستان او در   61شود. ی ورود آینئاس به ایتالیا مربوط میدهد که به لحظه هزارتو به دست می

اخته و بالهای  دلوس بعد از گریختن از کرت سائکومه از کشتی پیاده شد، به معبدی برخورد که دی  منطقه 

ی این معبد تصویری نقش شده بود که  اش را آنجا نهاده و به آپولو پیشکش کرده بود. بر دروازه مصنوعی 

داد که این بنا برای پنهان ساختن عشق رسوای ملکه پاسیفای  داد و نشان می داستان هزارتوی کرت را شرح می 

که این کتیبه را بیشتر وارسی کند، اما سروش معبد    اش با گاو ساخته شده است. آینئاس مشتاق بوده و آمیزش 

خواند و جالب آن که معماری خود معبد هم به هزارتویی شبیه است صد ورودی و صد او را به داخل فرا می

  62درگاه دارد. 

 
60 Doob, 2019: 21. 
61 Virgil, Aeneas, VI, 1-105. 
62 Virgil, Aeneas, VI, 43-44. 
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را به کار برده، و بنابراین آن را همچون   textereی  هزارتو دو بار کلمه این  وصیف  در تویرژیل   

اند، اما استفاده از  شده« توصیف کرده است. این را نویسندگان معاصر به »متن« برگردانده چیزی که »بافته می 

textus   شود و تا قرون وسطا در زبان لاتین  م.( تازه شروع می۹۶-۳۵ی کوینتیلیانوس )برای متن از دوره

رواج چندانی نداشته است. بنابراین دقیقتر است اگر آن را در همان معنای اصلی »چیز بافته شده« در نظر  

 م.بگیری

از این رو اهمیت دارد که روایتش از آینئاس نقشی کلیدی در  رومی    ادیبان کهنویرژیل در میان  

گیری دولت متمرکز روم و پیدایش تعیین هویت »رومی« ایفا می کرده است. زمان تدوین این روایتها با شکل

ی هویت و تبار رومیان وجود داشت،  د دربارهامپراتوری مصادف بود و در این مقطع زمانی دو گفتمان متضا

دانستند.  که هردو از منابع یونانی برخاسته بود. برخی از اشراف رومی خود را به ایرانیان و اهالی تروا مربوط می

در این دوران رومیان به تازگی یونان و بالکان را فتح کرده بودند و به این گرایش داشتند که ایلیاد را متن  

ایلیاد مردم تروا با شرقیان همسان انگاشته شده بودند، و هم بعدتر هرودوت با    مرجع خود بدانند. هم در 

ها را آغازگاه نبردهای ایران و یونان دانسته بود و صراحتی بیشتر در آغازگاه »تواریخ«اش جنگ تروا و آخائی

 ها فرض کرده بود. بنابراین اهالی تروا را خویشاوند و همتای پارسی 

کاری مشهور جنگ داریوش و اسکندر در پمپی یا گلدان داریوش نشان  آثاری هنری مانند موزائیک 

دانستند و هویت خود دهد که مردم ایتالیا در زمان تازش اسکندر و پس از آن خود را ایرانیان همبسته می می

اند، و نه یونانیان یا مقدونیان. اثر ویرژیل هم در همین  گرفتهف تصور مرسوم امروزین از پارسیان می را بر خلا

گوید بنیانگذاران جمعیت روم مهاجرانی  که میاست  گنجد و شاهکاری ادبی با اثرگذاری پردامنه  زمینه می 

ی یونانیان به تروا، از آنجا به رم کوچیده بودند. بنابراین فتح یونان به دست رومیان در بودند که پس از حمله

 شد. اصل انتقام ویرانی تروا محسوب می
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گفتمان دیگری که دیرتر شکل گرفت و تا حدودی دست پایین را داشت، همزمان با به قدرت رسیدن 

اش اش یولیوس سزار و معلم اولین امپراتور روم رونق گرفت و خود آگوستوس اوکتاویانوس و پدرخوانده 

دانستند و خود را با اسکندر  نمایندگانش بودند. اینان ایران را دیگری و دشمن میسیسرو و تا حدودی سنکا 

کردند دو قرن پیشتر در جریان کشمکش  ای پیروی می از گفتمان هلنیستی   . یعنیشمردندو مقدونیان همتا می

بطلمیوسی  و  را  مقدونیان  اخیر  روایت  این  نوزایی  از عصر  بعد  اروپاییان  بود.  آمده  پدید  بالکان  سر  بر  ها 

اهل تروا. اما توجه به این نکته مهم است که در  تبار و  شرقیی یونانیان دانستند، و نه  دامه برگرفتند و خود را ا

مآبِ پیرو اسکندر  و محبوبیت بیشتری داشته و رومیانِ یونانی  تاریخ روم قدیم گفتمان اولی همیشه قدرت

 اند. همیشه در اقلیت قرار داشته 

دهد که دهد و آن را در بافتی شرح می وی کرت به دست میهزارتویرژیل در این بافت توصیفی از  

ی »اِنِئید« داستان پیدایش آیینی به اسم »تاخت  سازی شرقی رومیان پیوند خورده است. او در منظومه با هویت 

آیینی بوده ویژه   63دهد ( را شرح می lulus troiaeتروایی« ) این  نخبگانی    ی اسواران رومی کهی طبقه و 

های رزمی ایرانی شان با آیین شود، در نهایت بند ناف اند. چنان که از پیوندشان با اسب روشن می نظامی بوده 

 برقرار بوده است. 

اند که در برابر گردانده ی خود را به مردم تروا بازمی تبارنامه شهسواران رومی  شاید به همین خاطر  

گوید بازماندگان تروا که سیسیل گریخته بودند، آیینی  اند. ویرژیل میشده رانی قلمداد میها شرقی و اییونانی

اجرا کردند و تصمیم گرفتند در ایتالیا بمانند و تروایی نو در آنجا تاسیس کنند،    64برای خاکسپاری آنخیسسِ 

 
63 Virgil, Aeneid, V, 545-603. 
64  Anchises 
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که همان روم بعدی باشد. در حین این مراسم سوارکاران نمایشی ترتیب دادند و به تقلید از عملیات زمان  

 هایی پیچیده اسب تاختند به شکلی که:جنگ و صلح، در دایره 

ut quondam Creta fertur Labyrinthus in alta parietibus textum caecis iter 

ancipitemque mille viis habuisse dolutn, qua signa sequendi 

falleret indeprensus et inremeabilis error: 

 haud alio Teucrum nati vestigia cursu impediunt texuntque fugas et proelia Judo, 

delphinum similes, qui per maria umida nando Carpathium Libycumque secant 

luduntque per undas.65  

بست و دیوارهایی کور شده پوشانده شده  هایی بنگفتند هزارتو در راه»همچنان که در کرت قدیم می

ناپذیر  ناپذیر و بازگشت های راه درست در مازی کشف ست، همچون جنگلی از هزار مسیر، که در آن نشانه ا

پیمودند و جنگ و کشمکش را بازی سردرگم شده بود. حتا در چنان مسیری فرزندان تروا چالاک راه می

شکافند  کارپات یا لیبی را می شتابند و سطح دریا )در ساحل(  هایی که در دریای پرآب می کردند، مثل دلفین می

 کنند«. و در میان موجها بازی می 

اشاره   می این  نشان  چون  است.  مهم  که  ای  بود  زنده  و  آیینی  عنصری  رومیان  نزد  هزارتو  دهد 

وقتی شهر آلبا لونگا   66گوید آسکانیوس ویرژیل میاند.  کردهشان مراسمی را در پیوند با آن اجرا میشهسواران 

های نهاد، آیین »تاخت تروایی« را در آنجا بنیان نهاد. بنا به گزارش را بنیان می  -نخستین مرکز سیاسی رومی -

 
65 Virgil, Aeneid, V, 588-595. 
66  Ascanius 



99 

 

ی جوانان سوارکار اشرافی که خود را »تروایی« پ.م( رژه  ۸۰دانیم که دست کم در دوران سولا )دیگر نیز می

  67نامیدند در رم رواج داشته است.می

قلمداد   آن  احیاگر  را  آگوستوس  که  چندان  است.  بوده  امپراتوران  توجه  مورد  ویژه  به  مراسم  این 

 69، خواست تا در آن شرکت کنند کرد و از جوانان اشرافی میچون به طور منظم آن را برگزار می  68اند، کرده

گرایانه داشت و بیشتر تمایل داشت خود را شرق   در حالی که خودش موضعی ضد و نقیض در برابر گفتمان

 به مقدونیان و یونانیان منسوب کند تا ایرانیان و اهالی تروا. 

خود در آن نقش بر عهده   -گرا بودکه رهبر جناح ایران -قدر اهمیت یافت که نرو  بعدتر این مراسم آن

خاستگامی احتمالا  آیین  این  که  نماند  ناگفته  جنوب، گرفت.  در  رومیان  از  پیش  و  داشته  اتروسکی  هی 

ی اند. جالب آن که در آنجا نیز طبقه کردهاند که خود را به اهالی تروا منسوب میها در شمال بودهاتروسک 

دانسته است که سوارکاری فنی بوده که یونانیان و مقدونیان و    این نکته رواند.  سوارکاران حامل این باور بوده

رومیان آن را از ایرانیان )پارسیان و سکاها( آموختند و ایزد پشتیبان سوارکاری همان مهر نامدار بوده است. 

رمزپردازی  در  و  داشته  پیوند  با شهسواران  نیز  مهر  دین  گسترش  روم  قلمرو  نیز در  کیش  این  رومی  های 

 بینیم. ی اسواران را فراوان می ی مربوط به رسته نمادها

ای از یک رسم  احتمالا بازمانده آیین تاختن به سبک مردم تروا که ویرژیل توصیف کرده،  بنابراین  

شان در تروا  ی شرقیها به رومیان رسیده و نزد ایشان با تبارنامه ی اتروسککهن مهرپرستانه بوده که با واسطه 

سه ویژگی مهم دارد که آن را به هزارتو  خورده است. این آیین به شکلی که ویرژیل توصیف کرده  پیوند می 

 
67   Plutarch, Cato Minor, 3. 
68 Suetinus, Iulius, 39. 
69 Suetinus, Iulius, 43. 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Cato_Minor*.html#3
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Julius*.html#39.2.3
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Julius*.html#39.2.3
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کند: الف( مسیری پیچیده، و ب( درهم بافته و متداخل بوده که ب( دنبال کردنش دشوار بوده است.  مربوط می 

ی سوارکاران  ده که سه ردهشکند، این طرح پیچیده از تداخل سه مسیر ایجاد می در شکلی که او توصیف می

نرمند و  اش نیز به ه پیمودن این هزارتو کاری دشوار و فنی بوده، همچنان که ساختن  70اند. اش بودهنماینده 

 شده است. صنعتگری نابغه منسوب می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.م ۶۰۰سبوی تراگلیاتلا و نقاشی روی آن، حدود 

 

شناسانه و بسیار جالب توجه پیوند بخورد  ای باستان ی این آیین شاید با یافته گزارش ویرژیل درباره  

یعنی  قرن ششم پ.م  که دراتروسکی  ست یاکوزهکه خاستگاه این رسم را در ایتالیا فاش سازد. این یافته 

 
70 Doob, 2019: 29. 
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یکم ساخته شده است، و این دقیقا زمانی است که فرهنگ همزمان با دوران زمامداری کوروش تا داریوش 

گیری دولت پارس و اتصال شود و این پیامد مستقیم شکل گیرد و نویسا میاتروسکی نیز ناگهان رونق می

 بوده است.ها به مهاجران و بازرگانان فنیقی اتروسک 

 نقش هزارتو و رمزگان پیرامونش بر سبوی اتروسکی 

 

شی بسیار جالب توجهی بر خود دارد. این نقش  شهرت یافته، نقا  71ه به سبوی تراگلیاتِلّا این آوند ک

نوشته شده   Truiaآیند که بالای آن عبارت  دهد که از بنایی شبیه به هزارتو بیرون میدو سوارکار را نشان می

ام  اما کاملا ممکن است این همان ن  72اند، است. برخی این واژه را »میدانگاه« یا »میدان رقص« ترجمه کرده

آناتولی بی اتروسک و  بافت هویتیتروا باشد. چون پیوندهای میان مردم  شان در عصر  شک برقرار بوده و 

 پذیرفته است. های پارسی و شرقی الگو میهخامنشی به شدت از سرمشق

ی این سبو آن است که انگار به نوعی آیین باروری و مناسک همبستری درباره ی بسیار مهم  نکته  

  .هایش را دیدیمکند. هزارتوی مورد نظرمان آشکارا از همان نوعی است که در بابل باستان نمونه اشاره می 

 
71  Tragliatella pitcher 
72 Giglioli, 1929, 111- 159. 
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ایست. در یک سوی این هزارتوی کلاسیک هفت لایهبه هر روی، نقش روی سبوی اتروسکی یک  

بینیم که بر اسب سوار هستند و بر سپرشان نقش  ی تروا بر آن نوشته شده، دو پهلوان را میارتو که کلمههز

ای )شاید کلاغ، نمادی مهری( کشیده شده است. یکی از آنها تنهاست و دیگری موجودی جانورسان را  پرنده 

یم که دارند از پشت و جلو با زنی  بینبر ترک خود نشانده است. در سوی دیگر هزارتو همان دو پهلوان را می

دهد که احتمالا در اینجا با دو پهلوان و دو زوج سر و کار  کنند. اندام زنان و پهلوانها نشان می نزدیکی می

داریم و نه یکی. در این حالت به احتمال زیاد با مضمونی مهرپرستانه روبرو هستیم. عشق میان زن و مرد و 

ی آداب مهری یعنی آیین بزم  ن اسواران مسلح در سوی دیگر، یادآور دو سویه شان در یکسو و تاختهمبستری

و رزم است که در هردو مهر )به دو معنای محبت و پیمان( جریان دارد. یکی در میان زن و مرد که زاینده 

 ی دشمن.  سنگر که پیروزمند است و کشنده بخش، دیگری میان جنگاوران هم است و حیات

مایه همزمان با ظهور کهنترین تصویر از هزارتو در بافت تاریخی ایتالیا، یکی از  بنابراین در این نقش  

اند  های سوارکاران جنگاور را هم داریم، و اینها همه در کنار مفهوم عشق و همبستری جای گرفته کهنترین نقش 

ای که اغلب نادیده انگاشته شده آن است که داستان تروا که انگار  نکته   اند.گرداگرد هزارتویی چیده شده و  

 خود با مضمون عشق و مهر پیوند دارد.  مرکز مختصات این منظومه است،

ها به خاطر شان با یونانیبینیم که مردم ایلیون )تروا( سوارکار و کمانگیر هستند و درگیریدر ایلیاد می

ی میان پاریس و برادرش هکتور است. یعنی شان به مهر جنسی میان پاریس و هلن، و مهر غیرجنسپایبندی 

برد و پیوندی که میان پاریس با هلن از سویی و با هکتور از سوی دیگر وجود دارد کل داستان را پیش می 

شود، همچنان که کمانگیری و سوارکاری  ی بزمی و رزمی مهر مربوط میاین مضمونی است که به دو جلوه

 ست باستانی بوده است.ی مهرپرنیز نمادهای اجتماعی طبقه 
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با واسطه   احتمالا  به روم،  مفهوم هزارتو  ابتدای  بنابراین ورود  از  انجام شده که  اتروسکی  آیینی  ی 

توان قدمی پیشتر  یها و مردم تروا قایل بوده است. مدوران هخامنشی وجود داشته و پیوندی میان اتروسک 

ایرانی رومیان که ویرژیل مشهورترین سخنگوی آن است، اصولا -نهاد و فرض کرد که گفتمان هویت شرقی

در مناطق شمالی و قلمرو اتروسک شکل گرفته و میراث هویتی این مردم بوده باشد. همچنان که گفتمان  

 اسکندری جنوبی است و با شهر رم پیوند خورده است. -یونانی

سبوی اتروسکی مورد نظرمان علاوه بر شرح دادن آیین تروایی ویرژیل، تا حدودی این را هم نشان 

دهد که چرا در اروپا بین هزارتو و شهوت ارتباطی برقرار بوده است. در داستان اصلی تسئوس هم هزارتو می

کرده است. نیروی مرگبار لانه کرده در آن یعنی مینوتور،  گبار بوده که رازی مهیب را در خود پنهان می کنامی مر

ای بوده که توسط خدایان نفرین شده و با گاوی درآمیخته و هیولایی ی ملکه حاصل شهوت لگام گسیخته 

 زاده است. یعنی هزارتو جایگاه پنهان کردن شهوتی ممنوع بوده است. 

چنان که گذشت، به احتمال زیاد اصل داستان به مهر گاوکش یعنی پهلوانی که بر گیتی/ خویشتن   

یافته و مهر را به های این اندیشه را در نمیکند مربوط بوده است. اما سنت یونانی احتمالا پیچیدگی غلبه می

و گاوکشی نمادین را به غلبه بر هیولایی گاوسر حمل کرده است. به این ترتیب هزارتو که در   یعشق جنس

ای گمراه کننده و پنهانگر فرو ی عروج پهلوان بوده، به سازه اش نماد مسیر سلوک و هفت پله مهری خاستگاه 

 کاسته شده است. 

ایتالیا ونشان می   سبوی تراگلیاتِلّا  جود داشته که پیوند میان مهر و دهد که سنتی باستانی در شمال 

کرده است. با این  هزارتو را پانصد سال پیش از توصیف رومیان از این داستان، با دقتی چشمگیر بازنمایی می

حال انگار این پیوندها به پیوندگاهش با قلمرو پارس و دولت هخامنشی بند بوده، و بعد از فروپاشی این  

از یادها رفته باشد. به همین خاطر است که ویرژیل آیین تاختن شهسواران    قلمرو و استقلال یافتن اقلیم روم،
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کند. چندان که هیچ یک از بخشهای وصف تروا را که احتمالا مناسکی مهری بوده با ابهام کامل توصیف می

در سنت اروپایی  ی همین فراموشکاری است که  شود. در ادامه او به معنای روشنی و نمادی دلالتگر متصل نمی 

هزارتوی های بعدی اروپاییان از  آلود پیوند خورده است. توصیف های ممنوعه و شهوت گناههزارتو با لذت

ی پنهان کننده که  ،  سازدی گریزناپذیر شبیه می گونه های مصری آن را به نوعی حرمسرای زندان کاخکرت یا  

 . آلوده با خوی جانوری ،است  گسیخته لگام  یشهوت

های رازآلود و خطرناک گره خورده با تصویر هزارتو در منابع رومی را  توان سویه بر همین مبنا می 

بینیم، هزارتویی کلاسیک است از همان نوعی که در بابل  می   سبوی تراگلیاتلِّانیز دقیقتر درک کرد. آنچه بر  

نمایان میباستان رواج داشته و کمی بعدتر بر سکه این حال توصیف  های کنوسوس هم  با  از  پلینی  شود. 

مصری گمراه  های  ت لابیرنگوید  می کند. چون  ی آیین تروا متفاوت است و آشکارا به نوعی ماز اشاره مینقشه 

بناها  از دید او این    .شده است معمارانه ساخته میدامی  بعدی همچون  کننده و خطرناک بوده و به شکلی سه 

نابود می شدهو کسانی که بدان وارد می ساختاری پیچاپیچ داشته   از او  است. توصیف  کرده  اند را گمراه و 

 دهد که انگار ساختار این هزارتو از نوع پیچیده بوده است. نشان میهم های تروا بازی 

م.(  ۳۳۰-۳۹۰)  73ی گریگوری اهل نازیانزوس اشاره پیوندی مشابه بین رقصی آیینی و هزارتو را در  

پذیر نیست گوید دستاوردهای فکری بشر با جاه و جلال خداوند قیاس میدر آغاز عصر مسیحی بینیم. او می

گوید نمودهای عقل الاهی که در طرح هندسی تار عنکبوت و کندوی زنبور دیده  و برای اثبات این سخت می

زند. یکی  ترین نمودهای عقل بشری است. او برای این مورد اخیر دو مثال میبهتر از بغرنج  شود، برتر ومی

 
73  Gregory of Nazianzus 
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شد«، و »رقص هماهنگ کنوسوس که دستاورد دائدالوس بود و توسط دختری جوان در کمال زیبایی اجرا می

ها بر روی  های عبورناپذیرش، که به قول شعرا باردشوار و پیچ و خم  دیگری »هزارتوی کرت با خروجی

   74ی هنر سازندگانش بود«. کرد و این نشانه خود بازگشت می

بنابراین در پایان عصر کلاسیک رومی همچنان در ذهن رومیان پیوندی میان رقصهای آیینی پیچیده  

ی گریگوری که قدیسی اند. اشاره دانسته و طرح هزارتو برقرار بوده و بنیانگذار هردو را دائدالوس اهل کرت می

ین مضمونی را از مرجع غایی مشرکان  مسیحی است به رقص آریادنه در ضمن از این نظر جالب است که چن

ماریوس  گایوس  و  است  داشته  شهرتی  او  دوران  در  البته  اشاره  این  است.  کرده  وامگیری  ایلیاد  یعنی 

ای به این  هم.( که ادیبی رومی و فیلسوفی نوافلاطونی و معاصر اوست نیز اشار ۲۹۰-۳۶۴)  75ویکتورینوس 

گوید تسئوس پس از غلبه بر مینوتور برای بزرگداشت این کردار بزرگ مراسمی در معبد رقص دارد و می

وی کرت[ گریخته بودند،  دلوس برگزار کرد و در آنجا »به همراه دختران و پسرانی که همراهش ]از هزارت

  76کرد«. رفت که گویی مسیر گمراه کننده و سردرگم هزارتو را تقلید میطوری هنگام رقص پیش و پس می

گوید آریادنه پس از رهاندن تسئوس بر اساس ی ایلیاد و گریگوری سازگار است که میاین با اشاره 

نقشه  این قاعدتا همان  دائدالوس ترسیم کرده بود، رقصید، و  ی هزارتوی کنسوس بوده طرحی پیچیده که 

دسی هزارتو رواج  شده که در آن رقصیدن بر محور طرح هناست. پس عبور از هزارتو با مراسمی دنبال می

ای دقیق از هزارتو  رسد که رقصندگان در این مراسم به واقع روی نقشه داشته است. اما بسیار بعید به نظر می

برقصند. چرا که طرح هزارتو قاعدتا رازی بزرگ بوده و تنها رازآشنایان و کسانی که از آن به سلامت گذشته  

 
74  Gregory of Nazianzus, 1978: Second Theological Oration 28.25, Discours 27-31. 
75 Gaius Marius Victorinus 
76  Marius Victorinus, 1961, Vol.6: 6o. 
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یار نامحتمل است که طرحی چنین رازآمیز و مهم در مراسمی اند. بساش آشنا بودهبودند با چارچوب عمومی

عمومی و در حضور مردم بر زمین ترسیم شده یا برای گروهی از رقصندگان معلوم بوده و بر اساس آن تمرین  

بی مسیرهای  آن  با  هزارتوهای  هم  آن  از  گذشته  باشند.  خمیدهکرده  و  گروهی  انشعاب  رقص  برای  شان 

از آن( مازهایی که غارهایی کوهستانی بوده و احتمالا هسته اند و هم )بینامناسب  آیین گذار ش  ی مرکزی 

بوده  بزرگداشت  مهری  برای  پیچیده  خطوطی  بر  آیینی  رقص  از  شکلی  که  است  آن  حدسم  بنابراین  اند. 

ع  شده با طرح کلی هزارتو و ماز برابر است، اما در واق پیروزمندان در آیین گذار رواج داشته که فرض می 

چنین نبوده است. دلیلش هم آن است که هزارتو و ماز واقعی در مقام چارچوبی معمارانه و گیج کننده طرحی  

 نواز و زیبا را ندارد. مناسب برای طراحی یک آیین رقص چشم

ی اند، ایده دادهها به دست می های خود را از این سازه توصیف بنابراین دست کم تا دورانی که رومیان  

ماز هم به قلمرو اروپا وارد شده بوده، هرچند انگار رومیان تمایزی میان آن و هزارتو قایل نبوده و هردو را با  

شده  هم به کار گرفته می هزارتوهای رومی  اند. چون همین کلمه برای اشاره به  شناخته ی لابیرنت می یک کلمه 

انشعاب و پیچاپیچ از نوع  راهی بیاند و  شده کاری بر زمین ترسیم میو مثل کاشی بوده  دوبعدی و تخت  که  

 اند. داده را نمایش می ساده 
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ربی مسیحیتگفتار سوم: هزارتو در   غ

 

های یافت شده از راههای ی نمونه این نکته جای توجه دارد که بر خلاف ایران زمین که تقریبا همه

ماز هستند، در اروپا یکسره با هزارتو سر و کار داریم و ماز همچون مشتقی مبهم از   آمیزپرپیچ و خم مناسک

پ.م( و شاید نقشی در پواتیه )قرن  ۱۴۰۰به جز یک دیوار نگاره در کنوسوس )شود. در واقع  آن قلمداد می

بنابراین چنین به نظر   77ای اروپایی از ابتدای کار تا دوران نوزایی از نوع ساده هستند. م.( تمام هزارتوه ۱۲

سیر فرعی نداشته و ساده بوده باشد، هرچند که نویسندگان باستانی  رسد که هزارتوی کرت هم در اصل ممی

 78اند. بر امکان گم شدن قهرمان در آن تاکید داشته 

اما    نبودند،  قایل  هزارتو  و  ماز  میان  تفاوتی  ساختاری  لحاظ  به  قدیم  اروپایی  نویسندگان  هرچند 

ی هزارتو از دید اروپاییان  های پایه دوب ویژگیکردند. واره ابداع میای دیگری را بر مبنای این طرحدوقطبی

فنی و    ر عصر مسیحی را چنین خلاصه کردهد مثابه ظرافت  به  مقام دستاوردی زیرکانه  است: نخست در 

اش، و سوم  ای از زندان یا دژ به خاطر نفوذناپذیری و گریزناپذیری پیچیدگی هنرمندانه، دوم همچون استعاره

 79در مقام روندی بغرنج و مسیری دشوار برای پیمودن.

 
77 Doob, 2019: 41. 
78 Doob, 2019: 21. 
79 Doob, 2019: 65-66. 
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تواند در ماز یا هزارتو وجود داشته باشد. یعنی این سه ویژگی هم مازی  ی این متغیرها میهرسه 

اه یافتن در آن به شناخت و خرد نیاز دارد، و انجامد و رهای آن به سردرگمی میشود که چندراهییافت می

اند. هرچند انشعاب دارد ولی در مراحل گوناگونش خطرهایی مهیب پنهان شده هم در هزارتویی که مسیری بی

شود، اما  اشاره به گم کردن راه و »نیافتن راه خروج یا ورود« مدام در متون اروپایی عصر مسیحیت تکرار می

ی انگاشتن نقش اراده   نهایت مازها به هزارتوها فرو کاسته شده و نوعی اصرار بر نادیده   نماید که درچنین می

 آزاد نمایان باشد.  

  رسد با ماز سر و کار داریم، به جای حتا که در آنجا که خطر گمراه شدن زورآور است و به نظر می

آن که مانند روایتهای ایرانی به همت و اراده و زیرکی و متغیرهای درونزاد و روانشناختی مشابهی تاکید شود،  

بینیم. به شکلی که تهدید گمراهی همواره بر ضرورت حضور یک راهنمای بیرونی و لطف الاهی پافشاری می 

گیرد و سالک و ه قدیسان( پاسخ میمسیح و گا  با حضور یک مرشد معنوی و راهنمایی بیرونی )اغلب عیسی

 کند.مهارتها و توانمندیها و انتخابهایش نقش چندانی در این میان ایفا نمی 

نوشته: »ناممکن است رسیدن به مقصدی مشابه، بدون پیمودن راهی م.(  ۳۹۵-۳۳۵گریگوری نِسایی )

کنند. اما اگر کسی را بیابند  افتند، راه خروج را پیدا نمی زنند و در هزارتو گیر می مشابه. آنها که به بیراهه می 

کنند. اگر های گول زننده و بغرنج این بنا تا پایان راه دنبال می او را در مسیر پیچ شناسد،  که ماز را خوب می

قدم به قدم از راهنمایشان پیروی نکنند، هرگز ]از هزارتو[ نخواهند گریخت. فتأمل: هزارتوی حیات نیز چنین  
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این هزارتو   را یافته است.شد از آن  نماید، مگر آن که پیرو کسی شویم که یکبار راه بروناست. گریزناپذیر می

 80. «نمادی است برای زندان گریزناپذیر مرگ، آن جایی که انسانِ ناکام زمانی در آن در بند بوده است 

کند که باید  ای گریزناپذیر، ضرورت حضور پیامبری را اثبات میچنین برداشتی از هزارتو به مثابه تله 

ارتو،  کند و نه هزاین برداشت در ضمن آشکارا به ماز اشاره میبحث و جدل در هر گام از او پیروی کرد. بی

شان در قالب لابیرنت از بافت زبانی یونانی برخاسته که برای بازنمایی  شدن  و آمیختگی این دو مفهوم و یکی

کند و خطر گم با این حال در اینجا آشکارا گریگوری به ماز اشاره میهای دقیق رسا نبوده است. این تفکیک

ای که اراده و انتخاب فردی برای گذر از آن بسنده نیست. گویی شدن در مسیرهای تو در توی گمراه کننده

آید. او ماز را در نظر دارد  ی آزاد حاصل می ای بوده که از مسیر اراده ی رستگاری گریگوری به مخالفت با ایده 

بیند و نوعی هدایت  کند. اما آن را بسنده و کافی نمیتامل می شان  بیند و درباره و انتخابهای فردی را هم می

گرایی  این آشکارا پاتکی است که جبرگرایی مسیحی به ارادهکند. چون و چرا را جایگزینش می جبرآمیز و بی

 باز ایران زمین است.  -ی مسیحیت در پهنه -اش هم ه تاریخیزرتشتی زده بود، و جالب آن که خاستگا

های آغازین به پیوند میان هزارتو و دیانت مسیحی به این نکته اغلب نادیده انگاشته شده که اشاره 

ایران زمین رواج داشته و از آنجا به قلمرو اروپا انتقال یافته   ویژه در میان پیشوایان دینی مقیم استانهای غربی

بازیل قیصریه است.   برادرش  نسایی و  نمونه گریگوری  نانزیایی  بنیانگذاران  ای و دوستش گریگوری  از  ای 

سازند. این سه نفر مسیحی بوده و به  نی این جریان فکری را فاش میی ایراکلیسای غربی هستند که تبارنامه 

یافته نوشته زبان یونانی می  به عنوان قدیس شهرت  ارتدوکس  اما در اصل  اند و در کلیسای کاتولیک و  اند، 

 
80 Gregory of Nyssa, 1978: 90-91. 
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  اند. گریگوری زیسته شان مسیحیانی ایرانی هستند که در دوران ساسانی در قلمرو خراجگزار ساسانیان میهرسه 

نانزیایی   گریگوری  دوستش  و  قیصریه  اسقف  بازیل  برادرش  بوده،  کاپادوکیه  در  نسا  شهر  اسقف  نسایی 

سرای امروزین ترکیه و قلمرو اند در استان آق شهر نسا برخاسته اند. آن دو برادر از  سراسقف قسطنتنیه بوده 

روستای شهرت دارد که همان  اش در شهر نانزیا  گریگور نانزیایی هم به خاطر اقامت طولانی دیم کاپادوکیه، و  ق

 است، اما زادگاهش کربلا بوده و در کردستان پرورده شده است. قونیه نزدیکی نِنیزی امروز در 

تنه و  پهلوانانه  عبور  با سلوک شخصی و  مخالفت جبرگرایانه  همین  اساس  که بر  بود  هزارتو  از  ا 

تعلق  به کفار و مشرکان قدیم  میان هزارتویی که  تقابلی  ایجاد  به  اروپاییان در عصر مسیحی شروع کردند 

رسد که در این مرزبندی گاه به نظر میشد.  های کلیسایی متبلور میداشت، و صراط مستقیمی که در آموزه

گیرد. هرچند در بافتی  اش مورد اشاره قرار میمیان مومنان و کفار، دوقطبی ماز و هزارتو با دلالت کهن مهری 

 جویانه و تعبدی. یکسره ستیزه 

البته -نماید که ارتباط میان هزارتو در سنت اروپایی چنین می  ماز و خردمندی واژگونه شده باشد. 

دهد. اما اینها جسته و  هایی در کار است که به پرورش یافتن خرد و فهم در پیوند با هزارتو ارجاع می اشاره 

هزارتو و ماز با صراحت نیامده است. دوب که بدون توجه  ای هستند و اغلب در آنها اسم  گریخته و حاشیه 

های صریح و ضمنی به  نگرد و فهرستی خواندنی از کل ارجاعبه منابع ایرانی در بافت اروپایی به موضوع می 

جلوه سه  کرده،  گردآوری  را  مضمون  می  این  و  داده  تشخیص  اروپایی  لابیرنت  همتای  برای  را  آن  گوید 

اند.  دانسته ورودناپذیر، یا فرایند فهم و ادراک می  -ندانه، یا فضایی خطرناک و گریزناپذیرشاهکاری فنی و هنرم

های او برای مورد سوم قانع کننده نیست و  های صریح و روشن به دوتای اولی فراوان است، اما ارجاعاشاره 

ن از فرهنگ اروپایی فرا افکنده رسد از قلمروهای تمدنی دیگر یا زمانی دیرآیندتر به این دورا بیشتر به نظر می 

 شده باشد. 
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حقیقت آن است که تشبیه خرد و فهم به هزارتو و مثبت شمردن این نماد در اروپا دیرآیند است و  

ی »اوتیدموس« افلاطون چنان که در رسالهشود. فرهنگ اروپایی از ابتدای کار  به عصر نوزایی به بعد مربوط می

اغلب آن را با گمراهی و غفلت مربوط کرده و  دیدیم، هزارتو را امری گمراه کننده و تهدیدآمیز قلمداد می

 بینیم.  خوان می  هایی مثل قصر خرانق و هفت نگری، بدان شکل که در روایتساخته، و نه خردمندی و ژرفمی

بوئتیوس مثلا   رومی  نامدار  سیاستمدار  و  »تسلی ۴۷۷-۵۲۴)  81فیلسوف  در  ) م.(  فلسفه«   Deهای 

consolatione philosophiaeی ناممکن بودن شر، و بعد برای رهاندن خود  دربارهکند  ( بحثی را نقل می

دهی، با محصور کردن من در هزارتویی که گریختن از  ی گوید: »تو داری مرا بازی ماز چنبر این استدلال می

ای. کنی، خاتمه داده کنی و جایی که شروع میای تازه شروع میآن ممکن نیست. گویی جایی که خاتمه داده 

 82.کنی؟«ای جادویی ایجاد مییا شاید هم داری از سادگی الاهی چرخه

ی هزارتوها دارد. او در جایی از شرحی  ی دیگر، سنت جروم است که دو قول مشهور دربارهنمونه 

 گوید: که بر آرای زاخاریاس نوشته، می

Ita et ego, sanctarum scripturarum ingressus oceanum et mysteriorum dei 

ut sic loquar labyrinthum- de quo scriptum est.83   

پس من، پس از ورود به اقیانوس کتابهای مقدس و رازهای خداوند، بشاید که همچون یعنی: »

 « اند. اش نوشته شدههزارتویی سخن بگویم که )این متنها( درباره 

 
81  Anicius Manlius Severinus Boethius 
82  Boethius, The Consolation of Philosophy, 523-524. 
83  Jerome, Commentary on Zacharias, book II, 14. 
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هرچند در اینجا انگار از هزارتو همچون متنی مقدس و علامت صنع خداوند سخن گفته، اما در همین متن 

 گوید:کمی پیشتر می

Abyssus abyssum invocat, in voce cataractarum Dei, et gyrans gyrando 

vadit spiritus, et in circulos suos revertitur. Labyrinthios patimur errores, et 

Christi caeca regimus filo vestigia.84  

ای بر چرخد و در دایرهوار میخواند؛ و روح چرخه»در آوای آبشار خداوند ژرفا، ژرفا را فرا می

بازمی  گرفتار  خویشتن  ما  کورمال گردد.  گامهای  و  هستیم  خطاها  رشته هزارتوی  با  راهنمایی مان  مسیح  ی 

 شود«. می

ی مستقیم  بینیم و ادامه ی چیزی بوده که در ایران می بنابراین ارتباط میان هزارتو و شناسایی واژگونه 

نزد ویرپردازی را  از این تصدیگر  نمودی  ه افلاطون در »اوتیدموس« ثبت کرده است.  همان طرز تفکری بوده ک

بینیم، در آنجا که میم.(  ۴۳۰-۳۵۴)در کتاب مهم »شهر خدا« به قلم سنت آگوستین  شاگرد سنت جروم و  

را با مسیر مستقیم پارسایی  آمیزش  های فریب و چرخهبدون نام بردن از لابیرنت، راه پرپیچ و خم گمراهی  

ای بودن تاریخ و  ی چرخهها دربارهدر بخشی از این کتاب آگوستین گفتار نوافلاطونی  85نهد. مقابل هم می

گوید  کند و میتکراری بودن همه چیز بر مبنای اصولی پیشینی و ناممکن بودن پیدایش چیزی نو را نقد می

ای از رخدادهای به کلی نو و تازه است که نمونه   اش برای آمرزش گناه نخستین،زایش مسیح و قربانی شدن 

های تو  ر این چرخهاما پیروان افلاطون و نویسندگان غیرمسیحی د  86شکند. های قدیمی را در هم میچرخه

 
84  Jerome, Commentary on Zacharias, book II, Preface. 
85  Augustine of Hippo, De civitate Dei contra paganos, XII, 13-14. 
86  Augustine of Hippo, De civitate Dei contra paganos, XII, 17-18. 
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کنند، چون از ایمان مسیحی  شوند و به صراط مستقیم خرد الاهی راه پیدا نمیدر توی گمراهی گرفتار می

 87اند. بهرهبی

تری نهاد که مبلغ مسیحی دیگری پرخاشگرانه تر و  اشارت سنت آگوستین را باید در کنار شرح صریح

در شعری  آگوستین هم بوده،  جو که معاصر سنت بارها تکرارش کرده است. این ادیب ستیزهپرودنتیوس  به نام  

گوید شرط  انشعاب تشبیه کرده و مییبخش کلیسا را به مسیری مستقیم و باریک اما براه درست و رهایی

هایی پرشمار تمیز داد، که هایی منشعب و چهارراهرستگاری آن است که بتوان این »راه راست« را از جاده

رودنتیوس ضمن تفکیک قایل شدن میان این پ  ها و کافران کوبیده و هموار شده است.ایمانپیشتر زیر پای بی

گوید کافران کند و میمهری را نیز نکوهش می -راه ناگزیر و مسیرهای منشعب، فضیلتهای اخلاقی زرتشتی

های جویند و مغرورانه برای یافتن راه خود به بحث ها میهستند که بیهوده مسیر درست را در این چندراهه 

عقلانیت و شک که مبانی آزمودن  یعنی  88کنند.های آمیخته به ابهام تکیه می ل فایده و استدلای بیروشنفکرانه 

سازند را نفی ی مفهوم »دئنا«ی زرتشتی )دین، وجدان شخصی( را میو برگزیدن راه راست هستند و شالوده

  کند.می

ها و مسیرهای منشعب ماز با شرک و ادیان کهن چندخدایی و راه راست و باریک و  پس چندراهه 

ای که در حمله به  شود. پرودنتیوس در رساله می  وخم )هزارتو( با یکتاپرستی مسیحی برابر شمردهگاه پرپیچ 

چندشاخه و منشعب   اندیشمندی به نام سیماخوس نوشته، اشاره کرده که از دید او راه رسیدن به حقیقت 

گیری  شان تصمیمشان در حد امکان دربارهی این مسیرها و پیمودناست و باید با آزمودن و اندیشیدن درباره 

 
87  Augustine of Hippo, De civitate Dei contra paganos, XII, 14-15. 

88 Prudentius, 1962, Apotheosis, praeface, II, 5-24. 
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های مبهم«  کند که راه راست نه تنها چند شاخه نیست و »چندراههکرد و رستگار شد. پرودنتیوس اما تاکید می

(multa ambago viarumندارد، بلکه حتا پیچ و خم را هم برنمی ) تابد. یعنی نه تنها ماز، که هزارتو هم

( فارغ است و همان است biviisها )با صراط مستقیم در تضاد است. راه رستگاری از تردید بر سر دوراهی

  89یابند. ها در آن راه نمیها انشعابکه چندشاخه 

آن راهنمای ماست... راهنمای مسیرهای   راه هست که خداوند در  تنها یک  به همین خاطر: »پس 

ها ابلیس است. همو که مسیر دست چپی )مسیر گمراهی( را به صد راه گیج کننده تقسیم  منشعب و چندراهه 

ثروتمندان و مردان سرافراز و محترم    کشد و از سوی دیگرکند. او از سویی فیلسوفان را به این راهها میمی

فریفته  ( ای سومری بودهملکهکه در اصل در اساطیر رومی را... ایشان را با حکمت کوبله )سیبل، زنی پیشگو 

 90.«زند سازد و با دانش اخترشناسی )مغان( گول میمی

اند که انگار او دنیا را همچون دو ماز  برخی از مفسران این سخنان پرودنتیوس را چنین تفسیر کرده

ی کند و در دیگری ابلیس وظیفه دیده که در یکی خداوند از مجرای مسیح مومنان را راهنمایی میموازی می

ی پرودنتیوس  آید چنین نیست. مسئله اما تصویری که از اینجا بر می   91گمراه کردن مشرکان را بر عهده دارد. 

روشن او به تقابل های  ی سوفوکلس در اودیپ به نادرست فهمیده شده و به همین خاطر اشارهمانند مسئله 

ورزد که در قالب  ای مخالفت میی مغانه و حکمت شرقیجبر و اختیار نادیده انگاشته شده است. او با اندیشه 

ای که معتقد بوده نظم  های سیبل/ کوبله در روم رواج داشته است. اندیشه اخبربینی مغان کلدانی و پیشگویی

 
89  Prudentius, 1962, Contra Symmachum, II, 843-857.  
90  Prudentius, 1962, Contra Symmachum, II, 882-902.  
91 Doob, 2019: 76-77. 
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تواند با تکیه بر آن از آینده و سرنوشت خود و انسان می  حاکم بر طبیعت با عقل و محاسبه دریافتنی است 

خبردار شود یا از مخاطرات آن بپرهیزد. در گفتار پرودنتیوس دو ماز در کار نیست، یک راه سرراست و ساده 

(simplex viaدر برابر هزارتو و ماز قرا )  ر گرفته و هردوی این عناصر همچون نمودهای گمراهی نفی شده

 است.

ی گرایانه به این شکل مفهوم »راه یکی است و آن هم راستی است« اوستایی که اتفاقا به گزینش اراده

ی مسیرهای منشعب تاکید داشت، در بافت مسیحیت غربی یکسره واژگون شد و به مسیری  راه راست در میانه 

این همان »صراط المستقیم« قرآنی  یکه و بیزار از انشعاب و بیگانه با انتخاب خودمختارانه دگردیسی پیدا کرد.  

به متن قرآن راه یافته و از همان کلمه  منابع مسیحی  از  به صورت    strataی لاتین  هم هست که تعبیرش 

مستقیم و بی پیچ و خم رستگاری ی »صراط« بهره برده، که در منابع مسیحی رومی به همین شاهراه  واژهوام 

  گوید، »چهارراه، بدعت است«.همچنان که پرودنتیوس در همان متن می ش،در مقابل  کرده است.اشاره می 

 92ماگنوس فلیکس اِنّودیوس بینیم.  یهایی دیگر از این تقابل را نزد نویسندگان دیگر مسیحی نیز مشکل

م.( که اسقف پاویا بود، راههای زیارتی آلپ را همچون نمادی مسیحی در نظر گرفته و آن را با  ۴۷۳-۵۲۱)

هایی هزارتوی دائدالوس مقابل نهاده و حاص صنع خداوند را با هوای پاک کوهستانی را از خفقان دخمه 

ها نیز تعمیم  ی متنهمین استعاره درباره  93زیرزمینی برتر دانسته که از صنعتگری انسانی حاصل آمده است.

 های متن کتاب مقدس به هزارتویی تشبیه شده که به دست خداوند پرداخته شده و از یافته است و پیچیدگی 

 ی شاعران و دانشمندان برتر است.شعرها و معماهای ذهنی برساخته 

 
92  Magnus Felix Ennodius 
93  Ennodius, Carmina, 1.1, PL, 63, 3 1 0. 



116 

 

این تقابل هزارتوی انسانی و الاهی گاه به جانوران در مقام نمایندگان خلقت خداوند نیز تعمیم پیدا  

م.( که بیشتر با نام آیلیان شهرت دارد، در کتاب مفصل »طبیعت  ۱۷۰-۲۳۵)  94کرد. مثلا کلودیوس آیلیانوسمی

احی و ساخت هزارتوهایی پیچ در پیچ در  گوید مصریان به خاطر طرای به هزارتو کرده و میجانوران« اشاره 

شان را  های زیرزمینیرسد که به همین شکل خانه زیر زمین شهر دارند، اما هنرشان به پای مورچگانی نمی

 95کنند.سازند و به این وسیله از ورود مهمانان ناخوانده بدان جلوگیری میهمچون هزارتو می

معجزه  گریوری  که  مبناست  همین  موضع بر  از  هرچند  اوریگن  ستایش  در  نوشتارش  در  گر 

نشعب«  نشیند و کنکاش در آرای غیرمسیحیان و »تماشای راههای می پرودنتیوس یک قدم عقب می سرسختانه 

داند، اما در نهایت آن را به هزارتویی گیج کننده، یا باتلاقی فرومکنده یا جنگلی فروبلعنده را نیز گاه سودمند می 

 96کند که باید با تلاش و لطف الاهی از آن خروج کرد.تشبیه می 

سازی مفهوم هزارتو را در قرن سوم و چهارم میلادی در بستر مسیحیت غربی نوعی واژگون پس  

ی عنصری آیینی یا نمادی مهری به موقعیت برچسبی منفی برای آداب مشرکان فرو بینیم که آن را از مرتبه می

بافت مسیحی احتمالا جنبه   کاهد. بخشیمی بازتعریف هزارتو در  این معنازدایی و  به از  ی جدلی داشته و 

مهرپرستان و مسیحیان در دو سه قرن آغازین میلادی مربوط می  میان  است. کشمکشی که  کشمکش  شده 

بوده، نه    اش آناتولی و سوریه بوده  و نه روم یا بالکان، و زبان سخنورانش هم آرامی و یونانیکانون اصلی 

 لاتین. 

 
94 Claudius Aelianus 
95 Aelian, De Natura Animalium, 6.43. 
96 Gregory Thaumaturgus, 1871, vol. 20: 68-75. 
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آمیز بود که تا قرن سوم و چهارم میلادی در امپراتوری روم  ای از همین آرای مسیحی جدل نسخه 

ان مسیحی  نماید که بسیاری از نویسندگریزی کرد. چنین میی کلیسای کاتولیک را پی رواج یافت و شالوده 

های کهن مهرآیینی با مفهوم هزارتو این دوران نه در بافتی جدلی، که به سادگی به خاطر ناآشنایی با مضمون 

 انگارانه و منفی دارند. برخوردی ساده 

رُمی می۱۷۰-۲۳۵)  97هیپولیت  سرافرازانه  بدعت م.(  »هزارتوی  از  که  یافتهگوید  رهایی  و   98ها« 

( اشاره ۴۰۵بعد    -۳۴۸پرودِنتیوس  تنها  در  است  اسپانیایی  و  مسیحی  مبلغ و شاعری  که  هزارتو م.(  به  اش 

کند که حتا اند و تاکید میکند که در هزارتوی گمراهی گرفتار آمدهمیمشرکان و مخالفان مسیحیت را شماتت  

وار های چرخهبافتگی مسیرها و بیراههی غیرمسیحیان بودند و درگیر با درهمافلاطون و ارسطو که خود از زمره

 99دند. و هزارتوهای دوشاخه )ماز(، در نهایت نور حقیقت را دریافتند و به عظمت خداوند یکتا ایمان آور 

شوند و  هایی از این دست در آثار ادیبان و اندیشمندان رومی دیده میتا پایان عصر کلاسیک اشاره 

های مستقر در این  ای از شخصیت یابند. نمونه حی ابتدای قرون وسطا تداوم میبه طور مستقیم تا آرای مسی 

که شاعری مسیحی و احتمالا ایرلندی تبار بوده از است    100کایلیوس سِدولیوس ی گذار به قرون وسطا،  لحظه 

مشرکان را به دختران تسئوس    Carmen paschaleی طولانی و مشهورش  ی، در منظومه قرن پنجم میلاد

 101برند.اند و راه به جایی نمیس سرگردان ی دائدالوکند که در تاریکی هزارتوی غارگونه تشبیه می 

 

 
97 Hippolytus of Rome 
98 Hippolytus of Rome, 1921: Vol.2: 149. 
99 Prudentius, Apotheosis, praeface, II, 200-204. 
100 Caelius Sedulius 
101  Caelius Sedulius, 1938: 43-44. 
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 چهارم: هزارتوهای قرون وسطایی گفتار 

 

ای منفی ی متون تبعید شد و اغلب همچون استعاره در قرون وسطا مفهوم هزارتو در اروپا به حاشیه 

آور و عبورناپذیر به کار گرفته شد. برابرنهادهایی که برای آن طی این هزار سال پدید برای مکانهای سرگیجه 

  maison de Dedalus  دهد. در فرانسویاش نشان میآمد تا حدودی تصویر ذهنی مردمان را درباره 

راهه( به راهه، بی )گم  Irrwegکرد و در آلمانی  ی هزارتو اشاره میی دائدالوس( به ساختار معمارانه )خانه 

ی »ماز« هم از پارسی به زبانهای اروپایی  دشواری رسیدن به مقصد در آن تاکید داشت. در همین دوران کلمه 

ی منابع در  هایش نمایان شد. جای شگفتی دارد که همه وارد شد و در انگلیسی کهن و میانه نخستین نشانه 

در حالی    102انگلیسی نو نامعلوم است،   mazeانگلیسی کهن و    maseی  این مورد همداستان هستند که ریشه 

ای از پارسی واژهست به زبان پارسی و مقطع زمانی ظهور این کلمه بنگرند تا روشن شود که این وام که کافی 

 است که در زمان جنگهای صلیبی به زبانهای اروپایی راه یافته است.  

ی پیدا شدن این واژه در اروپا آن است که برای نخستین بار آن را در متنی به  ی عجیب درباره نکته 

به صومعه می  Ancrene Wisseنام   مربوط  احکام شرعی  زنانه بینیم که یک کتاب  یا های  ی دومینیکن 

 
102 Doob, 2019: 97-98. 
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است.  شده  نوشته  میلادی  سیزدهم  قرن  در  و  داشته  رواجی  انگلستان  در  ویژه  به  که  است   103آگوستینی 

پژوهشهای جدید نشان داده که این متن در غرب انگلستان و نزدیکی مرزهای ولش نوشته شده و دست کم  

 بخشهایی از آن زیر تاثیر استادان دانشگاه پاریس مثل پیتر کانتور و استفن لانگتون بوده است. 

زمان نگارش این متن مصادف است با ششمین و هفتمین موج جنگهای صلیبی که پای مهاجمانی از  

مثل   ترکیبهایی  بعدتر  باز کرد. کمی  به آسورستان  را  انگلستان  آلمان و  مبهوت،    amasedقلمرو  )حیران، 

و   که    amasedliسردرگم(  شد  پدیدار  میانه  انگلیسی  زبان  در  گمراه(  و    amazement)سرگشته، 

amazing  شان هستند.  انگلیسی امروزین خویشاوندان 

»اعتراف ی  م.( در منظومه ۱۴۰۸-۱۳۳۰حدود یک قرن بعد از این آغازگاه مبهم است که جان گاور )

گوید کسی که به آن وارد  کند و میبه عشق« که به انگلیسی میانه سروده شده، به هزارتوی کرت اشاره می

 شود«: تواند از آن بیرون بیاید/ بلکه یکسره سرگردان می شود، دیگر »نمی می

ne scholde noght come oute 

Bot gon amased al aboute104 

اواخر قرن چهاردهم میلادی کلمه  پیدا می  maseی  از  انگلیسی قدیم رواج  برای در زبان  کند و 

های شود. به این ترتیب مسیر وامگیری این واژه به زبان توصیف بناها و هزارتوهای مصنوعی به کار گرفته می

اش را ای معمارانه بوده است و این هم خاستگاه ایرانی اروپایی از حالتی روانی )سرگردانی و حیرت( به سازه 

درپیچ و به ویژه شگفتیِ رویارویی با آنها  و چیزهای پیچ  دهد. چون در پارسی هم »ماز« به پیچ و خمنشان می 

 
103  Dobson, 1975. 
104 Gower, Confessio Amantis , 2005, V. 5295-5296. 
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کند و دلالت معمارانه ندارد. در واقع حتا هزارتو هم در پارسی بیشتر به شکل و طرح چیزها اشاره اشاره می 

ی این مضمون در نظر گرفت.  ها را باید در حاشیه ها و بناهای بزرگ. به همین خاطر این واژهکند و نه سازه می

های مکانیِ تقدس یا اقتدار ی ساماندهی ضمونی که در ایران همچون عنصری پایه و رکنی عمومی در همهم

 حضور دارد و انگار به همین خاطر به نامی مستقل نیاز نداشته است.

ماز را  -های اروپایی محلی فراهم آمده بود تا مفهوم هزارتوهرچند به این ترتیب بنیادی برای زبان 

کرد ماز اشاره می -ی متونی که به هزارتورمزگذاری کنند، اما با این همه تا پایان عصر نوزایی همچنان بدنه 

میکلمه  کار  به  برایش  را  لابیرنت  می ی  نوشته  لاتین  به  و  جنس گرفت  از  کنکاشی  البته  آثار  این  در  شد. 

ای ادبی به خدمت شد و بیشتر این مضمون را همچون آرایه های فلسفی قدیمی به ندرت دیده میورزیه استعار

گرفتند. در مشهورترین متنی که به این موضوع اشاره کرده یعنی »کمدی الاهی« دانته نیز چنین وضعیتی می

 شود.دیده می 

دهد که تا تصویری از هزارتوی کرت به دست می  ،نوشته  «کمدی الهی»بوکاچیو در شرحی که بر   

پلینی شباهت دارد. چون می  حدودی او هزارتوها به صورت مسیری مارپیچی ساخته  به  گوید در روزگار 

برده  شدند که فرد با پیمودنش در نهایت به مرکز آن و بعد با مسیری مشابه به خارج از هزارتو راه میمی

را مجموعه  اما هزارتوی کرت  اتاقاست.  از  دیوارهایشانها میای  بر  به   داند که هریک  داشته و  چهار در 

  105اند و بنابراین گم شدن در آن بسیار ساده بوده است. شده های مشابهی گشوده می اتاق 

 
105 Boccaccio, 1918: 2, 10. 
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تا رمان »داستان    106(۱۳۷۶این طرح خاص از مکان گمراه کننده با تقارنی محض را از فیلم »مکعب« )

نماید که ظهورش به نسبت دیرآیند بوده  بینیم، اما چنین میپایان« میشل انده در فرهنگ اروپایی فراوان میبی

، و این به شودها به آن محسوب میرهی بوکاچیو در قرن چهاردهم میلادی یکی از اولین اشاو این جمله

 .  گیردلحاظ تاریخی در پایان دوران قرون میانه قرار می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوش با نقش هزارتو و مینوتور، تعمیدگاه سان میکله، قرن سیزدهم میلادیموزائیک کف

 
106 Cube, 1997. 
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اند که هزارتوی کرت بر خلاف هزارتوهایی که در چشم  بوکاچیو و پلینی به این نکته اشاره کرده 

اش گم شدن در آن آسان  معاصران ایشان آشنا بوده، به نوع پیچیده تعلق داشته و به خاطر مسیرهای فرعی 

تا اواخر دوران  همچنان  نماید که نویسندگان اروپایی  ت. با این حال گذشته از این گواه، چنین میبوده اس

های ی ناسازگاری توصیف ی زیادی دربارهاند و دغدغه و پیچیده قایل نبوده   نوزایی تمایزی میان هزارتوی ساده

اند. چون در متون به گم شدن در هزارتو بارها اشاره شده  متنی و تصویرهای کشیده شده از هزارتوها نداشته 

این دوران   هایو بنابراین معماری آن باید از نوع پیچیده بوده باشد. در حالی که در هنر و نقاشی و نگاره

پیچاپیچهمه راهی  تنها  و  هزارتوها ساده هستند  کلمه ی  اروپاییان  نیست.  ممکن  آن  در  که گم شدن  ی اند 

 اند. یافته را در نمیشان  اند و انگار تفکیک میان گرفتهی هردوی این الگوها به کار می تمیز دربارهلابیرنت را بی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولز، قرن سوم میلادیاوسک، موزائیک رومی با نقش هزارتو، راست( 

 پ.م( )قرن هشتم تا دهم  ۲۴ -۲۶ای در گالیسیای اسپانیا، عصر برنز، قرن نگارههزارتوی کلاسیک بر سنگچپ( 
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هایی از آداب مربوط به هزارتوها در گوشه و کنار  در عین حال در مراکز تمدن اروپایی هم بازمانده 

باقی مانده بود. اما در عمل معنا و کارکرد باستانی خود را از دست داده بود و نقش نمادی خرافی را ایفا 

اند و بنابراین  شدهدر کلیساها و بناهای قدیمی رومی هزارتوها در برابر درگاه ورودی بنا ساخته میکرد. مثلا  می

   107نماید که یکی از کارکردهای جادویی آن دور کردن ارواح خبیث بوده باشد. چنین می

هزارتو در این بافت احتمالا همچون نمادهای دیگر دفع نیروهای زیانکار )مثل شاخ و نعل اسب( 

کارکرد عمل می که  بسا  است و چه  از  پیشاتاریخی   کرده  بسیاری  در  این حال  با  باشد.  بوده  نیز چنین  اش 

ها خودِ هزارتو خانه و جایگاه همین نیروهای خطرناک قلمداد شده است. مشهورتر از همه داستان  فرهنگ

بینیم که محل استقرار راوانا  هزارتوی کرت است که مینوتور را در مرکز خود دارد، و در اساطیر هندی هم می

 وِ بدخواه اصلی داستان است در هزارتویی قرار دارد.که دی

 

 

 

 

 

 

 معاصرهایم، آلمان، سنگفرش به شکل هزارتو در کلیسای سنت لامبرتوس، مینگولزراست( 

 چپ( سنگفرش کلیسای جامع گرِیس، سان فرانسیسکو، معاصر 

 
107  Mellinkoff, 2004, Vol.2: 164. 
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این کاربرد هزارتو به مثابه طلسم و نماد در هنر اروپایی هم بازتاب یافته است. مثلا وِگتِیوس به این 

بودند موضوع اشاره کرده که برخی از لژیونرهای رومی علامت مینوتور را به عنوان نشان نظامی خود برگزیده  

شان را در خود پنهان ماند که فرمانده گفتند پادگان سپاهیان روم به هزارتوی میشان این بود که میو دلیل

 108کند و به همان شکل نفوذناپذیر و گریزناپذیر است. می

  

 

 

 

 

 

 ی آراسته به نقش چپ( نقاشی بارتولومیو وِنِتو از مردی با جامه

 ایتالیا، اوایل قرن شانزدهم میلادیهزارتو، 

 ی  سنتور بر جواهر، میانه- کاری نقش مینوتورکندهراست(  

 قرن شانزدهم 

 

هایی بسیار کهن شکل ای نیز وجود داشته که گاه با های محلی در عین حال سنت در تمام این دوران 

طی پانصد سالی که میان عصر نوزایی و دوران مثلا    کرده است.برداری آیینی می و ساده از مضمون هزارتو بهره

شده که کارکرد و بافتی یکسره متفاوت فاصله است، در اسکاندیناوی تعداد چشمگیری هزارتو ساخته می مدرن  

 
108  Vegetius, Epitoma rei militaris 3.6. 
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آیین با  بیشتر  و  میداشته  برقرار  پیوند  اروپایی  کهن  این های  کلیسایی.  آداب  و  مسیحی  باورهای  تا  کرده 

های محلی با  اند و در زبان هشدهزارتوها اغلب در فضای آزاد و در نزدیکی ساحل با چیدن سنگها ساخته می 

ها و بادهای ویرانگر یا نحسیِ  شان هم به دام انداختن غول اند. هدف از ساختن اسم »شهر تروا« شهرت داشته 

ی سیسیل گردد. در جزیرههای طولانی بوده، که به باورهای دوران پیشامسیحی باز میدریا قبل از دریانوردی 

 شوند. مربوط می م.۱۹هم هزارتوهای مشابهی ساخته شده که قدمتی اندک دارند و به قرن 

 

 

 

 

 

 

 

 ی بولشوی زایاتسکیهزارتوی جزیره

 

ای از  های جالب توجه که هنوز درست مورد پژوهش قرار نگرفته، مجموعه از یافته ای دیگر  نمونه 

روسیه قرار دارد.    110ی آرخانگلسک اوبلاست در منطقه   109اتسکی ی بولشوی زای هزارتوهاست که در جزیره 

 
109 Bolshoi Zayatsky 
110 Arkhangelsk Oblast 
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- ی روسیه جای گرفته و از مراکز باستانی استقرار اقوام فینو ترین نقطه این ناحیه در نزدیکی قطب در شمالی

اند، و اریخی ساخته شده اوگری بوده است. هزارتوهایی که در این منطقه قرار دارند احتمالا در دورانی پیشات

شود و تازه در شان دشوار است، چون این منطقه بسیار دیر وارد میدان تاریخ می با این حال تخمین زمان 

راه می ناحیه  آن  به  نویسایی  پیدایش اواخر قرون وسطاست که  تاریخ  به همین خاطر  از  یابد.  را    ۵۰۰شان 

اند چین تشکیل شدههایی سنگهزارتوهای این جزیره از حلقه  اند.تخمین زده  112تا دوران قرون میانه   111پ.م

عمومی آنها دو مارپیچ درهم رفته است. طوری که به دو  متر متفاوت است. شکل    ۴/۲۵تا    ۶که قطرشان از  

 اند.  شک کارکردی آیینی داشته اند. این هزارتوها بیشان کرده ی چسبیده به هم تشبیه مارِ چنبر زده

و در آستانه نوزایی بود که بار دیگر  سیزدهم میلادی  قرن  تازه در  در جریان اصلی فرهنگ اروپایی  

د. پیش از آن هم البته از حدود سال  و بازتولید شی کهن بازشناسی  هزارتو در ساختارهای معمارانه مضمون  

شود. اما توجه به این  نقش هزارتوها بر دیوارها و زمین کلیساهای اروپایی نمایان می   هایی ازم. نشانه   ۱۰۰۰

م. از ورونا دیدن کرد،  ۱۳۱۰وقتی در سال    113ی عصر نوزایی باب شد. بنزو دِ آلساندریا واره در آستانه طرح

کرد.  توصیف  لابیرنت  را همچون  )   114میدانگاهی  پی  تاسیسات  به  احتمالا  او  میدانگاه  cubiculiوصف   )

و کف میدان نمایان بوده  ها  شده که با فرو ریختن سنگفرش ای مربوط می های گلادیاتوری باستانی نمایش 

 است. 

 
111  Paranina and Paranin, 2006: 451–456. 
112 Saward, 2003: 148-149. 
113  Benzo d'Alessandria 
114 Weiss, 1969:25. 
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های کاری کاشیدر  ها همگی هزارتوست و معمولا از نوع کلاسیک است. چنان که  قالب کلی این طرح

بینیم که با چهار جهت اصلی ترکیب شده است. یعنی مرکزی داریم لایه را می رومی بعدی همین الگوی هفت 

اند. همین قالب است که  که در چهارسویش چهار هزارتوی کلاسیک قرار گرفته و اینها همه به هم وصل شده 

م.( در اسناد کتبی ۹)ق  ۴۳های از قرن این نمونه  سازد.ی هزارتوهای اروپایی در قرون وسطا را بر می شالوده 

 بینیم.ی مشهورش را در کلیسای شارتر میی معمارانه شوند و نمونه نمایان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویری انتزاعی از راههای زیارتی بوده اند هزارتوهای ترسیم شده بر کف کلیسا  برخی گمان کرده

م.( ۱۸)ق    ۵۲دهد که منسوب کردن آن به این دیرآیند بوده و تازه در اواخر قرن  است. اما شواهد نشان می 

 cheminی اورشلیم« )است که هزارتوهای ترسیم شده بر کف کلیساهای ریمس و سنت اومرِ با نام »جاده 

 هزارتوی قرون وسطایی در کف کلیسای شارتر 
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de Jerusalemاما معنا و کارکرد اصلی این هزارتوها   115کنند.شوند و چنین دلالتی پیدا می( توصیف می

ی ایستر بر روی این  ای داریم که مدتها پیش از این مومنان در روز جشن یکشنبه چنین نبوده و مثلا اشاره

اجرا می آیینی  نوعی رقص  نشان می  116اند.کردههزارتوها  اشاره  این هزارتوهای این  آیینی  دهد که کارکرد 

ی تروا در رم باستان تا کلیسای شارتر دوام داشته  پیمودن«اش از رسم رژهدوبعدیِ ترسیم شده بر زمین و »

 است.

 

 

 

 

 

 

   ی قرن سیزدهمهزارتوی مشابه با شارتر در کلیسای لوکّا، ایتالیا، میانهراست( 

 م.۱۵۰۰ی سنت برتین، سان اومِر، فرانسه، حدود چپ( هزارتوی صومعه

 

ی هندسی بر زمین مکانهای این نکته را در عین حال نباید نادیده انگاشت که ترسیم شکلهای پیچیده 

تر همیشه در ایران زمین رواج داشته است. در واقع مقدس سنتی اروپایی نبوده و با دامنه و تنوعی گسترده 

 
115 Wright, 2001: 210. 
116  Kern, 2000: VIII. 
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توان همچون هزارتو  می  و دیوارشان دارند که به سادگی  بخش مهمی از مسجدهای قدیمی نقشهایی بر کف

 و به ویژه ماز تفسیرشان کرد. 

 

 

 

 

 

 م.۱۷۳۵آرایی، و نمایش هزارتو همچون طرحی در باغ La Nouvelle Maison rustiqueبرگی از کتاب راست( 

 ماز باغ کاخ ورسای در قرن هجدهم میلادیچپ( 

 

 

 

 

 

 

 

 کندگشوده بدل میمعماری مسجد و قصر که با ستون فضا را به مازی    سنگفرش مسجد جامع حلب
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 بخش  چهارم: تفسیر ماز و تعبیر هزارتو 

 

ری همت و اراده گفتار نخست:    رمزگذا

کنند. نخست  ماند که در آن چند جفت متضاد معنایی با هم تلاقی میهزارتو به نوعی پیوندگاه می 

آور و گمراه کننده و گم و گور است و از سوی  جه مفهوم آشوب و نظم است، چرا که هزارتو از سویی سرگی 

آمیز طراحی و ساخته شده است. دیگری،  ای نبوغشود که بر مبنای نقشه دیگر شاهکاری مهندسی قلمداد می 

شان به جایی، و قهرمانانی  جبر و اراده است. چون کارکرد هزارتو گم کردن رهروان است و مهار کردن رسیدن 

کننده، به عقلانیت و تدبیری  ند در برابر این بختِ مهندسی شده در قالب مکانی گیج شوکه با آن روبرو می 

کند. ی اختیار بر تقدیر را اعلام می سازد و بنابراین غلبه مجهز هستند که در نهایت عبور از هزارتو را ممکن می

ی معمارانه ای از سازه دورگه   هزارتو به همین ترتیب ترکیبی از تهیا و توپر بودن، تداخلی از راه و کژراهه، و

 وار طبیعی هم هست.  و فضای اندام 

عنی اگر از بالا نگریسته شود همچون  ی جفتهای متضاد معنایی هم هست. یهزارتو بنابراین متحد کننده 

ماند. به همین ترتیب کند، اما از درون به مسیرهای آشفته و سردرگم میفروشی می نمادی از نظم و تقارن جلوه 

توان سلاحی خطرناک و جادویی دانست که بر اساس گمراه کردن متجاوزان ایشان را در کام  هزارتو را می

ی نواز و زیبا هم هست. تجربهی چشمرد، و در عین حال یک شاهکار معمارانه بکشد و از بین میخود فرو می
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های درهم و برهم و گمراه  ی شهر و کوچه خیزد شباهتی دارد به تجربه لذت و رنجی که از هزارتو بر می

حدسم آن است که یکی   افتاده است.اش، از دید روستاییانی که برای نخستین بار گذرشان به شهرها می کننده

های تصویر تهدید کننده و منفی اروپاییان از هزارتو، همین دیرآیند بودن شهرنشینی در قلمروشان  از خاستگاه

 اند.ن داشته های پر پیچ و خم شهرهای ایران زمیای که از بازدید از شهرهای شلوغ و کوچه باشد و تجربه 

تفاوت میان هزارتو و ماز، همان است که میان  تر  تر و انتزاعی در سطحی روشنفکرانه از سوی دیگر  

بینیم. هردوی اینها مسیرهایی پر پیچ و خم و طولانی و خمیده دارند، ولی هزارتو در نهایت  جبر و اختیار می

کند و در  ای غایی در مرکز هزارتو وصل میبه نقطه   انشعاب است که درگاه ورودی راراهی یکسره و بی

گیرد. در این معنی هزارتو به تصویری جبرانگارانه از دنیا شبیه است  بست را هم در بر می نهایت راههایی بن

یابند، اما در نهایت رخ  که در آن رخدادهایی پیچیده و درهم و برهم با طی کردن مسیرهایی طولانی تحقق می 

 توان تصور کرد.ناگزیر است و بدیلی برایشان نمیشان نمودن 

بینیم و هایی میزاییی آن شاخه در مقابل ماز با انتخاب آزاد گره خورده است. چون در نقطه به نقطه  

رتو  کند باید در گامهایی پیاپی از میان دو یا چند مسیر یکی را انتخاب کند. در هزاکسی که از آن گذر می 

ی ظهور حق انتخاب است، مانتی. دوراهی که آستانه ماز قطعیتی و ضوجود ندارد و در  و بازگشتی  بستی  بن

 در ماز برنشسته اما در هزارتو غایب است. 

نمایان  »راه راست در برابر راه دروغ« در گاهان زرتشت  به شکلِ  ای که برای نخستین بار  دو راهه 

این کند.  استفاده می تضاد راه و بیراهه برای توصیف دستیابی به رستگاری یا محرومیت از آن  شود و از  می

 پیشینه بوده است. ، که نوظهور و بیبه کار گرفته شده  ی آزادبرای معرفی مفهوم ارادهدر گاهان ضمن    استعاره 
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در متون دینی ایرانی تکرار شده است. از تضاد میان راه پهن های گوناگون  به شکل این تعبیر فراوان  

تا تضاد میان شریعت و طریقت )شاهراه    117یل، و هموار منتهی به بدبختی در برابر راه باریک رستگاری در انج

اینها فقط در ماز معنا  هنگام مرور این منظومه از معانی باید توجه داشت که    راه( در گفتمان صوفیه.و کوره

  .کنندپیدا می

اندازی اختیارگرایانه از زندگی شبیه است که در هر قدم اش به چشمهای پیاپیماز به خاطر انشعاب

ها و مسیحیان تفاوت دارد، و ای از انتخابها گره خورده است. ماز هم با دوراهی محبوب پوتاگوراسی با دامنه 

ی انتخابگر  چی ناسازگار است. ماز ارادهانشعاب مارپی های ساده و بیی راهی برسازندههم با نگرش جبرگرایانه 

ایست که جبرگرایان اروپایی پذیرفته  وارهکاهد، و این طرحرا به گزینش یکی از دو راه خوب و بد فرو نمی

 نشینی کرده بودند.  شمارشان یک قدم عقب بودند، وقتی که به ناگزیر از تقدیرگرایی نهفته در خدایان بی

ها راه دم عصر هخامنشی بر آرای زرتشتی هفتصد سال زمان گذشته بود و این نکته که منتا سپیده 

پذیرفته شده بدل شده بود. با این حال چنین شکلی  کنند، در ایران زمین به امری نهادینه و  خود را انتخاب می

کرد. ها و وابستگان به تمدن اروپایی و مصری و چینی نامفهوم و ناپذیرفتنی جلوه میگرایی برای یونانی از اراده 

اما در اروپا که   در مصر و چین انعکاسهای این سرمشق اخلاقی به کل نادیده انگاشته شد و انکار گشت. 

شد، انتخاب یکتری با ایران داشت و به نوعی ادامه و گسترش تمدن ایرانی در باختر محسوب میپیوندهای نزد 

شد و پس از آن کل زندگی  انسانی پذیرفته شود، اما همچون رخدادی یکه و منحصر به فرد که نوبتی انجام می 

 کرد. فرد را تعیین می

 
 .۱۴و  ۱۳انجیل متی، باب هفتم، آیات   117
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بینیم که  روی نامدارش افلاطون میها از این رویکرد را در آثار پوتاگوراس و دنباله نخستین نشانه 

داستان برخورد هراکلس با دوراهی کامجویی و شادخواری در برابر تقوا و پرهیزگاری را برای نخستین بار  

یکی شرمگین و معصوم و  -بر اساس این داستان هراکلس بر سر یک دوراهی با دو دختر  کنند.  مطرح می 

خوانند. تفسیری که پوتاگوراس شود که او را به راه فضیلت یا کامجویی فرا میروبرو می  -دیگری زیبا و لوند

شود. اما وصف  ن بعدتر در فرهنگ مسیحی نهادینه میکنند، زاهدانه است و همیو افلاطون از این داستان می

بوده و کامجویی و خودمداری    ایست که در آن زمان هفتصد ساله بدفهمی دوراهی زرتشتیی  نتیجه این دوراهی  

ی اهریمن  ای زادهدانسته و حصر سرزندگی و لذت را بیماری را بخشی ضروری از راه درست و نیک می

 دانسته است.  می

ی کردارها را ارادی و بنابراین  ی انتخاب باور نداشت و همههمچنین نگرش زرتشتی به یک لحظه 

اب منحصر به فرد یا استثنایی و کمی دانست. های عمر را جایگاه تقابل راه دروغ و راه راستی میی لحظه همه

های انتخاب مسیر عاملی بوده که در تمدن اروپایی ایمان را جایگزین خرد کرده است. چون  پنداشتن لحظه 

وقتی در هر گام از زندگی انتخاب جاری باشد، برگزیدن به نیرویی درونی و همیشگی نیاز دارد و این همان 

 دین )به معنای وجدان( و خرد )عقلِ راهبردی( زرتشتی است. 

ه رخدادی ویژه و نادر بدل شد که های نهادگرا و تقدیرگرای اروپایی این انتخاب بداشت در پیشاما  

این رو می از  از عقل و خرد تداومی بر محور زمان نداشت و  یا نوعی شوریدگی هیجانی و فارغ  بایست 

اش هایی که ترتولیان درباره برگزیده شود، و این همان مفهوم ایمان مسیحی است و جهش به درون ناشناخته 

شمار که  ای از انتخابهای پیاپی و بیورِ عمر به مثابه زنجیره داد سخن داده است. در این نگرش است که تص

نمود و این همان است که در قالب  ساز و گیج کننده میشان هم وزن و اهمیتی همسان دارند، گمراه همه

 مفهوم ماز تبلور یافته است. 
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هایش، مسیری جبری و یکسویه است که فقط باید پیموده شود،  بر این مبنا هزارتو با تمام پیچیدگی

راهی  که  ماز  برعکسِ  ندارد.  نقشی جز حرکت  آن  در  راهبر  و  است  مترادف  راه  با  که  است  مکانی  یعنی 

ای شود. در این معنا هزارتو هندسه های سالک از دل آن آفریده میی انتخابا پشتوانه مشخص ندارد و راه ب

دهد و از دل  لوحانه است، و در مقابلش ماز معماری امکان را نشان می از اطمینان تقدیرگرایانه و یقین ساده 

 شود.های سنجشگرانه زاییده می ها و گزینش های تردید و ارزیابیسردرگمی

آمیز راهی جبرآمیز در برابر انتخابی مومنانه و تکینه و فارغ از عقلانیت، این دوقطبیِ پیمودن ملال 

ی خیر بر شر با همدستی  ی تفسیری سطحی از چارچوب فلسفی دین زرتشتی است. در این دین غلبهنتیجه 

شود و انسان است که باید در هر لحظه از زندگی نیکی را برگزیند و بدی را طرد  وند ممکن می انسان و خدا

ای از هزاران انتخاب در آن موج  زندگی به این خاطر همچون مازی است گشوده و پهناور که آمیخته کند.  

انتخاب به تنهایی بسنده نیست و پارسای اشون باید همچون جنگجویی در راه اهورامزدا بجنگد    زنند. امامی

 و بر اهریمن غلبه کند.  

خوان تبلور   ی پارسی/ پارسا با آیین کهن مهری پیوند داشت و در قالب هفت ی جنگاورانه این سویه 

یافت. در هفت خوان دیگر انتخاب مهم نیست، چون انتخاب راه پیشاپیش انجام پذیرفته است. آنچه که می

یدهای کمین کرده در آن.  در اینجا اهمیت دارد، پایمردی در پیمودن راه راست است و غلبه بر خطرات و تهد

شود، به همان شکلی که در سطح روانی دستگاه  ی هزارتو تکمیل میی ماز با استعارهبه این ترتیب استعاره 

ی ارتشتاران  ی مغان باید با طبقه ی اجتماعی طبقه انتخابگر باید با دستگاه کنشگر چفت و بست شود، و در لایه 

 همراه و همگام باشند.  

به این ترتیب دوقطبی ماز و هزارتو در ایران زمین دو مضمون مکمل و مربوط اما مستقل باقی ماندند. 

ها ی خود به سازه های ویژهداد و هریک با نمادپردازی یکی آزادی انتخاب و دیگری اقتدار همت را نشان می
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شد: ماز به قصر و معبدی در مرکز شهر، و هزارتو به هفت خوانی ای منتهی میی ویژهرساخته های بو مکان

در طبیعت وحشی. این دوقطبی در اصل حاصل شکافته شدن آن هزارتوی پیچاپیچی بود که پیش از ظهور 

ها جها و زیگوراتی شهرها برنشسته بود و ریخت بری آزاد در میانه زرتشت و قبل از ابداع مفهوم فلسفی اراده

ها برکنده شد و به قلمرو کرد. از عصر هخامنشی به بعد کم کم هزارتوی هفت لایه از این سازهرا تعیین می

آلود متنها و داستانهای اساطیری فرستاده شد، و در مقابل ساختار نوینی از مکان مقدس شکل گرفت که بر  مه 

 کرد.  بندی شده با دیوارها و ستونهای بسیار تکیه می راههای چند شاخه، و در شکل نمادینش فضایی حصر

 

 

 

  

 

 

 

 

 ی قرن چهاردهم میلادیی شهر اریحا همچون هزارتو، برگی از تورات فَرحی، میانهنقشهراست( 

 چپ( محراب مسجد به مثابه ماز 
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 راه  در برابر شهر گفتار دوم: 

 

پیدایش ماز و بافتی تجربی برای مفهوم انتخاب آزاد تا حدودی در جغرافیای ایران زمین و ماهیت 

ای آید، عبارت است از شبکه ان بر می متمدن بنا به تعریفی که از دستگاه نظری سیستمی د.  ردا  اش ریشهتمدنی

بزرگ از شهرها که با راهها به هم متصل شده باشند و چند میلیون کیلومتر مربع و چند میلیون نفر را زیر 

ت و همان جایی است که برای نخستین بار  ترین تمدن تاریخ اسایران زمین نخستین و پیچیده پوشش بگیرند.  

ای که در استقرار و حرکت ریشه دارد و باید در کنار هم وجود داشته باشد  دوقطبی.  آفریده شد  «راه »شهر« و »

ترین سیستم نهادی ممکن، یعنی مقیاس ی بزرگ تا جوامع انسانی سیر انباشت پیچیدگی را طی کنند و به مرتبه

 تمدن ارتقا پیدا کنند.  

راهی که شهرها ی راه و شهر باشد. حدس من آن است که ماز و هزارتو در اصل شکل نمادین شده

مثل کویر و کوهستان و جنگل عبور  هایی  اقلیم دل  از  باید  برای برآورده کردن این نیاز    ،دنکرا به هم متصل می 

تنیده وجود ندارد و تنها با گذر رهروان  . فضاهایی که راه در آنها به شکلی پیش اندپیچیده و گیج کننده که  د  نک

انتخاب را    دارد کههت  اشب  یراه در طبیعت به مازبه همین خاطر  گیرد.  اش شکل میمیانه است که راهی در  

  .کندی گم شدن را مدام گوشزد می و مخاطره  دانگیزبرمی

های ساخته شده بر زمین. شهر بر خلاف راه ایست از تثبیت مکان از آن سو شهر را داریم که پهنه 

ها(، اش )خانه های زیستگاهیگاهآورد، نه گذر کردن و عبور را. شهر با گره شراط ایستادن و ماندن را فراهم می



137 

 

)خیابانها و   ها(، و با مسیرهایی محلی ارتباط اینها با هم)معبدها و کاخ با مراکز انباشت تقدس و اقتدارش  

های بیناشهری شبیه است. در عین حال هریک از این دو بذری از دیگری را در  ی مقابل راه ها( به نقطه کوچه

آورند،  ها و کاروانسراهایی پدید میها و رباطکنند و ایستگاه یان در امتداد راه بیتوته میپرورد. کارواندل خود می

 های شهری شبیه است.  ای کوچک از ماندگاهکه به نطفه 

شود که در  هایی برقرار میهای مکانی شهری نیز با خیابانها و کوچه از سوی دیگر ارتباط میان گره

اصل نوعی راه هستند، در مقیاسی کوچک و محیطی مصنوعی و تعریف شده. هریک از این دو رکنِ شهر و 

ست که گذر کوچگردان از ای از دیگری را در خود دارند و به این ترتیب اسازند، هسته راه که تمدن را برمی

 شود.  راه و استقرار یکجانشینان در شهر ممکن می

اند. استقرار و ثبات و پایداری ی متفاوت رمزگذاری شده در تمدن ایرانی این دو رکن با دو شیوه

مهر   مفهوم  با  یکجانشینانه  سلوک  نهادهای  مفهوم  با  اطرافشان  در  روییده  مسیرهای  تکاپوی  و  پویایی  و 

های مربوط به اخلاق و سیاست و شود. تمدن ایرانی از این نظر یگانه است که کل مضمونرمزگذاری می 

کند، به همین ترتیب این تمدن از این  ی مفهوم مهر پیکربندی می قانون و ناموس و هنجار اجتماعی را در پهنه 

ها و مدارهای تحول را با مفهوم پیمودن راه رمزگذاری  بندی ی کارکردها و مرحله انه است که همه جهت یگ

 کرده است. 

به این ترتیب است که مهر هم در معنای عشق و هم پیمان، در کانون روایتهای حماسی و غنایی  

ی شخصی را قرار دارد و از حقوق مدنی و فقه دینی گرفته تا روابط خصوصی و اخلاق جوانمردانه   ایرانی

صورتبندی و تدوین می کرده است. به همان شکلی که آداب و مناسک دینی با مذهب و دین و قواعد فقهی 

ای راه هستند. این  اند و اینها همه به معنشدههای عرفانی با طریقت و سلوک مشخص میبا شریعت و سلسله 

که مناسک و فهم جمعی از تقدس با »پیمودن راه« فهمیده شود، یا ارتباطهای انسانی در کل بر اساس مهر  
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ارزیابی شود و استقرار یابد، امری بدیهی یا جهانگیر نیست و ویژگی خاص تمدن ایرانی است که در گذر 

 ست.های همسایه نیز وامگیری شده اتاریخ تا حدودی در تمدن 

ماز و هزارتو دو فن و دو قالب عمومی برای رمزگذاری راه هستند و بر این اساس این که در ایران 

 زمین تحول یافته و نهادینه شده باشند، دور از انتظار نیست. درتنیدگی مفهوم راه با تمدن ایرانی در ضمن 

انگیز و بیگانه  نهادینه شدن این دو مضمون را در پی داشته و باعث شده بر خلاف اروپا همچون چیزی شگفت 

نگریسته نشود، بلکه به رکنی عام از روایتهای پهلوانی یا ساختارهای معمارانه بدل شود. دو محوری که به 

 اند. ترتیب هزارتوی سالکان و مازِ مکان مقدس را ایجاد کرده 

است. یعنی شهر  در برابر  راه  توان دریافت که تقابل ماز و هزارتو، از جنس دوقطبی  در این بستر می

ی واگرا سیر تکاملی خود را طی کرده ریشه سر و کار داریم که در دو کرانه هم  در اینجا با دو نظم همسان و 

بیشتر به هزارتو شباهت دارد و مسیری مشخص است که پیشاپیش های درون شهر  است. خیابانها و کوچه

های بیناشهری به مازی  در مقابل جاده توان به مقصد رسید.  ا پیمودنش میبرنهاده شده است و در نهایت ب

توان یابی و راهنمایی نیاز دارد و بر خلاف هزارتوی شهری با کوشش و پایمردی نمیشبیه است که به راه

ساختار شکلی از  و  کارکرد و فرایند است، در حالی که هزارتدر اصل نوعی  ماز  س  اش را تضمین کرد. پ پیمودن

 . آیدبه حساب می و ریخت 

شود. خواه از  ی آغاز و پایان حرکت تعریف میی چفت و بست شدن نقطه راه اصولا بر اساس شیوه 

ی سازماندهی و ای باشد در دل شهر. شیوه ای به خانه ی طبیعت، یا از خانه شهری به شهری باشد در میانه 

می مربوط  مسیر  کیفیت  و  به جهت  این  و  دارد  اصلی  دو شکل  ارتباط  این  بیناشهری راه  شود.  پیکربندی 

ی امکانها و انتخابهای کند، و اگر در زمینه ای از انتخابهای درست است که مبدأ را به مقصد متصل میزنجیره 

ای که اینجا باید حل شود، جهت است و دوقطبی  صورت مسئله آورد.  بدیل بازنمایی شود، ماز را پدید می 
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شهری با کیفیت پیمودن مسیر سر و کار داریم. مردم در  های دروننزدیک است. در مقابل در راه-کلیدی دور

کنند. در  های شهر گردش می های دوستانه در خیابانپیمایند، و در کسوت دسته ها را می ها جادهقالب کاروان 

که   است  مسیر  پیمودن  کیفیت  مقابل  در  بلکه  ندارد.  اهمیت  نزدیکی چندان  یا  درون شهر جهت و دوری 

خواه کتمان مصری    –مسیرهای دستیابی به مکان مقدس  یابد. به همین خاطر در حالت پایه،  برجستگی می

 شود. شهری مشتق میهای دروناز همین راه -باشد و خواه عروج ایرانی

گذاری  در واقع ترفندی است برای فاصله ی مسیرهای شهری است،  که شکل استعلایی شدههزارتو   

ی . اگر ماز نماد اراده شوده است دهان گ  میان مبدأ و مقصدکه  نجا، و امتداد دادنِ عمدیِ گسستی  میان اینجا و آ

های دهان گشوده در برابر شاخه ها و سهآزاد و انتخاب باشد، هزارتو سرنمون پایمردی و همت است. دوراهی

ند. به همان شکلی که طی کردن  های فعال شدن گزینش و پذیرش مسئولیت آن هستگذرنده از ماز، میدان 

مسیر طولانی و پیچاپیچ هزارتو نشانگر انضباطی است که تعویق قلبم، یعنی به عقب افتادن پیاپیِ مقصد را  

 کند. متبلور می 

مفهوم  هنگام تامل بر  نویسندگان کتاب »راهها«  تر شدن مطلب مثالی بیاوریم.  نیکوست برای روشن  

. شودشان از آغازگاه و فرجام منتهی میاند که سیر تکامل راه در نهایت به استقلال اشاره کرده »راه« به درستی  

اند. یکی به کار گرفته دو تمثیل روشنگر  کند،  آنان برای نشان دادن این که راه چگونه از مقصد استقلال پیدا می

. مثلا  کندای که در آن قهرمان داستان برای دستیابی به چیزی مراحلی مختلف را طی میداستانهای کودکانه 

ای از افراد حرکت  شود در زنجیرهاز کسی بگیرد، ناچار می  خروسی که سرش زخمی شده و باید دارویش را

 کند و برای راضی کردن هریک به همکاری چیزی را از دیگری به دست آورد و به او بدهد. 

شود و بنابراین  ی قتل نمایش داده می صحنه دیگری سریالی جنایی مثل کلمبو که در همان ابتدای کار  

ی نهایی روندی که  در این موارد نتیجه   داند که قاتل و مقتول کیست و قتل چگونه رخ داده است.بیننده می
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رساند است که  روندی که وی را به این نتیجه میکند از ابتدای کار معلوم است، اما  قهرمان داستان طی می 

در اولی جهتی که    118شود شنونده به قصه و تماشاچی به سریال توجه کند. کند و باعث میاهمیت پیدا می

 نماید. پیماید اهمیت دارد و در دومی کیفیت پیمودن آن است که جذاب می قهرمان داستان می

یکی .  که جالبتر هم هستند  توان زدن چندین مثال موازی با این موارد میی کشورما در فرهنگ عامیانه  

ای در قالب گفتگوی دوطرف که در آن ماجرای خواستگاری   ی »... آوردیم، دخترتون رو بردیم«شعر عامیانه 

کند،  اد میشرح داده شده است. خواستگار مدام چیزهایی را در مقام مهریه و شیربها برای بردن دختر پیشنه

کنند. بر خلاف دیم بهتون« این پیشنهاد را رد میتون/ دختر نمیاما والدین دختر با تکرار این که »... ارزونی 

نماید که خواستگار  رسد. در اینجا چنین میاش میداستانهای کودکانه که قهرمان داستان در نهایت به خواسته 

می  رد  هم جواب  نهایت  نمدر  عروسی سر  و  عناصر ی گیرد  بر  افزوده شدن  روند  حال خودِ  این  با  گیرد. 

 شیربهاست که جالب است.  

به نمایش درآمد    ۱۳۴۸که به سال  است  ی علی حاتمی  فیلم »حسن کچل« ساخته   خوب دیگر  مثال

خانه،  از  حسن  خروج  که  است  کودکانه  داستانی  کلی  روال  بود.  ایران  سینمای  موزیکال  فیلم  اولین  و 

ن  دهد. تقریبا از ابتدای داستا گیس و چگونگی رهاندن وی از طلسم دیو را شرح می اش به چهل دلباختگی

گیس خواهد رسید. با این حال مسیری که او برای نیل به این معلوم است که حسن در پایان داستان به چهل 

 کند مورد توجه است. غایت طی می

 
118  Gulyas, Heszberger and Biro, 2021: 1-2. 
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روس دارو را یافت«، »فلانی قاتل شود با یک گزاره بیان کرد: »خدر تمام این موارد کل داستان را می 

ندادند«، و حسن کچل به چهل »به خواستگار دختر  این گزارهبهمانی بود«،  اما  نقطهگیس رسید«.  ی ها که 

انگیزند. کودکانی که  آورند، ارزش روایت کردن ندارند و کنجکاوی برنمیشروع و ختم را در کنار هم می

کنند و تماشاچیانی که فیلم »حسن کچل«  تن چیزی را دنبال میداستان جستجوی طولانی قهرمان برای یاف

تمایلی نداشتند تا از آغازگاه به فرجام داستان بجهند. آنان نوعی تعویق لذت منظم  کردند،  کیا را نگاه میحاتمی

 خاست.ی میان آغاز و پایان برمی شدهگذاری حسابکردند که از فاصله می روایی تجربه-را در بافتی زبانی

گذاری در این معنا راه، نه تنها از اتصال آغاز به پایان و منتهی شدنِ مبدأ به مقصد، که گاه از فاصله 

کند. در سطح گیتیانه،  »راه« به این شکل دو دلالت متفاوت در گیتی و مینو پیدا می شود.  میان این دو ناشی می 

های زیستی و اجتماعی سر یعنی آنجا که پردازش ماده و انرژی غلبه دارد و در سلسله مراتب فراز با سیستم

مکانی را، و اتصال  ها در مختصات  و کار داریم، راه امری عینی و تبلور یافته در مکان است که گذر کردن بدن 

 سازد. ها و شهرها به هم را ممکن میمحله 

های جانوری با جستجوی  ایست برای تثبیت بقا و قدرت. چرا که پایداری بدن راه در این معنا پشتوانه 

شان است. همچنان  ها و پیمودنشود، که به معنای شناختن راه می خوراک یا گریختن از شکارچیان تضمین  

که ثبات و دوام نهادهای اجتماعی در گروی تبادل یا تسخیر منابع همسایه است که با کاروانها یا لشکرهایی  

بر زدن، گسترش فنون راهسازی، پیمایند. بقا و قدرت در این چارچوب با میانخورد که راهها را میپیوند می

 و صریح ساختن مسیرها و کوتاه کردنِ مسیرهای دسترسی نسبت دارد.  امن

- ی پردازش اطلاعات بر مدارهای تحول مادهی روانی و فرهنگی که با غلبه در مقابل در دو لایه 

که به فرایند پردازش اطلاعات و روندهای رمزگذاری و نمادین    انرژی سر و کار داریم، راه امری ذهنی است 

شود، از این نظر با راهی که یک کاروان  ی ریاضی حل میکند. راهی که یک مسئله شدن چیزها دلالت می 



142 

 

گذرند. اما این مراحل در کاروانی هایی مشخص می پیماید شباهت دارد که هردو از مراحلی پیاپی در زمان می

ا جایی عینی و فیزیکی در مکانی بیرونی پیوند خورده است. در حالی که راهِ پیموده شده برای بیان  و سپاهی ب

زرتشت  یک داستان یا حل یک مسئله عینیتی بیرونی ندارد و با مکان چفت و بست نشده است. به همین خاطر  

سفت و ملموس و  های  های مربوط به فرایندهای ذهنی ساحت مینویی را تشکیل داده و از راهت راهگفمی

 دارِ گیتیانه متمایز هستند. استخوان 

های مینویی هدف رسیدن نیست، بلکه پیمودن است. اینجا خودِ مسیر است که اهمیت دارد، راه  در

چون شتابی یا دلیلی برای رسیدن از آغاز به انجام در کار نیست و مکانی در میان نیست که عبور از آن ضامنِ  

گذاری  فاصله به این ترتیب    کند ودسترسی به منابع باشد. اینجا خودِ فرایند پردازش به صورت راه جلوه می

میان مبدأ و مقصد و »درست پیمودن« مسیر از نیل به هدف مهمتر است. این همان است که در قالب قدرت 

 شود. گذاری میرچسب حل ریاضی، خلاقانه بودن یک ایده و مشابه اینها بیک استدلال، زیبایی یک راه 

هزارتو نمادی است برای این شکلِ مینویی »راه«، و ارزشِ پیمودن در برابر اهمیت رسیدن را با پیچ  

های واقعی دهد که در راهی یگانه و بی انشعاب تبلور یافته است. در مقابل ماز به راهو خمی طولانی نشان می 

اند و برگزیدن مسیر در آنها اهمیتی ه ها پوشیده شدها و دوراهیهای فرعی، انشعابشباهت دارد، که از شاخه 

 نما راه را برگزید. بیش از پیمودن دارد. در اینجا مدام باید به مقصد اندیشید و با آن قطب 

این کارکرد اصلی نادیده    دهد که در آن اقلیمماز در فرهنگ اروپایی نشان می -وارسی مضمون هزارتو 

شوند( همچون معمایی  ماز را )که تمایزی میانشان قایل نمی-ی منابع اروپایی هزارتوانگاشته شده است. بدنه 
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شان به کوشش برای گریختن  پردازی درباره یعنی محور اصلی داستان   119گیرند، و نه مسیری. و سدی در نظر می 

به بیرون از آن )هزارتوی دائدالوس( یا دستیابی به گنجی در درون آن )کتاب مقدس به مثابه متن( مربوط  

 . ی اصلی رسیدن به مقصد است، و نه پیمودن راهشود. یعنی مسئله می

گویی جوهر اصلی راه در مقام مفهومی مستقل و خودبنیاد در فرهنگ اروپایی اعتبار نداشته و از آن  

باشد  اند. به همین خاطر راهی که پیچاپیچ و سردرگم  کردهای میان مبدأ و مقصد یاد می تنها همچون واسطه 

کند. بر خلاف سنت  یافته که ارتباط دو منزلگاه آغازین و نهایی را مختل می همچون مانعی و سدی نمود می

گیرد، نگرش اروپایی بر مقصدی کند و سلوک را غایت میایرانی که خودِ پیمودن راه را ارزش قلمداد می

شده، همچون سدی در برابر  اش پنهان می نه نگریسته و راه معماگونه را بسته به آنچه که در میا مجزا خیره می 

 کرده است.گریز از خطری یا مانعی رویاروی دستیابی به گنجی تفسیر می

های زار )لایه افهایی برای راه هستند، آنگاه که در ساحتی گیتیانه و سخت بنابراین ماز و هزارتو استعاره  

ی آزاد،  افزاری )سطوح روانی و فرهنگی( نگریسته شود. در یکی ارادهزیستی و اجتماعی( یا مینویی و نرم

سوگیری به سمت هدف، و رسیدن به نتیجه اهمیت دارد. در حالی که در دیگری مسیر مهم است و پیمودنش  

 ده است.و پیچ و خم خوردن و دور شدن گاه و بیگاه از هدف پذیرفته ش

ی جایگاه ماز و هزارتو در تمدن ایرانی نشان  ی مهم را درباره تمایز میان این دو فرهنگ، دو نکته  

نمادی است برای راهمی این دو است. چنان که گفتیم، ماز  اولی، واژگونگی مکانی  بیناشهری و  دهد.  های 

بعد مازها به شکلی روزافزون های درون شهر. اما جالب است که از دوران هخامنشی به  هزارتو نمودی از کوچه

 
119 Doob, 2019: 72-73. 



144 

 

آورند که در  شوند و در نهایت »مسیر سلوک« را پدید میبه محیط طبیعی و فضاهای غیرشهری فرا افکنده می 

خوان یا سلوک مرغان برای اتحاد با سیمرغ بازنموده  اش به صورت عبور از هفت دو بیان حماسی یا صوفیانه 

شود. موازی و همزمان ی شهری داشته، به بیرون از شهر پرتاب میشود. یعنی هزارتو که در اصل خاستگاه می

شود و به درون شد، رام میهای بیناشهری و طبیعتی ناشناخته و وحشی مربوط میماز که به راه با این روند،  

 شود. ی معماری ایرانی تثبیت میشود و در کانون مرکزشهر مکیده می 

ی ایران و پیدایش دولت جهانی هخامنشی جدای از گذارهای به این شکل ظهور کشور یکپارچه  

راه بوده است. هزارتو  اش، در ضمن با پشت و رو شدنِ مفهوم راه نیز همی مهم و تکان دهندهشناسانه جامعه 

پایه  و  آغازین  شهری که شکل  در شکل  و  است  نمادین  راهِ  میی  بازنموده  هزارتو  به صورت  و اش  شده 

شود و پیمودنش علاوه بر گذر از  کرده، به خارج از شهر تبعید میدسترسی به مکانهای مقدس را ممکن می 

آفاق و انفس است. از سوی دیگر ماز که دیرآیندتر  خورد و این همان سیر  مکان با تحول در »من« نیز گره می

شود و در آید و رام میهای دوردست حاصل آمده بود، به درون شهر میی جادهاست و از رمزپردازی درباره

 گیرد. مرکز سازماندهی فضای دینی و سیاسی جای می 

سازی راه در گیتی و مینو بوده است. ماز که در اصل فضایی این واژگونگی در واقع شکلی از درونی 

شود. در مقابل هزارتو که شود و به ساختاری معمارانه بدل میرام ناشدنی و بیرونی بود، در شهر درونی می

شود به شکلی دیگر درونی می   اش به بیرون از شهر،خاستگاهش شهری و معمارانه بود، همزمان با رانده شدن 

 کند. و همچون سفر به درونِ من جلوه می

این روند از سویی واگرایی و تقابل ماز و هزارتو را تثبیت کرد، و از سوی دیگر آن را به کانون  

رد. من با از سر گذراندن آزمون همت و انضباط درونی است که  مرکزی ساماندهی »من« و »جای من« بدل ک

شود، و شهر با در کام کشیدن و بازسازی کردن شود و به انسان کامل بدل میموفق به پیمودن هزارتو می
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انگیز مثل مسجد و مدرسه و کاخ خورنق هایی دلنشین و در ضمن اعجابها سازه ی چندراهه فضای انتخابگرانه 

 کند. را خلق می

این درونی شدن در ضمن دلیل غیاب کلمه یا نمادی برای این دو هم هست. هفت خوان و مسیر 

  تر از هزارتوی عادی است، و بنابراین در آن رمزگان تر و کلانتر و پیچیدهالاولیا فربهسلوک مرغان در تذکره 

پیمایی و زایش ماز مکان را به  ی آزاد به معادلات راهگنجد. به همان ترتیبی که وارد شدن اراده قدیمی نمی

سازد که دیگر استفاده از نمادی خاص برایش بسنده نیست. غیاب رمزنگاری هزارتو در  شکلی دگرگون می 

هور و نهادینه شدن ماز در ارتباط  ایران زمین به نظرم در همان آغاز عصر هخامنشی آغاز شده و با روند ظ 

 بوده است. 

های های طبیعی و جادهی این حرفها این را باید در نظر داشت که نه ماز به کلی از محیط با همه 

بیناشهری زدوده شد، و نه هزارتو یکسره از شهرها بیرون رفت. هردوی اینها شکل اصلی و خالص خود را 

خوان که هزارتویی   سازند. به همین خاطر در مسیر هفت شان آشکار می های اولیه همچنان در همان محیط 

هایی داریم که با بزمی و سکونی و سرودی همراه است، و این همان »خوان« است که  واضح است، ایستگاه 

سیاسی همچنان    ی فضاهای دینی واز آن سو در معماری مازگونه رمزگذاری این مفهوم را ممکن ساخته است.  

 نمادی از هزارتو با استقلال و برجستگی باقی مانده، و این همان مناره است. 

ای از شود که بازمانده ای بارز از همنشینی ماز و هزارتو در معماری مسجدهای ایرانی دیده می نمونه  

 - شبستان و صحن - را حفظ کرده و آن را در جوار فضایی مازگونه    -یعنی مناره-برج و زیگورات باستانی  

ماری ایران غربی نیز نمایان  گیری مفهوم ماز در معدم شکلنشانده است. جالب آن که چنین ترکیبی در سپیده 

بینیم که برج  ی اول پ.م و تنها چند قرن پس از زرتشت، در آشور و بابل می شود. یعنی از اوایل هزاره می

گیرد و این ساماندهی فضا کمابیش همان است که بعدا به مسجدها دار جای میی کاخی ستون معبد در کناره 
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بینیم که در دوازده ی خوبی از این الگو را در کاخ خورساباد میشود.  نمونه های سنتی تبدیل میو مدرسه 

شروکین بوده، چون شروکین دوم شاه مقتدر آشور آن را  -اش دورکیلومتری موصل قرار گرفته و اسم باستانی 

 ساخته است. 

 

 

 

 

 

 

 پ.م  ۷۰۰رساباد، و قصر شروکین دوم در خ نقشه و بازسازی

 

کاخ خورساباد که مرکزی حکومتی بوده و در همسایگی برجی با راه پیچاپیش ساخته شده، از نظر   

میانه  در  می زمانی  قرار  سامرا  جامع  مسجد  منار  و  اور  زیگورات  که  ی  محدوده گیرد  همان  در  ی همگی 

دینی و حتا فضاهای شهری  هایی  سازهسراسر  در  تا دوران اسلامی  الگویی مشابه  اند.  جغرافیایی ساخته شده 

ای همزمان با مسجد جامع سامرا، که آن هم به دست متوکل عباسی ساخته شده، مسجد  نمونه شود. تکرار می

دار جای داده که به مازی ی صحنی و فضایی ستون ابودلف سامراست که برجی با مسیر هزارتو را در کناره

شان که این بار  ی مسجدهاست با راهروی مارپیچی ست. الگویی مشهورتر و جدیدتر هم مناره نمادین شبیه ا

 گرفته است. ی مناره قرار گرفته و برای بالا رفتن موذن مورد استفاده قرار میکوچک شده و در درون پوسته 
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اش را احیا کرده و از سوی دیگر آن را بیش از ی قدیمیگرایانه یی کارکرد آیینی نخبه یعنی از سو 

ی ماز بر هزارتو  ی اصلی بنا رانده است. این غلبه پیش فشرده ساخته و همچون عنصری تزئینی به کنار بدنه 

ها و یی با سه راهیاند و تراکم خیابانهاتر شدهبه ویژه جای توجه دارد، چون به تدریج شهرها هم پیچیده

میانه چهارراه  در  راه ها  یعنی  است.  شده  بیشتر  درونیشان  کوچههای  حالت  از  دیگر  و شان  تودرتو  هایی 

انشعاب در آمده و به فضاهایی باز با حق انتخاب متقارن شباهت پیدا کرده است. به این خاطر در شهرهای  کم

ز سر و کار داریم، که به ویژه در شهرهای قدیمی و پیش از بافتگی چشمگیر هزارتو و ماایرانی سنتی با درهم

 های عصر پهلوی نمودی آشکارتر داشته است. نوسازی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،  ، موقعیت مناره در کنار صحن مرکزی که همتاست با زیگورات و ایوان کاخ خرسابادای مسجد ابودلف سامرویرانهراست( 

ی  هایی که بازماندههزارتوی شهر در کنار ماز صحن امام رضا و مناره-، ماز۱۳۰۵رضا، مشهد، حدود  ساختار مرقد امامچپ(  

 هزارتوهای کهن هستند. 
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